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  پیشگفتار

  جایگاه نهج البلاغه 
نهج البلاغه ، بى تردید پس از قرآن کریم گرانقدرترین و ارزشمندترین میراث 

این کتاب مجموعه اى است به ابعاد وجودى یـک انسـان   . فرهنگى اسلام است 
از پیـامبر    کامل ، زیرا نازلات و صادرات وجودى است که والاترین وجود پس 

  .است  اکرم 
دردهاى روحى بشر و راز هـدایت اجتمـاعى و سیاسـى    نهج البلاغه ، شفاى 

این کتاب ، منشور انسان سازى ، و دریچه اى به نور، و راهى از ملک تا . است 
  .ملکوت است 

نهج البلاغه ، مکتوب مبارزه با بیدادگرى و زر اندوزى و بت پرورى است ؛ و 
  .راه برپایى حدود الهى و افق ارزشهاى آرمانى است 

ه ، صحیفه ساختن فرد و جامعه ، و آموزگـار کفـر سـتیزى و فقـر     نهج البلاغ
کـه راه روشـن هـدایت    ) نهج البلاغه(ستیزى است ؛ و نه تنها راه روشن بلاغت 

  .است 
نهج البلاغه ، پرکننـده خلاءهـاى عمیـق فکـرى ، اجتمـاعى و سیاسـى ، و       
نها پاسخگوى مسائل و مشکلات گوناگون مسلمانان و جوامع بشرى در همه زما

  .و در تمام مکانهاست 
نهج البلاغه ، دریاى معرفت بى انتها و نور هدایت بدون خاموشـى اسـت ؛ و   

امـام خمینـى   . دستورالعملى براى سیادت این جهانى و سعادت آن جهانى است 
  :در توصیف جایگاه این کتاب شریف فرموده است ) ره(
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و تربیت ما خفتگـان در  کتاب نهج البلاغه که نازله روح اوست ، براى تعلیم "
بستر منیت و در حجاب خود و خودخواهى ، خود معجونى است بـراى شـفا و   
مرهمى است براى دردهاى فردى و اجتماعى و مجموعه اى است داراى ابعـادى  
به اندازه ابعاد یک انسان و یک جامعه انسانى از زمـان صـدور آن تـا هـر چـه      

جود آید و ملتها متحقق شوند و هـر  تاریخ به پیش رود و هر چه جامعه ها به و
  )1( ".قدر متفکران و فیلسوفان و محققان بیایند و در آن غور کنند و غرق شوند
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  مؤ لف نهج البلاغه 
سید رضى "مؤ لف نهج البلاغه ابوالحسن محمد بن حسین موسوى معروف به 

هجرى ، دیده به جهان گشـود و   359وى در سال . است  "شریف رضى "و  "
سید رضى هم از جانب پـدر و  . هجرى ، دیده از جهان فرو بست  406سال در 

از سوى پدر با پنج واسطه بـه امـام   . هم از جانب مادر نسبى بس شریف داشت 
واسـطه بـه امـام چهـارم       و از سوى مـادر بـا شـش    هفتم موسى بن جعفر 

هاءالدوله دیلمـى او را بـه   از این رو ب )2(. مى رسیدحضرت على بن الحسین 
  )3(. ملقب نمود "شریف رضى "و  "ذى الحسبین "

سید رضى از اوان کودکى همراه بـرادرش سـید مرتضـى بـه تحصـیل علـوم       
مقدماتى پرداخت و هوش سرشار و استعداد کم نظیر خـود را در عرصـه هـاى    

بیش از ده سال از سن شریف رضى نگذشته بود کـه بـه   . مختلف ظاهر ساخت 
. رودن شعر پرداخت و چنان قریحه اى از خود نشان داد کـه سـابقه نداشـت    س

هنوز بیستمین بهار زندگى را پشت سر نگذاشته بود که در تمام معارف و علـوم  
اسلامى سرآمد همگان گشت ، و در سرودن شعر به مقامى دست یافت که هـیچ  

  .کس بدان مرتبه راه نیافت 
، سخاوت و بخشندگى ، پایبنـدى بـه   سید رضى در عزت نفس و بلندنظرى 

امور شرعى ، پرهیز از تملق و چاپلوسى ، پارسایى و پرواپیشـگى در روزگـار   
روح آزادگى در شریف رضى چنان جلوه داشت که بـا ابـو   . خود مانند نداشت 

غیر مسلمان رابطه اى صمیمى داشت و میان آن دو مـراودات و   )4(اسحاق صابى 
قرار بود؛ و چون او درگذشت ، سید رضى در قصـیده  مراسلات علمى و ادبى بر

برخى از ایـن مرثیـه سـرایى     )5(. اى عالى و بسیار حزن انگیز او را مرثیه گفت 
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برآشفتند و سید رضى را سرزنش کردند که شخصى چون او، از دودمان پیـامبر،  
 !کسى چون ابواسحاق صابى کافر را مرثیه مى گوید و از فقدان او چنین مى نالد

و سید رضى پاسخ داد که من فضل و کمال او را ستوده ام ، نه جسـم و بـدن او   
  )6(. را

هجرى ، درباره او  429ثعالبى ادیب معاصر با سید رضى ، در گذشته به سال 
  :چنین مى نویسد 

او اینک نابغه دوران ، و نجیب ترین بزرگان عراق ، و در عین شرافت نسب "
ى نمایان و فضلى تابـان و بهـره اى وافـر از تمـام     و افتخار حسب ، مزین به ادب

از این گذشته او سرآمد شاعرانى اسـت کـه از دودمـان    . خوبیها و نیکوییهاست 
و اگـر بگـویم او سـرآمد    . ابوطالب برخاسته اند، چه گذشتگان و چه معاصران 

شاعران قریش است ، گزافه نگفته ام که گواه صادق آن اشـعار اوسـت کـه ایـن     
مى توان با مراجعه بدانها دریافت ؛ اشـعارى عـالى و اسـتوار، خـالى از      ادعا را

سستى و عوار، که در عین روانى و سلاست ، محکم است و بـا متانـت ، داراى   
  )7( ".معانى نغز و بلند، و چونان میوه رسیده و باطراوت 

سید رضى با وجود گرفتاریهاى بسیار سیاسى و اجتماعى و فرهنگى و علـى  
اغل مهم و حساس و وقت گیرى همچون نقابت طالبیان و امارت حج و رغم مش

آثارى بس مهم بـر    در عمر چهل و هفت ساله خویش  )8(نظارت دیوان مظالم ، 
جاى گذاشته است که هر یک در نوع خود ممتاز و حائز اهمیتى بسیار است کـه  
البته برخى از آنها به جاى مانده و بسیارى از آنها از میان رفته است و جز نام و 

مهمتـرین  در بین آثار شریف رضى نهج البلاغه . نشانى از آنها باقى نمانده است 
و برجسته ترین آنهاست که هیچ کتابى پس از قرآن کریم به والایى و شـیوایى ،  
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هجرى  400و گرانمایگى و جاودانگى آن نمى رسد و سید رضى آن را در سال 
  .تاءلیف کرده است   ، شش سال پیش از وفاتش 
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  چرایى و چگونگى تاءلیف نهج البلاغه
نهج البلاغه عنوانى است که سید رضى براى منتخبى از خطبه ها و مـواعظ،   

برگزیده است نامه ها و عهدنامه ها، کلمات کوتاه و قصار امیر مؤ منان على 
و این کتاب در فرهنگ اسلامى مانند آفتاب نیمروز مى درخشـد، و صـدفى    )9(، 

براى آشنا شدن با چرایـى و   )10( .مشحون به گوهرهایى از حکمتهاى عالى است 
چگونگى تاءلیف این اثر جاودان لازم است به انگیزه تاءلیف ، تبویب ، کمیـت ،  

  .وجه تسمیه و وجه شاخص تاءلیف اشاره شود که در ذیل بدان مى پردازیم 
  

انگیزه تاءلیف نهج البلاغه اینکه چه عاملى سبب شد شریف رضى به تـاءلیف  
ته شود و چنین اثرى به وجود آید از امور مهـم در شـناخت   نهج البلاغه برانگیخ

شریف رضى خود در مقدمه اى کـه بـر نهـج البلاغـه     . این کتاب بى نظیر است 
  :آورده ، انگیزه جمع آورى و تاءلیف خویش را چنین بیان کرده است 

در آغــاز جــوانى و طــراوت زنــدگانى بــه تــاءلیف کتــابى در خصــایص و "
دست زدم که مشتمل بر خبرهاى جالب و سـخنان برجسـته   ویژگیهاى ائمه 

انگیزه این عمل را در آغاز آن کتـاب یـادآور شـده ام و آن را آغـاز     . آنان بود
  )11(. سخن قرار داده ام 

موانع ایام و گرفتاریهاى روزگار پس از گردآورى خصایص امیر مؤ منان 
آن کتاب را به بابها و فصلهاى مختلـف  . داشت مرا از تمام کردن باقى کتاب باز 

در زمینـه  تقسیم کرده بودم و در پایان آن فصلى بود که سخنان کوتـاه امـام   
جز خطبه هاى بلند و نامه ه ب –مواعظ و حکم و امثال و آداب نقل شده از او را 

 گروهـى از دوسـتان ، ایـن فصـل را    . در آن فصـل آورده بـودم    -هاى مفصل 
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پسندیدند و از نکات بى نظیر آن دچار شگفتى شدند و از مـن خواسـتند کتـابى    
تاءلیف کنم که سخنان برگزیده امام در همه رشته ها و شاخه هاى گفتـارش ، از  
خطبه هاى آن حضرت گرفته تا نامه ها و مواعظ و ادبش را در بر داشته باشـد،  

ه هاى ارزنـده  ناى بلاغت و نموزیرا مى دانستند این کتاب ، در بر دارنده شگفتیه
فصاحت و گوهرهاى ادبیات عربى و نکات درخشان از سخنان دینـى و دنیـوى   
خواهد بود که در هیچ کتابى جمع آورى نشده و در هیچ نوشته اى تمام جوانـب  

اسـت کـه سرچشـمه و    آن گردآورى نگشته است ، زیرا تنها امیر مؤ منـان  
آفریدگار بلاغت اسـت ؛ گوهرهـاى نهفتـه اش بـه      آبشخور فصاحت و منشاء و

تمام خطیبان و . وسیله او آشکار گردیده و آیین و آدابش از او گرفته شده است 
بـا  . سخنوران به او اقتدا کرده و همه واعظان بلیغ از سخن او استمداد جسته انـد 

مؤ خر، وجود این ، او همیشه پیشرو است و آنان دنباله رو، او مقدم است و آنان 
  .زیرا سخنان آن حضرت رنگ الهى و عطر سخنان پیامبر را به همراه دارد

از این رو خواسته آنان را اجابت کردم و این کار بزرگ را آغـاز نمـودم ، در   
حالى که یقین داشتم سود و نفع معنوى آن بسیار است و بـه زودى همـه جـا را    

رت خواهد بود؛ و بـدین  تحت سیطره خود قرار خواهد داد و اجر آن ذخیره آخ
وسیله خواستم علاوه بر فضایل بى شمار دیگر، بزرگى قدر و شخصیت امیر مـؤ  

را در فضیلت سخنورى نیز آشکار سازم ، زیرا او تنها فردى است کـه  منان 
از میان تمام گذشتگان که سخنى از ایشان بـه جـا مانـده ، بـه آخـرین مرحلـه       

اما سخنان آن حضرت اقیانوسى است بى کرانه .  فصاحت و بلاغت رسیده است
  )12( ".و انبوه گوهرهایى که هرگز درخشش آن کاستى نگیرد

شریف رضى با چنین انگیزه و جهتگیرى دست به کار شـد و بـه گـزینش و    
  .پرداخت باب بندى گوهرهاى کلام امیر مؤ منان 
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  تبویب نهج البلاغه 
را از میان کتابهـاى گونـاگون اسـتخراج    نان سید رضى سخنان امیر مؤ م

خـود دربـاره نحـوه بـاب     . کرده و با سبکى دلپذیر و مطلوب تنظیم نموده است 
  :بندى و تقسیم بندى مطالب آن چنین نوشته است 

خطبـه هـا و   : دیدم سخنان آن حضرت بر گرد سه محور مى گردد، نخست "
  پس . کلمات حکمت آمیز و موعظه ها: نامه ها و پیغامها، و سوم : فرمانها، دوم 

به توفیق الهى ابتدا خطبه هاى شگفت ، و سـپس نامـه هـاى زیبـا و سـرانجام      
مستقل قرار دادم  حکمتها و کلمات جالب را انتخاب کردم ، و هر یک را در باب

و هر گاه سخنى از آن حضرت در مورد بحث و مناظره یا پاسخ سؤ ال و یـا  ... 
منظورى دیگر بود که به آن دست یافتم ولى جزء هیچ یـک از ایـن سـه بخـش     

چـه بسـا قسـمتهایى    . نبود، آن را در مناسبترین و نزدیکتـرین بـاب قـرار دادم    
شد، زیرا کم در این کتـاب نکتـه هـاى    نامتناسب در این برگزیده سخنان آمده با

شگفت و قطعه هاى درخشان را برگزیده ام و قصدم هماهنگى و نظـم تـاریخى   
  )13( ".پیوستگى میان سخنان نبوده است 

گزینشى زیبا و هنرمندانه بدین ترتیب سید رضى از سخنان امیر مؤ منان 
  .نمود صورت داد و با تبویبى جالب و مفید آنها را مرتب
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  کمیت نهج البلاغه 
 241، تعـداد  شریف رضى در این گزینش شگفت از کلام امیر بیان على 

حکمت و موعظه را برگزیـده اسـت ،    489نامه و مکتوب و  79خطبه و کلام ، 
و چنانکه خود اشاره کرده ، آنچه در این مجموعه گرد آورده است ، منتخـب   )14(

است ، نه همـه آنچـه از آن   و مکتوبات امیر مؤ منان  و گزیده اى از سخنان
وى در مقدمه نهج البلاغـه چنـین توضـیح داده    . حضرت در کتابها موجود است 

  :است 
احاطه پیدا کـرده ، بـه   ادعا نمى کنم که من به همه جوانب سخنان امام "

باشـم ، بلکـه بعیـد    طورى که هیچ یک از سخنان آن حضرت را از دست نداده 
نمى دانم که آنچه نیافته ام بیش از آن باشد که یافته ام و آنچه در اختیـارم قـرار   

  )15( ".گرفته است کمتر از آن چیزى باشد که به دستم نیامده است 
هجـرى ، اظهـار کـرده کـه      284یعقوبى ، مورخ برجسته ، درگذشته به سال 
ا به خـاطر سـپرده انـد و ایـن     مردم چهارصد خطبه از خطبه هاى آن حضرت ر

خطبه ها در میان مردمان متداول است و از آنها در خطبه هاى خویش بهره مـى  
  )16(. گیرند

هجـرى ، نوشـته    346همچنین مسعودى ، مورخ نامدار، درگذشته بـه سـال   
است که آنچه مردمان از خطبه هاى آن حضرت به خاطر سپرده اند چهار صد و 

که بالبدیهه ایراد مى کرد و مردم آن را حفظ مى کردند هشتاد و چند خطبه است 
  )17(. و مى نوشتند و از هم مى گرفتند

این تعداد خطبه ها که خطبه هاى مشهور و متـداول بـوده اسـت ، تقریبـا دو     
برابر آن چیزى است که شریف رضى گزینش کرده است ؛ و البته بى گمان خطبه 



11 

 

بسیار بـیش از اینهـا   عظه هاى امام ها و سخنان و نوشته ها و حکمتها و مو
بوده است و با توجه به کتابهاى مستدرکى که بعـدها بـه ویـژه در حـال حاضـر      
تاءلیف شده و آنچه شریف رضى گرد آورده و آنچه را گرد نیاورده اسـت در آن  

مى توان حدس زد که شریف رضـى تقریبـا یـک    )18(مجموعه ها جمع کرده اند، 
را گرد آورده و جموعه سخنان و نوشته ها و کلمات قصار امام دوازدهم از م

  .در تاءلیف بى نظیر خود ارائه کرده است 
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  وجه تسمیه و وجه شاخص تاءلیف 
شریف رضى تاءلیف گرانقدر خود را نهج البلاغه یعنى راه روشن بلاغت نـام  

  :گذاشته و در وجه تسمیه آن چنین نوشته است 
پس از تمام شدن کتاب ، چنین دیدم که نامش را نهج البلاغه بگذارم ، زیرا "

این کتاب درهاى بلاغت و سـخنورى را بـه روى بیننـده خـود مـى گشـاید و       
هم دانشمند و دانشـجو را بـدان نیـاز    . خواسته هایش را به او نزدیک مى سازد

  )19( ".است ، و هم مطلوب سخنور و پارسا در آن هست 
ضى نامى را براى این کتاب جاودان برگزید کـه مناسـبترین عنـوان    شریف ر

شیخ محمد عبده در مقدمه اى که بر شرح خود بر نهـج البلاغـه آورده ، در   . بود
  :این باره چنین نوشته است 

این کتاب جلیل مجموعه اى است از سخنان سید و مولاى ما امیر مؤ منـان  "
از سخنان متفـرق آن  ) ره(د شریف رضى على بن ابى طالب کرم االله وجهه که سی

حضرت گزینش و گردآورى کرده و نام آن را نهج البلاغه نهـاده اسـت ؛ و مـن    
اسمى مناسبتر و شایسته تر از این اسم که دلالت بر معناى آن بکند، سراغ ندارم 

  )20( ".و بیشتر از آنچه این اسم بر آن دلالت دارد، نمى توانم آن را توصیف نمایم 
عنوانى که شریف رضى براى تاءلیف خویش برگزید، بیانگر وجهى از کلمات 

بود که او را شیفته و فریفته خود ساخته بود و این وجه نهـج  امیر بیان على 
البلاغه ، وجهى است که به سبب فصاحت والا و بلاغت اعلاى کـلام ، آن را تـا   

فتهاى بى مانندش را ابلاغ مـى  عمق جان هر کس نفوذ مى دهد و حکمتها و معر
  :استاد شهید، مرتضى مطهرى در این باره مى نویسد . نماید



13 

 

او مـردى ادیـب و شـاعر و    . بوده است سید رضى شیفته سخنان على "
سید رضى به خاطر همین شیفتگى که بـه ادب عمومـا و بـه    ... سخن شناس بود

یشتر از زاویه فصاحت و بلاغت و ادب خصوصا داشته است ، بکلمات على 
به سخنان مولى مى نگریسته اسـت و بـه همـین جهـت در انتخـاب آنهـا ایـن        
خصوصیت را در نظر گرفته است ، یعنى آن قسمتها بیشتر نظرش را جلـب مـى   
کرده است که از جنبه بلاغت برجستگى خاص داشته اسـت ؛ و از ایـن رو نـام    

  )21( ".غه نهاده است مجموعه منتخب خویش را نهج البلا
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  کتابى شگفت 
بدین ترتیب کتابى ظهور یافت که جلوه اى است از جلوه هـاى وجـود علـى    

نهج البلاغه کتابى اسـت کـه   . نسخه یگانه هستى و مظهر همه کمالات الهى 
در آن والاترین اندیشه ها و معرفتها، و نیکوترین سیرتها و سلوکها جلوه یافته و 

پیشـواى  نها را راه نموده و بر کسى پوشیده نیسـت کـه امیـر مـؤ منـان      انسا
فصیحان و سرور بلیغ سخن گویان است و اینکه سخن او والاترین سخن پس از 

: چنانکه درباره سخن آن حضرت گفته اند  )22(کلام خداوند و پیامبر اکرم است ، 
  )23(. از گفتار همه مخلوقات است  نهج البلاغه پایین تر از سخن خداوند و بالاتر

هجرى ، درباره کلام امیر مؤ  654علامه سبط ابن جوزى ، در گذشته به سال 
  :و شگفتى آفرینى آن مى نویسد منان 
او بـا میـزان   . به بیانى سخن گفته کـه سرشـار از عصـمت اسـت     على "

این . بت و شکوه افکنده است حکمت سخن رانده ، سخنى که خداوند بر آن مها
خداوند در . کلمات به گوش هر کس رسد، او را به شگفتى و حیرت وا مى دارد

سخن گفتن بدو نعمتى ارزانى داشته که توانسته است حلاوت و ملاحت را یکجا 
نه مـى تـوان از آن   . گرد آورد، و سحر بیان و زیبایى فصاحت را با هم درآمیزد

سخنگویان را به . نه با حجت و دلیلى با آن مسابقت داد کلمه اى اسقاط نمود، و
کلمـات او الفـاظى   . عجز و ناتوانى کشانده و گوى سبقت از همگان ربوده است 

است که نورانیت نبوت بر آن تابیده و آنچه از وى صادر شده عقلهـا و فهمهـا را   
  )24( ".متحیر و شگفت زده ساخته است 
الفـاظ، جمـلات ، بافـت    : کتابى شگفت است نهج البلاغه از وجوه گوناگون 

سخن ، هندسه بیان ، موسیقى کلام ، قـوت و اسـتحکام ، لطافـت و سـحر آن ،     
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معانى و معارف والا، تاءثیرگذارى بر دلها و نفوذ در جانها، و محدود نبـودن بـه   
استاد شهید، مرتضى مطهرى در ایـن بـاره مـى    . یک زمینه به یک زمینه خاص 

  :نویسد 
تیازات برجسته سخنان امیرالمؤ منین که به نـام نهـج البلاغـه امـروز در     از ام

بـه  علـى  . دست ما است ، این است که محدود به زمینه اى خـاص نیسـت   
تعبیر خودش تنها در یک میدان اسب نتاخته است ، در میـدانهاى گونـاگون کـه    

نهـج  . درآورده است  احیانا بعضى با بعضى متضاد است تکاور بیان را به جولان
موعظه ، یا حماسه ، یـا  : البلاغه شاهکار است ، اما نه تنها در یک زمینه ، مثلا 

  .فرضا عشق و عزل ، یا مدح و هجا و غیره ، بلکه در زمینه هاى گوناگون 
اینکه سخن شاهکار باشد ولى در یک زمینه ، البتـه زیـاد نیسـت و انگشـت     

اینکه در زمینه هاى گوناگون باشد ولى در  .شمار است ، ولى به هر حال هست 
حد معمولى نه شاهکار، فراوان است ، ولى اینکه سخنى شاهکار باشد و در عین 

بگـذاریم  . حال محدود به زمینه اى خاص نباشد، از مختصات نهج البلاغه است 
از قرآن کریم که داستانى دیگر است ؛ کدام شاهکار را مى توان پیدا کرد کـه بـه   

  زه نهج البلاغه متنوع باشد؟اندا
سخن هر کس به همان دنیایى تعلق دارد کـه روح  . سخن نماینده روح است 
طبعا سخنى که به چندین دنیـا تعلـق دارد نشـانه    . گوینده اش به آنجا تعلق دارد

و چون روح على . روحیه اى است که در انحصار یک دنیاى به خصوص نیست 
ص نیست ، در همه دنیاها و جهانها حضـور دارد و بـه   محدود به دنیایى خا

اصطلاح عرفا انسان کامل و کون جامع و جامع همـه حضـرات و دارنـده همـه     
مراتب است ، سخنش نیز به دنیایى خاص محدود نیست از امتیازات سخن على 

  .این است که به اصطلاح شایع عصر ما چند بعدى است ، نه یک بعدى 
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بودن سخن على و روح على مطلبى نیست که تازه کشف خاصیت همه جانبه 
شده باشد، مطلبى است که حداقل از هزار سال پیش اعجابها را برمـى انگیختـه   
است سید رضى که به هزار سال پیش تعلق دارد، متوجه این نکتـه و شـیفته آن   

  :است ، مى گوید 
در ایـن جهـت    که منحصر به خود اوست و احدى بـا او از عجایب على 

شریک نیست ، این است که وقتى انسان در آن گونـه سـخنانش کـه در زهـد و     
موعظه و تنبه است تاءمل مى کند، و موقتا از یاد مى برد که گوینده این سـخن ،  
خود، شخصیت اجتماعى عظیمى داشته و فرمانش همه جا نافذ و مالک الرقـاب  

از آن کسى است کـه جـز    عصر خویش بوده است ، شک نمى کند که این سخن
زهد و کناره گیرى چیزى را نمى شناسد و کارى جز عبادت و ذکر ندارد، گوشه 
خانه یا دامنه کوهى را براى انزوا اختیار کرده ، جز صـداى خـود چیـزى نمـى     
شنود و جز شخص خود کسى را نمى بیند و از اجتماع و هیاهوى آن بـى خبـر   

که در زهد و تنبه و موعظه تـا ایـن حـد    کسى باور نمى کند که سخنانى . است 
موج دارد و اوج گرفته است ، از آن کسى است کـه در میـدان جنـگ تـا قلـب      
لشکر فرو مى رود، شمشیرش در اهتزاز است و آماده ربودن سر دشمن اسـت ،  
دلیران را به خاك مى افکند و از دم تیغش خون مى چکد، و در همین حال این 

  )25(. بدترین عباد است شخص زاهدترین زهاد و عا
من این مطلب را فراوان با دوستان در میان مى : سید رضى آن گاه مى گوید 

  )26(. گذارم و اعجاب آنها را بدین وسیله برمى انگیزم 
شیخ محمد عبده نیز تحت تاءثیر همین جنبه نهج البلاغه قرار گرفتـه اسـت ،   

ده به عوالم گوناگون بیش از هـر  تغییر پرده ها در نهج البلاغه و سیر دادن خوانن
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چیز دیگر مورد توجه و اعجاب او قرار گرفته است ، چنانکه خود او در مقدمـه  
  .شرح نهج البلاغه اش اظهار مى دارد

بـا اینکـه همـه    از همه اینها گذشته نکته جالب دیگر این است که علـى  
على . ال رسانیده است درباره معنویات سخن رانده است ، فصاحت را به اوج کم

از مى و معشوق و یا مفاخرت و امثال اینها که میدانهاى باز براى سخن هسـتند،  
علاوه او سخن را براى سخن و اظهار هنر سخنورى ایـراد  ه ب. بحث نکرده است 

او نمى خواسته است بـه ایـن   . سخن براى او وسیله بوده نه هدف . نکرده است 
بـالاتر اینکـه   . هکار ادبى از خود بـاقى بگـذارد  وسیله یک اثر هنرى و یک شا

مخاطـب او  . سخنش کلیت دارد، محدود به زمان و مکان و افرادى معین نیست 
همه اینها میدان را از . انسان است و به همین جهت نه مرز مى شناسد و نه زمان 
  .نظر شخص سخنور محدود و خود او را مقید مى سازد

ن کـریم ایـن اسـت کـه بـا اینکـه یکسـره        عمده جهت در اعجاز لفظى قـرآ 
موضوعات و مطالبش با موضوعات سخنان متداول عصر خـود مغـایر اسـت و    
سرفصل ادبیات جدیدى است و با جهان و دنیایى دیگر سر و کار دارد، زیبـایى  

نهج البلاغه در ایـن جهـت نیـز ماننـد سـایر      . و فصاحتش در حد اعجاز است 
  )27(. قت فرزند قرآن است جهات متاءثر از قرآن و در حقی

نهج البلاغه چشمه اى است از خورشید حقیقت که رایحه وحى الهى و شـمیم  
کتابى کـه دربرگیرنـده حکمتهـاى متعـالى ،     . کلام نبوى از آن استشمام مى شود

قوانین راستین سیاسى ، مواعظ نـورانى ، سـلوك الهـى ، نظـام تربیتـى ، آیـین       
  .رفان حقیقى است حکومتدارى ، سنتهاى تاریخى و ع
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  روشهاى مرور و مطالعه نهج البلاغه
به منظور مرور و مطالعه نهج البلاغه و سیر در معارف والاى آن مى توان بـه   

  :یکى از سه روش زیر یا ترکیبى از آنها عمل کرد 
  روش ترتیبى. 1
  روش تجزیه اى. 2
  روش موضوعى. 3
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  روش ترتیبى
به ترتیب از ابتداى نهـج البلاغـه تـا     هدف از این روش مرور و غورى است

انتهاى آن و بررسى ترتیبى خطبه ها و سخنان ، نامه ها و مکتوبات ، حکمتهـا و  
نهـج    کلمات قصار آن حضرت ، چنانکه شارحان بزرگ نهج البلاغه بدین روش 

ظهیرالـدین ابوالحسـن علـى بـن زیـد بیهقـى       : البلاغه را شرح کرده اند، چونان 
هجـرى ، در معـارج نهـج     565خراسان ، در گذشته بـه سـال    معروف به فرید

البلاغه ؛ قطب الدین ابوالحسن سعید بن هبۀ االله بن حسـن راونـدى معـروف بـه     
هجرى ، در منهاج البراعۀ فى شرح نهـج   573قطب راوندى ، در گذشته به سال 

البلاغه ؛ ابوالحسن محمد بن حسین بیهقى نیشـابورى معـروف بـه قطـب الـدین      
رى ، از عالمان بزرگ شیعه قرن ششم ، در حدائق الحقائق فـى شـرح نهـج    کیذ

البلاغه ؛ على بن ناصر سرخسى ، از عالمان بزرگ قرن ششم ، در اءعـلام نهـج   
البلاغه ؛ عزالدین عبدالحمید بن هبۀ االله ابن ابى الحدید معتزلـى ، در گذشـته بـه    

یـثم بـن بحرانـى ، در    هجرى ، در شرح نهج البلاغه ؛ کمـال الـدین م   656سال 
هجرى ، در شرح نهج البلاغه ؛ مولى فـتح االله کاشـانى بـه     679گذشته به سال 

هجرى ، در تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین ، میر حبیب االله بن محمـد   988سال 
هجرى ، در منهـاج البراعـۀ فـى شـرح نهـج       1324خویى ، در گذشته به سال 

  .البلاغه 
نقدر هر یک با توجه به بیـنش و گـرایش خـود از    این شارحان بزرگ و گرا

منظرى به نهج البلاغه نگریسته اند و هر یک به شرح و تفسیر وجـوهى از ایـن   
مجموعه پرداخته اند و با توجه به نوع دیدگاه خود برخى از جنبه ها را گسترده 

  .تر مطرح نموده اند
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و جلوه ها و جاذبه هاى داراى وجوه گوناگون سخنان امیر مؤ منان على 
مختلف است و براى درك مفیدتر و همـه جانبـه آن بهتـر اسـت آن سـخنان از      

  :زوایاى مختلف و جهات گوناگون مورد بحث و بررسى قرار گیرد، از جمله 
  از جنبه لغت و ادب و بلاغت. 1
  از جنبه شاءن صدور. 2
  از جنبه تاریخى. 3
  از جنبه اجتماعى و سیاسى. 4
  ه حقوقىاز جنب. 5
  از جنبه اعتقادى. 6
  از جنبه فلسفى و عرفانى. 7
  از جنبه تربیتى و تعلیمى. 8
  از جنبه روانشناسى فردى و اجتماعى. 9

  از جنبه اقتصادى و مالى. 10
  از جنبه حکومتى و مدیریتى. 11
  از جنبه فقهى. 12
  از جنبه تفسیرى. 13
  از جنبه اخلاقى. 14

داراى جنبه هـایى از مـوارد   و از جوانب دیگر که هر بخش از کلام امام 
  .ذکر شده و ذکر نشده است 
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  روش تجزیه اى
در این روش بخشى یا جزئى از نهج البلاغه یا برخى خطبه ها و سخنان ، یا 
نامه ها و مکتوبات ، یا حکمتها و کلمـات قصـار گـزینش مـى شـوند و مـورد       

این روش همانند روش تربیتـى اسـت ، بـا ایـن     . رح قرار مى گیرندبررسى و ش
طبیعى اسـت کـه   . تفاوت که بخشى یا جزئى مورد بررسى و شرح واقع مى شود

آن بخش یا جزء را مى توان از جنبه ها و جهات مختلف مورد تاءمـل و دقـت   
ن آ  مزیت عمده این روش . قرار داد و از آن درس آموخت و بدان هدایت یافت 

است که مى توان خطبه ، نامه ، یا حکمت مورد نیاز را مطالعه و غور کرد زمانى 
طولانى براى مرور نیاز نیست ، در حالى که مرور و مطالعه تربیتى زمـان بسـیار   

  .مى طلبد
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  روش موضوعى
در این روش ، موضوعى خاص مورد نظر قرار مى گیرد و بـه نهـج البلاغـه    

ى که مستقیم یا غیر مستقیم موضـوع مـورد نظـر را    عرضه مى شود و کلیه مطالب
بندى آن مطالب  تبیین مى نماید، بررسى مى شود و دسته بندى مى گردد و جمع

بدین ترتیب مى توان مباحث مختلف تربیتى ، اعتقادى ، اجتماعى . ارائه مى شود
از مزیتهـاى ایـن روش آن   . را مورد بررسـى قـرار داد  ... ، سیاسى ، اقتصادى و

بنـدى در   ت که کمتر دچار پراکندگى موضوعى مى شود و مى توان به جمـع اس
موضوعى خاص دست یافت و جوانب مختلف یـک موضـوع را مـورد بررسـى     

بـا ایـن روش مـى    . قرار داد و تبیینى نسبتا کامل درباره یک موضوع انجـام داد 
 -جـامع  تجسـم اسـلام نـاب و     -توان به نظریات و دیدگاههاى امام على 

درباره موضوعى خاص پى برد و با روش و سـیره آن حضـرت در موضـوعات    
کـه از مـوارد    -) ره(سخنان و مواضـع امـام     در این روش . مورد نظر آشنا شد

یکدیگر را معنا و تفسیر مى کنند و جهت صـحیح   -گوناگون استخراج مى شود 
بلاغـه ، مجموعـه اى   را در برداشت از نهج البلاغه نشان مى دهند، زیـرا نهـج ال  

یکپارچه و پیکرى واحد است که سراسـر آن هماهنـگ ، و ابتـدا و انتهـاى آن     
اگر کسى با تاءمـل و دقـت در   ": یکسان است ؛ به بیان ابن ابى الحدید معتزلى 

نهج البلاغه بیندیشد، همه آن را آبى زلال از یک سرچشمه ، برخـوردار از یـک   
ک مى یابد، عینا ماننـد جسـمى سـاده و    روح و جوهر، و داراى یک طرز و سب

بسیط که هیچ جزء آن در ماهیت با دیگر اجزاء اختلافى نـدارد؛ هماننـد قـرآن    
کریم که اول آن چون وسط آن ، و وسط آن مانند آخر آن است ، و همه سـوره  
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ها و کل آیات آن در سرچشمه و روش و طریقه و فن و سیاق و بافـت ، ماننـد   
  )28( ".ه اندهم و یکسان و یکپارچ

این ویژگى بى نظیر و شـگفت نهـج البلاغـه ، زمینـه لازم را بـراى مراجعـه       
موضوعى و مطرح کردن درد و مشکل و گرفتن درمان و راه حل ، آماده ساخته 

  .است 
البته در روش موضوعى از آثار انجام یافته به دو روش دیگر بى نیاز نیسـتیم  

  .روش را یارى مى دهندو آنها به عنوان ابزارهاى کمکى این 
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  دیباچه
ساختار بحث منظر مهر عنوانى است براى آشنایى با مباحث نظرى تربیت در 

با عنایت . است  )29(نهج البلاغه که بخشى از مجموعه مطالب تربیتى نهج البلاغه 
به تعریف تربیت که عبارت است از رفع موانـع و ایجـاد مقتضـیات بـراى آنکـه      

بالطبع بـراى گـام زدن    )30(ر جهت کمال مطلق شکوفا شود، استعدادهاى انسان د
در مسیر تربیت ، شناخت موضوع تربیت ، یعنى انسان ، اهداف تربیـت انسـان ،   
راه تربیت و بستر مناسب آن ، و عوامل دخیل و تاءثیرگذار در تربیت انسان ، از 

نمـى  ضرورى ترین امور است و بدون چنین شناختى کار تربیت سامانى درست 
یابد و از این روست که این مباحث نقش مبانى را در امر تربیت ایفا مى کند و با 
تغییر این مبانى دریافتها و اصول و روشهاى تربیتى همه تغییر مى یابد، یعنى نوع 
شناخت انسان در امور انسانى و تربیتى به همه چیز رنگ مى زند و هر گونه که 

انسان و مقولات انسانى روى مـى کنـیم و بـر     انسان را بشناسیم بر آن اساس به
همچنـین اهـداف تربیـت    . مبناى شناخت خود از انسان نظام پردازى مى نماییم 

باید متناسب با انسان و مراتب او باشد و طبیعى است کـه هـر برنامـه ریـزى و     
عمل و اقدام تربیتى هماهنگ و در جهت اهداف تعیین شده خود ضـرورت مـى   

ه تربیت ، باید متناسب با انسان و واقعیات و حقیقت انسان باشـد  و نیز را. پذیرد
تا راهى رفتنى و قابل پیمودن باشد؛ و در این مسیر بدون شناخت عوامل دخیل 
و تاءثیرگذار نمى توان به نیکى راه پیمود و به سمت اهداف مطلوب طى طریـق  

  :بنابراین مباحث حاضر شامل حلقه هاى زیر است . نمود
  نسانشناخت ا

  اهداف انسان
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  شناخت فطرت
  عوامل مؤثر در تربیت

  
جایگاه ، اهمیت و ضرورت مبانى در تربیت مهمترین مبنا و اساس در تربیت 
انسان و تکامل و شدن او در جهت مطلوب ، معرفت و شناخت است و این امـر  

 در توصـیف انسـان   از امتیازات انسان است ، چنانکه امیر مـؤ منـان علـى    
  :چنین فرموده است 

   بهِـا، و ف ـرَّ ص رٍ یتَ کْ ف جیِلُها، و هانٍ ی ذْ نسْانا ذا اء ا ت لَ وحه فمَثْ ن ر یها مخَ ف م نفََ ثُ
واقِ  باطلِ والْاءذْ قِّ والْ ْنَ الح یرقُُ بِها ب فهَ یفْ رِ عم ها، ولَّب وات یقَ داء ها، و مد جوارِحِ یختَْ

لوْانِ والْ ناسِ والمْشام والاَ ج31(. اء(  
خداوند ذهنها، کـه  : پس ، از دم خود در آن دمید تا به صورت انسانى گردید 
با دست و پایى در . آن ذهنها را به کار گیرد، و اندیشه اى که تصرف او را پذیرد

با دانشى که بـدان حـق را از باطـل    . خدمت او و اعضایى در اختیار و قدرت او
  .بویها و رنگها و دیگر چیزها را شناختن تواند جدا کردن داند، و مزه ها و

انسان به میزان معرفت و شـناخت خـود در مراتـب کمـال بـالا مـى رود، و       
شناخت و معرفت ملاك و معیار هر برنامه و هر حرکـت و عمـل اسـت و هـیچ     

در  امـام علـى   . اقدامى فارغ از شناختن صـحیح راه بـه جـایى نمـى بـرد     
  :به کمیل بن زیاد فرموده است  سفارشى گرانقدر

  )32(. ما من حرکۀ الا و اءنت محتاج فیها الى معرفۀ ! یا کمیل 
اى کمیل ، هیچ حرکتى و کارى نیست ، جز آنکه در آن به شناخت و معرفت 

  .نیازمندى 



26 

 

بیشتر امور و کارهایى که به نتیجه مطلوب نمى رسد، همانهاست که مبتنى بـر  
از این روسـت کـه در   . و در واقع پایگاهى کور داردشناخت درست نبوده است 

فقدان شناخت و بصیرت ، کورى حقیقى و اساس  بیانات امیر مؤ منان على 
  :انحراف آدمى است و هیچ چیز مانند آن انسان را آسیب پذیر نمى سازد 

  )33(. فقد البصر اءهون من فقدان البصیرة 
  .دان چشم دل فقدان چشم سر آسانتر است از فق

شناخت و معرفت در هر برنامه و عمل و اقدامى تـاثیرى اساسـى دارد و در   
حقیقت ، شناخت نقطه شروع و مبناى درست حکومت کردن است ، چنانکـه از  

  :وارد شده است  امیر مؤ منان على 
  )34( ".من جهل موضع قدمه زل "

  .غزیدهر که از جاى پاى خود بى خبر باشد، خواهد ل
شناخت و معرفت در امور انسانى و به ویژه در آنچه به تربیت آدمى ارتبـاط  
مى یابد، از حیاتى ترین و اصلى ترین کارهاست و لازم است به گونه اى جدى 
مورد توجه قرار گیرد، چنانکه در خطبه ها و نوشته ها و حکمتهـاى علـوى بـه    

راه تربیـت   لـى  امـام ع . طور عمیق و گسترده و همه جانبه وارد شده است 
آدمى و راز خودسازى را بر شناخت و معرفـت همـه جانبـه و عمیـق متوقـف      

  :چنین فرموده است  دانسته و در نامه تربیتى خویش به حضرت مجتبى 
َنو و ، ه بِالیْقینِ َقو و ، هادةِ متهْ باِلزَّ اء و ، ظَۀِ ع وْالم ک بِ ْلب لهْ اءحیِ قَ لِّ کمْۀِ و ذَ ْالح ه بِ ر

  ـش ح ، و فُ رِ ه لَۀَ الد وص ه ذِّرح ا، و ْنی الد ع ائج ه فَ رْ ص ب و ، الفْنَاَء رِّره بِ ، و قَ توم رِ الْ کْ ِبذ
ینَ  اضْالم ارب یه اءخْ لَ ع رِض اعو ، یامِ الاْءی والبِ اللَّی لُّ   )35(... تقََ

اندرز زنده دار، و سرکشى آن را به پارسایى بمیران ، و دلت را به  قلبت را به
یقین نیرو بخش ، و به حکمت روشن گردان ، و با یاد مرگ خوارش ساز، و بـه  
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اقرار به نیست شدنش وادار سـاز، و بـه سـختیهاى دنیـا بینـایش گـردان ، و از       
ذشتگان صولت روزگار و دگرگونى آشکار شب و روزش بترسان ، و خبرهاى گ

  .را به او عرضه دار
  ـک تُ رادَفب ، ْته لَ ء قبَِ نْ شَی ا میهف یْلق ا اءم ، الیۀِ الاْءرضِ الْخَ ث کَ دح ب الْ لْ نَّما قَ و إِ

 ک ُلَ لبَشتْغی و ، کب لْ بلَ اءنْ یقسْو قَ   )36(. باِلاْءدبِ قَ
  پس . در آن افکنند، بپذیردو قلب جوان همچون زمین ناکشته است ؛ هر چه 

به ادب آموختنت پرداختم ، پیش از آنکه دلت سـخت شـود، و خـردت هـوایى     
  .دیگر گیرد

 ت ی اءر و-     ـه ی لَ ع ـت عمجاء و ، یقَ ـف د الشَّ الْی الونعا یم ِرك م نْ اء ی منَانثُ عی ح
 ک دبِ نْ اء م-  و ، لیمۀٍ ۀٍ سیو ن ، ذُ رِ ه لُ الدَتب ، و مقْ رِ مْلُ الع ت مقبِْ لک و اءنْ کوُنَ ذَ نْ ی اء

  )37(. نفَسٍْ صافیۀٍ 
ه کار تو چونان پدرى مهربان عنایـت داشـتم و بـر ادب آموختنـت     و چون ب

همت گماشتم ، چنان دیدم که این عنایت در عنفوان جوانى ات به کار رود و در 
  .بهار زندگانى ات که نیتى پاك دارى و نهادى دور از آلودگى 

نیْا،  لد رةَِ لاَ لخ لاْ ل ت لقْ نَّما خُ ک إِ نَّ اء م لَ اع38(. و(  
  .و بدان که تو براى آن جهان آفریده شده اى نه براى این جهان 

این نمونه ها و موارد بسیار دیگر از این دست در بیانات امیر مؤ منـان علـى   
که به جایگاه انسان ، اهداف و راه تربیت ، و دیگر مباحـث مبـانى تربیـت     

 ـ      ت در نظـام تربیتـى   توجه دارد، نشانگر آن اسـت کـه رویکـرد بـه مبـانى تربی
  .جایگاهى والا و اصیل دارد و فارغ از آن نمى توان راه به مقصد برد
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  مبانى تربیت: منظر مهر 
  شناخت انسان 

شناخت انسان در نظام تربیت ، بحثى مبنایى است ، زیـرا موضـوع تربیـت ،    
انسان است و بدون دریافتى درست از انسان و جامعیتش ، و نیز بدون شـناخت  

دادهاى شگفت انسان و مراتب وجودش ، نمى توان به برنامه اى درسـت و  استع
  .جامع دست یافت و تربیتى بسامان را پایه گذاشت 
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  انساناهمیت و جایگاه شناخت 
شناخت انسان دریچه ورود به تربیت و راهگشاى آن ، و تعیین کننـده تـرین   

تربیتى را معین مى نوع شناخت انسان ، نوع نظام . مبحث نظرى در تربیت است 
کند و هر گونه که انسان شناخته شود، بـر اسـاس همـان شـناخت ، رفتارهـا و      

گرایشـها، ارزشـها و روشـهاى    . اقدامات و برنامه هاى تربیتى شکل مـى گیـرد  
تربیتى همه بر مبناى نوع نگرش به انسان و چگـونگى دریافـت او سـامان مـى     

شناخت انسـان و اسـتعدادها و جایگـاه او     در منظر امیرمؤ منان على . یابد
  :چنان مهم تلقى شده است که آن حضرت فرموده است 

  )39(. العالم من عرف قدره ، و کفى بالمرء جهلا اءلا یعرف قدره 
دانا کسى است که قدر خود را بشناسد؛ و در نادانى انسـان همـین بـس کـه     

تهاسـت و هـیچ چیـز    شناخت خود و ارزشها و استعدادهاى خود برتـرین شناخ 
در وصیتنامه تربیتـى   امیرمؤ منان على . مانند آن کفایت کننده آدمى نیست 

  :چنین آورده است خود به امام مجتبى 
  )40(. و من اقتصر على قدره کان اءبقى له 

  .هر که قدر خود بداند حرمتش باقى ماند
تا انسان به خود نیاید و قدر خود را در نیابد و از بیگانگى با خود دست بـر  
ندارد، نمى تواند وجود خود را که گرانبهاترین موجود و والاترین گوهر هسـتى  
است ، در جهت تربیت حقیقى به کـار انـدازد و اسـتعدادهاى شـگفت خـود را      

ه شناخت خود را بالاترین توفیق دستیابى ب امیرمؤ منان على . شکوفا نماید
  :آدمى معرفى کرده و فرموده است 

  )41(. نال الفوز الاءکبر من ظفر بمعرفۀ النفس 



30 

 

  .آن که به شناخت خود دست یافت ، به بزرگترین نیکبختى و کامیابى رسید
هیچ شناختى به سودمندى شناخت نفس نیست ، چنانکـه امیـر بیـان ، علـى     

  :آن فرموده است در توصیف  
  )42( ".معرفۀ النفس اءنفع المعارف "

  .شناختن نفس ، سودمندترین شناختهاست 
برترین شناختها شناخت خود است و بى گمان ضرورى ترین معرفتها همـین  

بـه  . است و هیچ چیز چون آن یاور آدمى در سیر تربیتى و حرکت کمالى نیست 
  :بیان امیر مؤ منان 

  )43(. مرء معرفۀ اءن یعرف نفسه کفى بال
  .در معرفت انسان همین بس که او خود را بشناسد

شناخت انسان به ارزشهاى وجودى خود و اسـتعدادهاى درونـى خـویش و    
تواناییها و امکانات نفس و مراتب وجود و نیز شـناخت آفـات نفـس و عیـوب     

حاصل نشود، خویش ، بهترین بستر براى اصلاح و تربیت است و تا این معرفت 
سیر درست تربیت فراهم نمى گردد؛ و این معرفتى نیکو است ، چنانکه امیر مـؤ  

  :فرموده است  منان 
  )44(. معرفۀ المرء بعیوبه اءنفع المعارف 

  .سودمندترین شناخت آن است که آدمى عیوب خود را بشناسد
نمایـد، تـا   چنین مجموعه شناختى برترین شناخت را براى آدمى حاصل مى 

راه تربیت را که از خود او مى گذرد، به درستى تشخیص دهـد و ایـن راه را بـه    
از . نیکویى طى نماید و استعدادهاى خود را در جهت کمال مطلق شکوفا سـازد 

این روست که معرفت نفس و شناخت خود برترین معرفت و والاترین حکمـت  
  :وارد شده است  است ، چنانکه در بیان نورانى امیر مؤ منان على 
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  )45(. اءفضل المعرفۀ ، معرفۀ الانسان نفسه 
  .برترین معرفت ، شناخت آدمى است خویشتن را

  )46(. اءفضل الحکمۀ ، معرفۀ الانسان نفسه 
  .برترین حکمت ، شناخت آدمى است خویشتن را

 بـه . این شناخت والا و گرانقدر، خود بهترین راه به سوى شناخت حق است 
  :بیان پیشواى موحدان ، على 

  )47( ".من عرف نفسه فقد عرف ربه "
  .هر که خود را بشناسد، پروردگار خود را شناخته است 

پس به حق باید این شناخت را غایت معرفت و نهایت حکمت دانست ، زیرا 
سـخنان  . همه شناختها در گرو آن است و راه والاترین معرفتها از آن مى گـذرد 

  :در این باره صریح و گویا است  امیر بیان ، على 
  )48( ".غایه المعرفۀ اءن یعرف المرء نفسه "

  .است که آدمى خود را بشناسدهدف نهایى معرفت ، آن 
  )49(. من عرف نفسه فقد انتهى الى غایه کل معرفۀ و علم 

هر که خود را بشناسد، به نتیجه و غایت هر شناخت و دانشـى دسـت یافتـه    
  .است 

بنابراین جایگاه شناخت انسان در تربیت جایگـاهى کلیـدى و ارزش آن در   
  .ناخت دیگر بالاتر است ساختن فرد و جامعه و سیر ربوبى آدمى از هر ش

شرط اول براى ساختن نفس و تهـذیب و تکمیـل آن ، شـناختن آن اسـت ،     
چون تا انسان ارزشهاى وجودى نفس خویش و موهبتهاى عالى و اسـتعدادهاى  
درونى آن را نشناسد، سعى در تربیت و تقویت و فعلیت بخشیدن بـه آنهـا نمـى    

خرج نمى دهـد، زیـرا کـه کوشـش      کند، و براى بهره بردارى از آنها کوششى به
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شخص درباره هر چیز بسته به اندازه شناختى است که از آن چیـز و ارزشـهاى   
چه بسیار مواهب و قدرتها و استعدادها است که در دسترس قرار نمـى  . آن دارد

گیرد و از آنها سودى حاصل نمى شود، بدان جهت کـه شـناخته نشـده ، کشـف     
  .ول مانده ، خرد خرد از میان رفته است نگشته است ، و در گوشه ها مجه

پس از آنکه آدمـى  : و معرفت نفس یا خودشناسى را مراحل و مراتبى است 
نفس خود را به صورت علمى و نظرى شناخت ، لازم است که از طریق تجربـى  
و عملى نیز به شناختن آن بپردازد، سـپس از تواناییهـاى نفـس بـر هـر کـار و       

و ایـن شـناخت   . به رو شـدن بـا واقعیـات آگـاه شـود     توانمندیهاى آن براى رو
شناختى بسیار پرفایده و بزرگ اسـت ، زیـرا بـه آدمـى مـدد مـى رسـاند تـا         

و . کمبودهاى مربوط به نفس خود را به اندازه اى که ممکـن اسـت جبـران کنـد    
و اگر کننده کـار نسـبت   . اهمیت این کار بر هیچ هوشمند بصیرى پوشیده نیست 

نیروهاى خود براى پرداختن به آن کار آگاه نباشـد، آن کـار بـه     به استعدادها و
به همین جهت است کـه امـام علـى    . صورتى که شایسته است انجام نخواهد شد

  :گفته است  
کسى کـه ارزش خـود را نشـناخت ، تبـاه      )50( ".هلک امرء لم یعرف قدره "

  .گشت 
وایدى است ارزشمند و حیاتى ف -علاوه بر آنچه یاد شد  -و خودشناسى را 

  :و تکاملى ، هم فردى و هم اجتماعى ، که به برخى از آنها اشاره مى کنیم 
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  .شناخت عیوب نفس  -1
یکى از پیامدهاى شناخت نفس ، شناخت عیوب آن است ؛ و این نخسـتین   

  .گام براى اصلاح و تهذیب نفس است 
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  .شناخت تواناییها و امکانات نفس  -2
اشاره کردیم ، اهمیت این شناخت در قضایاى شخصـى و اجتمـاعى    چنانکه 

پوشیده نیست ، و نادانى نسبت به نفس و نیروها و قابلیتهـاى آن مایـه زیـان و    
زیانکارى بسیارى از مردمان است ، بدان جهت که چون از مایه و پایه خویش ، 

و دردسر خود و حدود کارایى خود ناآگاهند، پا از گلیم خویش درازتر مى کنند 
و دیگران را فراهم مى آورند، یا براى رسیدن به کمال و مرتبه اى که مى تواننـد  

  .رسید نمى کوشند
چون مردم از مایه نفسى و ارزش روحى و قدرتهاى باطنى خود آگاه نباشند، 
. در پى بسیارى از چیزها و مرتبه ها نمى روند و از رسیدن به آنها باز مى ماننـد 

اگر از راه خودشناسى ، از آن مایه و قدرت و قابلیت آگاه گردند، در صورتى که 
یا مقدارى از آن که باز هم  -چه بسا به تلاش برخیزند و بدان مراتب و کمالات 

  .برسند -مهم است 
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  .معرفت فضایل نفس  -3
حقـایق حیـاتى و    یعنـى شـناخت فضـایل انسـانى و     -اگر ایـن شـناخت    

، آدمى را به آن وامى دارد تا براى کسب فضـایل  حاصل آید معراجهاى اخلاقى 
تلاش کند، و نفس خود را از پایگاه جانورى و ویژگیهاى آن به پایگاه انسانى و 

  .ویژگیهاى آن برساند
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  .شناخت دیگر مردمان و مراتب ایشان  -4
هر کس حقیقت نفس انسانى را بشناسد، افراد انسان و ارزشها و خصوصیات  

و کمالات و نقصهاى ایشان را نیز خواهد شناخت و چنـین شـناختى و معرفتـى    
موجب آن مى شود که شخص به انسان و ارزشهاى انسانى احترام گـزارد، و در  

در زدودن نقـص  راه همنوعان خود بکوشد، و از کمال افراد کامل بهره گیـرد، و  
کسانى که ناقصند تلاش کند، و نسبت به دیگران ایثار و از خود گذشتگى داشته 

از آن جهت کـه   -و برعکس ، در صورتى که شخص ارزش نفس خود را . باشد
ارزش دیگـران و بنـا بـر آن ارزش انسـان و انسـانیت را       -انسان است ندانـد  

ى اهمیت جلوه گر مى شـود،  هر چیز در چشم او بى ارزش و ب. نخواهد دانست 
و زندگى را بدون هدف تصور مى کند، و ارزش هستى و موهبتهـاى هسـتى در   

  :گفته است  و چنان خواهد بود که امام على . نظر او ناچیز مى نماید
  )51( ".من جهل قدره ، جهل کل قدر"

  .هر که قدر خود نداند، هیچ قدرى را نخواهد دانست 
جاهل بودن نسبت به قدرها و ارزشها مبداء پیدایش فلسـفه هـاى   و همچنین 

بنابراین ، شناخت نفس انسانى با مواهب آن و شـئونى  . ملحدانه و بدبینانه است 
که وابسته به آن است ، وسیله اى است براى بزرگداشت انسـان و ارزش نهـادن   

نیرومنـدى   به انسانها و به اجتماعات انسانى ، و توده هـاى مردمـى ، و موجـب   
  .است براى نفى بدبینى و پوچگرایى 
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  .شناخت خداى متعال  -5
از بزرگترین و مهمترین سودمندیهاى خودشناسـى آن اسـت کـه نیکـوترین      

وسیله و کاملترین سبب براى شناخت خداى متعال است ؛ و این شـناخت از دو  
  :راه حاصل مى شود 

اسـت ، آگـاهى پیـدا کـردن     از آنجا که نفس پدیده اى عینى و کامـل   -الف 
نسبت به آن ، به این اعتبـار کـه موجـودى دارنـده عجایـب و مواهـب اسـت ،        
شناختن آفریننده و به وجود آورنده این موجود عجیب و بـدیع را ایجـاب مـى    
کند، به ویژه اگر این آگاهى نسبت به بزرگتـرین صـفات و مواهـب موجـود در     

و آیات و نشانه هـاى غریـب و    -ین انسان جانشین خدا در زم -انسانى   نفس 
  .بزرگى باشد که در سر باطنى او نهفته است 

چون نفس انسانى ، جوهرى الهى ، و نفحه اى ربـانى اسـت و از عـالم     -ب 
امر و ابداع است ، و همچون آینه اى است که صفات رحمانى در آن متجلى مى 

سد، راههاى سـیر  شود، معلوم است که اگر آدمى نفس خود را بدین صورت بشنا
باطنى و دانش واقعى در برابر او آشکار مى شود، و از خیالات و پندارهایى کـه  

آنها را علـم و دانـش مـى     -و حتى بسیارى از دانشمندان و متفکران  -مردمان 
پندارند، رهایى پیدا مى کند، و به مرتبه راسـتین علـم و شـناخت مـى رسـد، و      

جهانى و عینهاى هستى را مى بیند، و پرده خداى متعال را مى شناسد، و حقایق 
  )52(. از پیش چشمان او کنار مى رود

در این میان ، مهمترین و اساسى ترین شناخت ، شناخت حقیقت انسان است 
  .که انسانیت انسان و همه شرافت و کرامت او بدان است 
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  حقیقت انسان 
دهاى بى نهایت انسان واجد حقیقتى است ملکوتى و موهبتى شگفت از استعدا

  .که مى تواند با تربیت خود را شکوفا نماید و والاترین جلوه حق گردد
ــرون آ    ــود بــــ ــام خــــ ــیرى ز کــــ ــو شمشــــ   /تــــ

   
ــرون آ    ــود بـــــــ ــام خـــــــ ــرون آ از نیـــــــ   بـــــــ

   
  /نقـــــــاب از ممکنـــــــات خـــــــویش برگیـــــــر    

   
ــر      ــر گیـــ ــه بـــ ــم را بـــ ــید و انجـــ ــه و خورشـــ   مـــ

   
ــن    ــین کـــ ــور یقـــ ــن از نـــ ــود روشـــ ــب خـــ   /شـــ

   
ــن      ــتین کــــ ــرون از آســــ ــاء بــــ ــد بیضــــ   )53(یــــ

   
  /کســـــى کـــــو دیـــــده را بـــــر دل گشـــــود اســـــت 

   
ــت     ــى درود اســـــ ــت و پروینـــــ ــرارى کشـــــ   شـــــ

   
  /شـــــــرارى جســـــــته اى گیـــــــر از درونـــــــم    

   
ــى     ــد رومـــ ــن ماننـــ ــه مـــ ــونم )54(کـــ ــرم خـــ   گـــ

   
ــر      ــو گیـــ ــذیب نـــ ــش از تهـــ ــه آتـــ ــر نـــ   /و گـــ

   
ــر     ــدرون میــــ ــروز انــــ ــود بیفــــ ــرون خــــ   )55(بــــ

   

  
رمز جاودانگى و بى نهایت طلبى و بى مـرزى آدمـى و برتـرى او بـر همـه      

امیـر مـؤ   . به سبب حقیقـت اوسـت    )56(موجودات و آفرینش همه چیز براى او، 
  :درباره انسان و مراتب و وجود جامع او چنین فرموده است  منان على 

س ضِ ورنِ الاْء نْ حزْ م َحانه بس عم ج م ـنَّها     ثُ س ـه ب رْ ـبخها، تُ س بِها و ـذْ ع ها، ول ه
  و نـاءاءح ذات ه ورنهْا ص لَ م بج ، فَ ت ب زُ لَّه حتىّ لَ ب ، و لا طهَا باِلْ ت ص لَ باِلمْاء حتىّ خَ

ــولٍ ص ــولٍ و اءعضــاء و فُ صــى . و ها حتّ َــلد ص اء و ، ت ــکَ سَتمــى اس ها حتّ ــد ماءج
ول ، ت لَ ص لْ لوُمٍص علٍ م جاء و ، ود دعم ت نسْـانا ذا   . قْ ا ـت لَ وحه فمَثْ ن ر یها منفَخََ ف ُثم

  ـه فَ ها، و معرِ لَّب وات یقَ داء ها، وم َتد ف بِها، و جوارِحِ یخْ رَّ ص رٍ یتَ کْ ف جیِلهُا، و هانٍ ی اءذْ
لِ والْا البْاطقِّ و ح نَ الْ یرقُُ بِها ب ینهَ یفْ ط جونا بِ عم ، اءجناسِ لوْانِ والْ واقِ والمْشام والاَ ذْ ء

ـنَ   م ، َتبَاینِه ْالم لاط یه والاخَْ تعَادْالم ضدْاد ، والاَ َفهل ؤ تَ ْالم شبْاه الاْءو ، َفهل الالَوْانِ المْختَْ
، والمْساءةِ ودمْالجو لَّه ، والبِْ ْرد ْالبرِّ وح ـه    الْ کَ لائ ْالم َحانه ـب س ّى اللهدتاَءاسورِ و رُ السو
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    ـه تم رِ کْ ـوعِ لتَ ـه والْخُشُ ـجود لَ عانِ باِلس ى الاذَْ ف ، م صیته الیَهِ و دهع و ِهمی د تهَ لَ یع دو .
 َحانه بفقَالَ س) :لیس ب دوا الا ا جَم فس آدوا ل ِجد س 57() ا( ْته رَ یـه   اعتَ لَ ع ت َلب حمیه و غَ الْ

صالِ  لْ قَ الص لْ نَ خَ ه َتواسو ، زَّز بِخلَقْهَ الناّرِ َتع و ه ْ58(. الشِّقو(  
پس پاك خداى با عظمت ، از زمین گونه گون طبیعت خاکى فـراهم کـرد، از   

بر آن خاك ، آب ریخت تا پـاك  . زمین نرم و ناهموار و از شیرین آن از نمکزار
پس صورتى از آن پدیـد آورد،  . د، و با ترى محبتش بیامیخت تا چسبناك شدش

آن را بخشکانید تـا  . با اندامهاى بایسته ، و عضوهاى جدا و به یکدیگر پیوسته 
یک لخت شد و زمانى اش بداشت تا سخت شد، چنانکه اگـر بـادى بـدان مـى     

بـه صـورت    پس ، از دم خود در آن دمیـد تـا  . وزید بانگش به گوش مى رسید
خداوند ذهنها، که آن ذهنها را بـه کـار گیـرد، و اندیشـه اى کـه      : انسانى گردید 

  .تصرف او را پذیرد
با دانشى کـه  . با دست و پایى در خدمت او و اعضایى در اختیار و قدرت او

بدان حق را از باطل جدا کردن داند، و مزه ها و بویها و رنگها و دیگر چیزها را 
ا طبیعت هاى متضاد و سرکش و سرشتهاى با هم خوش ، گـرم  ب. شناختن تواند

پس ، . و حیرت همه را برانگیخته  -با سرد در آمیخته و ترى بر خشکى ریخته 
از فرشتگان خواست تا آنچه در عهده دارند ادا کنند و عهدى را که پذیرفتـه انـد   

بزرگ گیرنـد؛ و  سجده او را از بن دندان بپذیرند، خود را خوار و او را . وفا کنند
فرشـتگان بـه سـجده افتادنـد جـز      ! آدم را سجده کنید اى فرشـتگان  ": فرمود 
که دیده معرفتش از رشک تیره شد و بدبختى بر او چیره ، خلقت آتش  "شیطان

  .را ارجمند شمرد و بزرگ مقدار و آفریده از خاك را پست و خوار
علمَ به همـه اسـماى   انسان موجودى است واجد همه استعدادها که مى تواند م

و این انسان شایسـتگى آن را دارد   )59(حسناى الهى و صفات علیاى ربوبى شود، 
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که مسجود فرشتگان قرار گیرد، زیرا دایره وجود او از همه موجـودات گسـترده   
  .تر و استعدادهایش از همه برتر است 

  /شماســــــت الحـــــذر اى مـــــؤ منـــــان کـــــاین در    
   

  در شـــــــما بـــــــس عـــــــالم بـــــــى منتهاســـــــت  
   

  /جملــــــه هفتــــــاد و دو ملــــــت در تــــــو اســــــت 
   

ــر آرداز تو    ــه آن روزى بــــــ ــت وه کــــــ   )60(دســــــ

   

  
انسان استعداد همه گونه شدن را دارد، و چگونه شدنش به خواست و تربیـت  

انسان آفریده شده است تا جلوه گر حق باشد و خلیفـه خـدا در زمـین    . اوست 
و اسماى حسناى الهى را در خود ظاهر نماید و به این سبب است کـه   )61(باشد، 

همه چیز براى او آفریده شده است و خداوند همه چیـز را مسـخر او قـرار داده    
  .است 

  )62(.  و سخر ل�م ما � ا�سماوات و ما � الارض �يعا منه
شما و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه را که از سوى اوست براى 

  .رام ساخت 
انسان باید از غفلت نسبت به حقیقت خود برون آید و بـدین مرتبـه شـگفت    
وجود خود توجه نماید و استعدادهاى خویش را در جهت خلیفۀ اللهـى شـکوفا   

  .سازد
  /دریـــــایى نگـــــر  لـــــب ببنـــــد وغور 

   
ــق کردرابحر   ــر  حــــ ــوم بشــــ   )63(محکــــ

   
  

این شاءن آدمى است که او را مسجود فرشتگان ساخت و فرمان خداوند بـر  
جارى شد و فقط ابلیس از این فرمان سـر بـاز زد و بـه آدم     سجده به آدم 

یعنى مرتبه خلیفۀ اللهى و معلمَ بودن به همه اسماى  -که به سبب حقیقتش  
  .ردشایسته سجده بود، سر فرود نیاو -الهى 
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ــد   ــد مجیــــــ ــه آدم را خداونــــــ ــون کــــــ   /چــــــ
   

ــد    ــر خلافـــــــــت آفریـــــــ ــین بهـــــــ   در زمـــــــ
   

ــد از رب ودود    ــان آمــــــــ ــم فرمــــــــ   /حکــــــــ
   

  تــــــا ملایــــــک جملــــــه آرنــــــدش ســــــجود      
   

ــین   ــان ملایــــــــک اجمعــــــ   /از پــــــــس فرمــــــ
   

ــین    ــر زمـــــ ــد از اطاعـــــــت بـــــ ــر نهادنـــــ   ســـــ
   

  /کــــــى خـــــــدا محکـــــــوم فرمـــــــان تـــــــوایم  
   

ــه گــــــــویى آن کنــــــــیم آن تــــــــوایم        آنچــــــ
   

ــه    ــس بـــ ــه پـــ ــته جملـــ ــل  گشـــ ــان جلیـــ   /فرمـــ
   

ــدمت اولاد آدم را کفیــــــــــــــــــل     خــــــــــــــــ
   

  /زان میـــــان شـــــیطان کـــــه خـــــاکش بـــــر دهـــــن 
   

ــن    ــجده آدم ز مـــــــ ــد ســـــــ ــت نایـــــــ   گفـــــــ
   

ــالاترم   ــب بــــــ ــاکى نســــــ ــن از آن خــــــ   /مــــــ
   

  او ز خـــــــــــاك پســـــــــــت و مـــــــــــن از آذرم  
   

ــره رو    ــیاء آن تیــــ ــور و ضــــ ــه نــــ ــن همــــ   /مــــ
   

  پـــــــس چـــــــرا مـــــــن ســـــــجده آرم نـــــــزد او  
   

ــود    ــورانى بـــــ ــار نـــــ ــارم نـــــ ــن ز نـــــ   /مـــــ
   

ــود     ــانى بــــــ ــاك ظلمــــــ ــاك و خــــــ   او ز خــــــ
   

  /خــــــاك بــــــر فــــــرق وى و بــــــر نــــــور او     
   

  اى تفـــــــــو بـــــــــر او و چشـــــــــم کـــــــــور او  
   

ــود      ــوش بــ ــد خــ ــه زایــ ــر چــ ــش هــ ــى ز آتــ   /نــ
   

ــود   ــش بــــــــــــــــ   دود دوده دوده آتــــــــــــــــ
   

  /گـــــــر نبـــــــودى دیـــــــده آن کـــــــور کـــــــور 
   

  دیــــــــدى از آدم همــــــــه اشــــــــراق نــــــــور     
   

  /گــــــر نبــــــودى کــــــور دیــــــدى جــــــان او     
   

  افشـــــــان اوجـــــــان ظلمـــــــت ســـــــوز نـــــــور   
   

ــق اســـــت   ــور مطلـــ ــه نـــ ــدى کـــ ــان آن دیـــ   /جـــ
   

ــرورد حــــــق اســــــت    ــدس اســــــت و پــــ   زاده قــــ
   

  /جســـــــم خـــــــاکى نیســـــــت آدم اى پســـــــر    
   

ــر    ــت و بوالبشــــــ ــى آدم اســــــ ــان قدســــــ   جــــــ
   

  /نیســـــــت آدم غیـــــــر جـــــــان در پیکـــــــرش    
   

ــرش      ــدر بــــ ــه اى انــــ ــر از جامــــ ــت غیــــ   نیســــ
   

ــه دور   ــود آن جامـــــ ــدازد ز خـــــ ــون بینـــــ   /چـــــ
   

ــل      ــورش خجــــ ــردد از نــــ ــور گــــ ــده هــــ   تابنــــ
   

ــاب   ــردارد حجــــ ــره بــــ ــر از چهــــ ــان اگــــ   /جــــ
   

  در حجــــــــــاب آرد رخ خــــــــــویش آفتــــــــــاب  
   

ــن رود    ــرده در گلخــــ ــى پــــ ــر بــــ ــان اگــــ   /جــــ
   

  گلخــــــن آن دم رشــــــک صــــــد گلشــــــن شــــــود  
   

  /گـــــر کنـــــد جـــــان جلـــــوه در کـــــون و مکـــــان  
   

ــان    ــاى جهـــــ ــگ پهنـــــ ــد تنـــــ ــر وى آیـــــ   بـــــ
   

ــه او   ــه قبـــ ـــ ــن نُ ــدر ایـــ ــت  انـــ ــاى نیســـ   /را جـــ
   

  گنجــــــــاى نیســــــــتعرصــــــــه گــــــــردون ورا   
   

  /جــــان اگــــر یــــک بانــــگ بــــر ابلــــق زنــــد       
   

ــد       ــدق زنــــ ــک بیــــ ــه فلــــ ــراز نــــ ــر فــــ   بــــ
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ــان    ــیمرغ جــــ ــاید از ســــ ــر بگشــــ ــال و پــــ   /بــــ
   

ــان     ــاف لامکـــــ ــه قـــــ ــرد بـــــ ــیان گیـــــ   آشـــــ
   

ــما   ــم شـــــــ ــر از فهـــــــ ــانى برتـــــــ   /لامکـــــــ
   

  برتــــــــر از افــــــــلاك و از وهــــــــم شــــــــما      
   

ــان   ــون و مکــــــ ــدر آن کــــــ ــانى انــــــ   /لامکــــــ
   

  هــــــم شــــــده پیــــــدا و هــــــم گشــــــته نهــــــان   
   

  /هـــــر چـــــه گـــــویم شـــــرح جـــــان را اى عمـــــو 
   

ــم ازو    ــم خجـــــل باشـــ ــویش آیـــ ــه خـــ ــون بـــ   چـــ
   

  /دیـــــده شـــــیطان بســـــى بـــــى نـــــور بـــــود      
   

ــود    ــور بـــــ ــان کـــــ ــدن جـــــ ــرم از دیـــــ   لاجـــــ
   

ــد    ــان آدم را ندیــــــ ــود و جــــــ ــور بــــــ   /کــــــ
   

  )64(پــــــس ز امــــــر اســــــجدوا گــــــردن کشــــــید   

   

  
درباره این شاءن انسان که اصل گوهر آدمـى اسـت و    امیر مؤ منان على 

شیطان بر آن دیده پوشید و خود را به خوارى کشید، و زان پس همه تلاشش در 
تربیت حقیقى ملبس   این جهت است که این حقیقت جلوه نیابد و آدمى به لباس 

  :نشود، فرموده است 
بک ذي لبَسِ العْزَّ و الْ لَّه الَّ ل د مْـا  الح ملَه عج و ، هْلق ونَ خَ د هْنفَس ا لمه تاَر ، و اخْ اءی رِ

عه فیهمِا  نْ نَاز ى م لَ نۀََ ع لَ اللَّععج و ، هلالج ا لمطفَاَه اص و ، ه رِ َلىَ غی ما ع رَ ح و مىح
ه ادبنْ ع م .     یل ، بیِنَ ـرَّ ـه المْقَ کتََ لاَئم ک ل ـذَ ـرَ بِ َتب ـم اخْ ـنَ     ثُ م مـنْه ینَ مـع اضَتو ْیـزَ الم م

ـوبِ     ُالغْی ـات وبج ح م ـوبِ و لُ راَت القُْ ْضم ِبم مالْالع وه و َانهح بفقََالَ س ، ینَ رِ کبِْ تَ سْالم :
ینَ ( د وحی فقَعَوا لهَ سـاجِ نْ ر م یهف ت تهُ و نفََخْ ی وفإَذِا س ، نْ طینٍ را م قٌ بشَ نِّی خال ، إِ

یسل ب لاّإِ لُّهم اءجمعونَ إِ کَۀُ کُ لائْالم دج َ65() فس(    م ـى آد لَ ـافتَْخرََ ع یۀُ فَ مْالح ْرضَتَه اعتَ
     ، ینَ رِ کبِْ ـتَ سْالم ف ـلَ س ـبیِنَ و ص َتعْالم ـام م و اللَّه إِ د َفع هل صاءل هَلی ع ب ص َتع و ، هْلق بِخَ

و ، یۀِ رِ بج ، و ناَزع اللَّه ردِاء الْ بیِۀِ ص ْالع اسس اء ع ع الَّذي وضَ لَ ، و خَ زُّزِ التَّع اسبل عراد
لِ لُّ نیْا   . قنَاع التَّذَ ـی الـد ف َله عَفج ، هفُّع ، و وضعَه بتِرََ ه رِ َکب تَ ه اللَّه بِ رَ ف صغَّ َنَ کی و رَ لاَ تَ اء

رةَِ سعیرا؟ ی الآْخف َله دع اء ورا، وحدم !اء َحانه بس ادراء َلو ـورٍ  و نْ نُ م م قَ آد لُ نْ یخْ
 ، ، لفَعَلَ ُفه رْ ع اس خذُُ الاْءنفَْ ، و طیبٍ یأْ ه واؤُ قوُلَ رْرُ الع هبی و ، ه صار ضیاؤُ ب الاْء ف طَ یخْ
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ـۀِ  کَ َلائم لىَ الْ ع یهى فْلو ْالب ت ، و لَخفََّ ناَقُ خاَضعۀً ع الاْء َله ت لَّ ظَ لَ لَ َفع َلو ـنَّ   .و ک و لَ
 اللَّه-  َانهح بنفَیْا  -س و ، م َارِ لهبت الاخْ یزا بِ لهَ تمَیِ صلوُنَ اء هج ا یضِ معِبب َلقْه لی خَ یبتَ

منْهم ء لْخیُلاَ ادا لعِإب و ، منْهارِ عْکب ت س لا66(. ل(  
بـراى خـود   سپاس خداى را که لباس عزت و بزرگى در پوشـید و آن دو را  

آن را خاص خود فرمود و بر دیگران . گزید، و بر دیگر آفریدگان ممنوع گردانید
را از   و آن کـس  . آن لباس را برگزید چون بزرگى او را مـى سـزید  . حرام نمود

  .بندگان لعنت کرد که آرزوى عزت و بزرگى را در پرورد
نـان را از  پس فرشتگان مقرب خود را بدان بیازمود، و بـدین آزمـایش فروت  

پس خداى سبحان کـه داناسـت بدانچـه نهـان اسـت در      . گردنکشان جدا فرمود
همانا مـى آفـرینم آدمـى از    ": دلهاى همگان و در پرده هاى غیب پنهان ، گفت 

گل ، پس چون آن را آراست و درست کـردم ، و از روح خـود در آن دمیـدم ،    
 ".همگى ، جـز شـیطان   پس سجده کردند فرشتگان . بیفتید براى او سجده کنان 

کـه  (که رشک او را فرا گرفت و به آفرینش خویش بر آدم نازید و به اصل خود 
پیشواى متعصـبان   -شیطان  -پس دشمن خدا . بر او تعصب ورزید) آتش است

است ، و پیشرو مستکبران ، پایه عصبیت را نهاد، و بر سر لباس کبریایى با خـدا  
نمى بینـد  . و لباس خوارى را از تن بر آورد رخت عزت را در بر کرد،. در افتاد

چگونه خدایش به خاطر بزرگمنشى کوچکش ساخت ، و به سبب بلند پـروازى  
در دنیا او را براند، و براى وى در آخـرت آتـش افروختـه    . به فرودش انداخت 

آماده گرداند؛ و اگر خدا مى خواست آدم را از نورى بیافریند که فروغ آن دیـده  
ید، و زیبایى آن بر خردها غالب آید، با بویى خوش چنانکه نفسـها را  ها را بربا

تازه نماید، چنین مى کرد؛ و اگر چنین مى کرد، گردنها برابر او خـم بـود و کـار    
آزمایش بر فرشتگان آسان هم ، لیکن خداى سبحان آفریدگان خود را بـه پـاره   
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بردار از نافرمان پدید آید اى از آنچه اصل آن را نمى دانند تا مى آزماید تا فرمان
  .و تا بزرگمنشى را از آنان بزداید، و تکبر را از ایشان دور نماید

انسان به حقیقتش والاترین گوهر هستى است و هر انسـانى ایـن اسـتعداد را    
دارد که همه اسماى حسناى الهى را در خود جلوه گر سازد، چنانکـه در دیـوان   

  :آمده است  امام على 
  اءتزعم اءنک جرم صغیر و فیک انطوى العالم الاءکبر

  )67(و اءنت الکتاب المبین الذى باءحرفه یظهر المضمر 
آیا گمان مى کنى که تو جسمى خرد و کوچکى ؟ در حالى که در تـو جهـان   

  بزرگ نهفته است ،
  .و تو آن کتاب آشکار خداوندى که با حروفش پنهانیها آشکار مى شود

تربیتى است که انسان را بدین سوى رهنمـون شـود و زمینـه    تربیت حقیقى ، 
  .شکوفایى استعدادهاى انسان را در جهت کمال مطلق فراهم نماید
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  اهداف تربیت 
با توجه به حقیقت انسان این پرسش مطرح است که چنین موجودى به کـدام  
 سمت باید برود تا تربیتى متناسب حقیقتش براى او حاصل شود و اهداف تربیت

بى گمان تعیین اهداف تربیت و حفظ آن اهداف . انسان چگونه اهدافى باید باشد
در مسیر تربیت از اساسى ترین مسائل یک نظام تربیتى است ، زیرا همه ساختار 
یک نظام تربیت با توجه به اهداف آن شـکل مـى گیـرد و سـامان مـى یابـد و       

پیوسـتگى سـاختار   فراموشى هدف موجب فراموشى راه تربیت مى شود و باید 
تربیت با اهداف آن مدام لحاظ شود و به هیچ وجه در این پیوسـتگى خلـل راه   

البته سازمان اهداف تربیت باید به گونه اى باشد که هم به حقیقـت انسـان   . نیابد
توجه نماید و هم به واقعیتهاى وجود انسـان ؛ و در آن مراتـب مختلـف وجـود     

شها و نیازهاى مختلف آدمى مـورد توجـه   آدمى و وجوه گوناگون انسان و گرای
با عنایت به چنین امرى است که در نظام تربیتى مورد بحـث غـایتى   . قرار گیرد

براى تربیت آدمى مطرح است و در جهت سیر به سوى آن ، اهداف کلى و براى 
هدف غایى تربیت اتصاف . تحقق اهداف کلى ، اهدافى جزیى سامان یافته است 

ات الهى و رسیدن به مقام خلیفه اللهى است و بـراى سـیر بـه    به همه اسما و صف
سوى چنین مرتبه اى لازم است اهدافى کلى سامان یابـد، یعنـى اصـلاح رابطـه     
انسان با خدا، اصلاح رابطه انسان با خودش ، اصلاح رابطه انسان بـا طبیعـت و   

هـدافى  اصلاح رابطه انسان با تاریخ ؛ و به منظور تحقق این اصـلاحات کلـى ، ا  
جزیى در نظر گرفته شود که آداب و احکام نظام دین تحقق بخـش آن اسـت و   
میان این اهداف جزیى و اهداف کلى و هدف غایى رابطه اى طولى برقرار اسـت  
و هر گامى در تحقق اهداف جزیى ، حرکتى در دستیابى به اهداف کلى و فـراهم  
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نگیزه و شـوق سـیر بـه    بدین ترتیب ا. شدن زمینه جلوه یافتن هدف غایى است 
سوى غایت تربیت ایجاد مى شود و این امکان براى همه انسانها فراهم مى گردد 
که بتوانند در مسیر تربیت حقیقى گام بردارند و استعدادهاى بى حد خـود را در  
جهت کمال مطلق شکوفا کنند؛ و نیز همه چیز در این جهت رنگ تربیتى به خود 

ه در این باره متنوع و گسـترده اسـت و مبـاحثى از    مباحث نهج البلاغ. مى گیرد
مطـرح شـده و    اهداف تربیت هنگام بحث از بعثت پیامبران و پیامبر اکـرم  

و جهت دادنهاى آن حضـرت   مباحثى از آن در سفارشهاى تربیتى امام على 
  .به مردمان و مشخص کردن کمالات انسان 
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  ى امیرمؤ منانوارستگى و بندگ
  :در خطبه اى که به بیان غایت بعثت پرداخته چنین فرموده است  على  

بالحق لیخرج عباده من عبادة الاوثـان الـى عبادتـه ، و     فبعث االله محمدا 
  )68(. من طاعه الشیطان الى طاعته 

برانگیخت تا بندگانش را از پرستش بتان را به حق  پس خداوند، محمد 
برون آرد، و به عبادت او وادارد، و از پیروى شیطان برهاند، و به اطاعـت خـدا   

  .کشاند
این بوده است که عبودیت و اطاعـت حـق را فـراهم     مقصد پیامبر اکرم 

گیـرد و   سازد و انسانهایى تربیت نماید که همه وجودشان در عبودیت حق قـرار 
غایت تربیت متناسب با . بالطبع به ربوبیت برسند و جلوه حق شوند و خلیفه خدا

مرتبه حقیقت انسان یعنى مرتبه خلیفه اللهى و اتصاف به همـه اسـماى حسـناى    
این غایتى است که نباید مورد غفلـت قـرار   . الهى و کمالات علیاى ربوبى است 
بتهاى عینى  -میزانى که از بندگى بتها انسان به . گیرد و به فراموشى سپرده شود

بیرون مى رود و بندگى خدا را در وجـوه مختلـف    -و ذهنى و بیرونى و درونى 
زندگى خود جلوه گر مى سازد، به مراتبى از ربوبیت واصل مى شود و کمـالات  

انسان با آزاد شدن از بندگى غیر خدا، به انسـانیت مـى   . انسانى او جلوه مى کند
در نامه تربیتى  امام على . ت حقیقى در این بستر شکل مى گیردرسد و تربی

  :بدو چنین سفارش کرده است  خود به امام مجتبى 
  )69(. و لا تکن عبد غیرك و قد جعلک االله حرا

  .بنده دیگرى مباش که خداوند آزادت آفریده است 
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را بـه آزادى برسـانند و    عمده تلاش انبیاى الهى این بـوده اسـت کـه انسـان    
انسانها را از بندگى غیـر خـدا، از جهالـت و ضـلالت ، از خـوارى و ذلـت ، از       
اسارت حیوانیت برهانند و به زندگى انسانى و بصیرت و هدایت و بنـدگى خـدا   

  :درباره اهداف خود چنین فرموده است  امیرمؤ منان على . برسانند
و اءعتقتکم من ربق . ءحطت بجهدى من ورائکم و لقد اءحسنت جوارکم ، و ا

  )70(. الذل ، و خلق الضیم 
با شما به نیکویى به سر بردم ، و به قدر طاقت از هر سو نگهبانى تان کردم ، 
و از بندهاى خوارى و یوغ زبونى آزادتان ساختم ، و از زنجیرهاى ستم و بیـداد  

  .رهایتان نمودم 
  

دربـاره   وجودى امیرمؤ منان على  حکمت آموزى ، خردورزى ، لطافت
  :چنین فرموده است  رسالت پیامبر اکرم 

طبیب دوار بطبه ، قد اءحکم مراهمه ، و اءحمى مواسمه ، یضع ذلـک حیـث   
الحاجه الیه ، من قلوب عمى ، و آذان صم ، و اءلسنه بکم ؛ متتبع بدوائه مواضـع  

ره ؛ لم یستضیئوا باءضـواء الحکمـۀ ؛ و لـم یقـدحوا بزنـاد      الغفله ، و مواطن الحی
  )71(. العلوم الثاقبه ؛ فهم فى ذلک کالانعام السائمه ، و الصخور القاسیه 

طبیبى که بر سر بیماران گردان است ، و مرهم او بیمارى را بهترین درمـان و  
دلهـایى  آن را به هنگام حاجـت بـر   . داغ او سوزان ) آنجا که دارو سودى ندهد(

نابیناست ، و گوشهایى که ناشنواسـت و زبانهـایى کـه    ) از دیدن حقیقت(نهد که 
از هجـوم  (با داروى خود دلهایى را جویـد کـه در غفلـت اسـت و     . ناگویاست 
کسانى که از چراغ دانش بهره اى نیندوختند، و آتشزنه علوم : در حیرت ) شبهت
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رپایانند که سـرگرم چراینـد،   پس آنان چون چا. را براى روشنى جان نیفروختند
  .یا خرسنگهاى سخت که گیاهى نرویانند

آمده است تا چراغ حکمت را در جان انسـانها برافـروزد و    پیامبر اکرم 
آنان را به حکمت نظرى و حکمت عملى ، به ایمان و عمل صالح ملبس سازد و 

را پى در پى فرستاد تـا ایـن   خداى متعال پیامبرانش . وجودشان را نورانى نماید
بـه بیـان   . راه را بر مردمان بگشایند و آنان را به سوى تربیتى حقیقى راه نمایـد 

  : امیرمؤ منان على 
و اصطفى سبحانه من ولده اءنبیاء اءخذ على الوحى میثـاقهم ، و علـى تبلیـغ    
الرساله اءمانتهم ، لما بدل اءکثر خلقه عهد االله الیهم فجهلوا حقه ، و اتخذوا الانداد 

فبعث فیهم رسله . معه ، و اجتالتهم الشیاطین عن معرفته ، و اقتطعتهم عن عبادته 
تادوهم میثاق فطرتـه ، و یـذکروهم منسـى نعمـه ، و     ، و واتر الیهم اءنبیاءه ، لیس

  )72(. یحتجوا علیهم بالتبلیغ ، و یثیروا لهم دفائن العقول ، و یروهم آیات المقدره 
پیامبرانى برگزید، و هر یک به زبان وحى  خداى سبحان از فرزندان آدم 

دیگران برساند، و این  پیمان او را شنید، که امانت او نگاه دارد و حکم خدا را به
هنگامى بود که بیشتر آفریدگان از فطرت خویش بگردیدنـد و طومـار عهـد در    

شـیطانها آنـان را از   . نوردیدند، حق او را نشناختند و برابر او خدایانى سـاختند 
پس هـر  . خدا بریدند  خداشناسى به گمراهى کشیدند، و پیوندشان را با پرستش 

و به وسیله آنان به بندگان هشدار داد تـا حـق میثـاق     چند گاه پیامبرانى فرستاد
یـا حجـت و تبلیـغ ،    . فطرت بگزارند، و نعمت فراموش کرده او را به یاد آرنـد 
  .چراغ معرفتشان را بیفروزند تا به آیتهاى خدا چشم دوزند
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اگر انسان به معرفت برسد و بصیرت یابد و حق پیمان فطرت بگذارد و خـرد  
ار گیرد، جز خدا را بندگى نخواهد کـرد و جـز بـه کمـالات     نورانى خود را به ک

  .انسانى تن نخواهد داد
ــرد  ــدگى آدم کــــــــ ــرى بنــــــــ ـــــــــى بصــــــــ   آدم از بـ

   
ــرد       ــم کـــ ــا و جـــ ــذر قبـــ ــى نـــ ــت ولـــ ــوهرى داشـــ   گـــ

   
ــت    ــوارتر اســـ ــگان خـــ ــى ز ســـ ــوى غلامـــ ــى در خـــ   یعنـــ

   
  )73(سگى سرخم کرد   سگى پیش  من ندیدم که  

  
انسان گرانبهاترین گوهر وجود را داراست و نباید آن را بـه خـوارى کشـاند،    
بلکه باید آن را به بار بنشاند و استعدادهاى شگفت خود را در جهت کمال مطلق 

در توصـیفش بیـان کـرده     شکوفا سازد و چنان شود که امیرمؤ منان علـى  
  :است 

جلیله ، و لطف غلیظه ، و بـرق لـه    قد اءحیا عقله ، و اءمات نفسه ، حتى دق
لامع کثیر البرق ، فاءبان له الطریق ، و سلک به السبیل ، و تدافعته الابـواب الـى   
باب السلامه ، و دار الاقامه ، و ثبتت رجلاه بطماءنینه بدنـه فـى قـرار الامـن و     

  )74(. الراحه ، بما استعمل قلبه ، و اءرضى ربه 
د، و نفس خویش را میراند، چندان کـه درشـت   همانا خرد خود را زنده گردان
نورى سخت رخشان بـراى او بدرخشـید و راه را   . او نزار شد و ستبرى اش زار

براى او روشن گردانید، و او را در راه درست راند، از درى به درى برد تا به در 
اسـتوار    سلامت کشاند و خانه اقامت ، و دو پاى او در قرارگاه ایمنى و آسایش 

دید به آرامشى که در بدنش پدیدار گردید، بدانچه دل خود را در آن بـه کـار   گر
  .برد، و پروردگار خویش را راضى گرداند

انسان تربیت یافته انسانى است با عقل احیا شده ، انسانى عقلانى ، مظهر عقل 
. ؛ که آنچه انسان را به عاقبت نیک و بهشت موعود واصل مى کند، عقـل اسـت   

در این سمت و سو باشد و خرد مردمان را زنده گرداند و نفسانیتها را  تربیت باید
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. بمیراند، چنانکه سختیها و درشتیهاى وجود به لطافـت و رحمـت تبـدیل گـردد    
تربیتى که غلظتهاى وجود را افزون مى سازد، خشونت آدمى را دامن مـى زنـد،   

و گران بارهاى تا انسان از غلظتهاى وجود . خلاف حقیقت آدمى گام برمى دارد
چه زیبا فرا . دنیا پاك و سبک نشود، نمى تواند به سوى مقصد تربیت سیر نماید

فان الغایه اءمامکم ، و ان وراءکم السـاعه  :  خوانده است ، امیرمؤ منان على 
  )75(. تخففوا تلحقوا. تحدوکم 

بار سـبک . منزلگاه آخرین پیشاپیش شماست ، و مرگ سرودخوانان در پـس  
  .باشید تا زودتر برسید

  
آخرت گرایى با جهتگیرى آخرتى در همه امور است که استعدادهاى نـورانى  
انسان شکوفا مى شود و راه را درست و به سلامت طى مى کنـد و بـه سـلامت    

این مقصد چنان جایگـاهى  . نفس و نزاهت وجود و رضایت حق دست مى یابد
درباره اش چنین فرمـوده   در تربیت انسان دارد که پیشواى موحدان ، على 

  :است 
ما المجاهد الشهید فى سبیل االله باءعظم اءجرا ممن قدر فعف ، لکـاد العفیـف   

  )76(. اءن یکون ملکا من الملائکه 
معصـیت  (مزد جهادگر کشته در راه خدا، بیشتر نیسـت از انسـان پارسـا کـه     

اى اسـت از   تواند، لیکن پارسا ماند، و چنان است که گویى پارسا فرشته) کردن
  .فرشته ها

انسان قوس صعودى را در تربیت طى مى کند و باید این قـوس را در جهـت   
در نامـه تربیتـى خـود بـه      امام علـى  . حقیقت ملکوتى خود طى مى نماید

  :فرموده است  فرزندش امام مجتبى 
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  )77(. و اعلم اءنک انما خلقت للآخره لا للدنیا
  .براى آن جهان آفریده شده اى نه براى این جهان بدان که تو 

این جهان مدرسه تربیت و شدن انسان است تـا بـا همـه امـورش رابطـه اى      
همگان را  امیرمؤ منان على . آخرتى برقرار نماید و مقصدش آن جهان باشد

  :بدین مقصد فرا خوانده و فرموده است 
نوا من اءبناء الدنیا، فان کل ولـد سـیلحق   فکونوا من اءبناء الآخره ، و لا تکو

  )78(. باءمه یوم القیامۀ 
از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیـا مباشـید، کـه روز رسـتاخیز هـر      

  .فرزند به مادر خود پیوندد
هر چه مقصود آدمى قرار گیرد، انسان بدان میل مى کند و بدان متصـف مـى   

خـود   "ام"خواهد که آخرت را مقصود گیرند، و  از مردمان مى شود و امام 
  .نگیرند "ام"قرار دهند و دنیا را 

خوانده اند کـه مقصـود طفـل اسـت ، قصـد       "ام"را از آن روى ) مادر( "ام"
بگیرد، خلق و خوى آن را بـه جـان مـى     "ام"و هر کس هر چه را  )79(اوست ، 

مردمـان را بـه    چنین است کـه امـام علـى    . گیرد و صورتى از آن مى شود
مقصدى والا در تربیت فرا خوانده و اینکه با هر امرى از امور این عـالم نسـبتى   

  .آخرتى برقرار نمایند و فرزند آخرت باشند
  

در خطبـه اى تربیتـى    پرواپیشگى و پرهیزگارى پیشواى متقیان ، علـى  
  :بدین سمت و سو فرا خوانده و چنین فرموده است 

تقوا االله عباد االله ، و بادروا آجالکم باعمالکم ، و ابتاعوا مـا یبقـى لکـم بمـا     فا
یزول عنکم ، و ترحلوا فقد جد بکم ، و استعدوا للموت فقـد اءظلکـم ، و کونـوا    
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قوما صیح بهم فانتبهوا، و علموا اءن الدنیا لیسـت لهـم بـدار فاسـتبدلوا؛ فـان االله      
سدى ، و ما بین اءحدکم و بـین الجنـه اءو    سبحانه لم یخلقکم عبثا، و لم یترککم

و ان غایـه تنقصـها اللحظـه ، و تهـدمها السـاعه ،      . النار الا الموت اءن ینزل به 
اللیل و النهار، لحـرى بسـرعه   : و ان غائبا یحدوه الجدیدان . لجدیره بقصر المده 

دوا فـى  فتـزو . و ان قادما یقدم بالفوز اءو الشقوه لمستحق لافضل العـده  . الاوبه 
فاتقى عبد ربه ، نصح نفسه ، و قدم . الدنیا، من الدنیا، ما تحزرون به اءنفسکم غدا

توبته ، و غلب شهوته ، فان اءجله مستور عنه ، و اءمله خـادع لـه ، و الشـیطان    
موکل به ، یزین له المعصیه لیرکبها، و یمنیه التوبه لیسوفها، اذا هجمت منیـه علیـه   

یالها حسره على کل ذى غفله اءن یکون عمره علیه حجـه  ف. اءغفل ما یکون عنها
نسال االله سبحانه اءن یجعلنـا و ایـاکم ممـن لا    ! ، و اءن تودیه اءیامه الى الشقوه 

تبطره نعمه ، و لا تقصر به عن طاعه ربه غایه ، و لا تحل به بعد الموت ندامـه و  
  )80(. لا کآبه 

اى نیک بر اجلهـاى خـود پیشـى    از خدا پروا گیرید، و با عمله! بندگان خدا
با آنچه از دست شما مى رود کالایى بخرید که براى ) در تجارتگاه دنیا(گیرید و 

پى در پى به ) شما را در این خانه نمى گذارند و(بار بربندید که . شما باقى بماند
و سایه خـود بـر    -که آینده است  -آماده مرگ باشید . رفتن از آن وا مى دارند

چون مردمى باشید که بانگ بر آنان زدند و بیدار گشتند، دنیا . ده است شما افکن
را ناپایدار دیدند و از سر آن گذشتند؛ آخرت جاویدان را گرفتند و جهان فـانى  

. چه خداى سبحان شما را به بازیچه نیافرید، و به خـود وانگذاشـت   . را هشتند
مدت . یدن مرگ نیست جز رس) فاصله اندکى است(میان شما تا بهشت یا دوزخ 

زمانى که چشم بر هم زدنى کوتاهش سازد، و آمدن ساعت مرگ بـیخ و بـن آن   
که گذشت شب و روز آن را ) مرگ(چه کوتاه مدتى است ؛ و غایبى . را براندازد
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مى خواند، سزاوار است شتابان باز آید، و پیکى را که مژده رسـتگارى یـا پیـام    
پـس در زنـدگى ایـن    . ک پذیره شدن شـاید نگونبختى و خوارى همراه دارد، نی

شخصیت حقیقى که بر اثـر علـم و عمـل    (  جهانى چندان توشه بردارید که نفس 
پس ، بنده باید پرواى پروردگـار  . خود را فردا بدان نگاه دارید) تکوین مى یابد

بر شـهوت چیـره   . دارد، و خیرخواه خود باشد و پیش از رسیدن مرگ توبه آرد
چه مـرگ بـر او پوشـیده نیسـت و آرزوى دراز را      -نگذارد و رهایش  -شود 

گنـاه را  . و هر لحظه گمراهى اش را خواهان  -فریبنده ؛ و شیطان بر او نگهبان 
و ! بکن و از آن توبـه نمـا  : را بدان بیالاید، که   در دیده او مى آراید، تا خویش 

لـت خـود را از   تا آنکه مـرگ او سـر بـر آرد، و او در غف   ! اگر امروز نشد فردا
بر آن در غفلت به سر برده روزگار تبـاه  ! دریغا و پشیمانیا. اندیشه آن فارغ دارد

از خداى سبحان خواهـانیم کـه مـا و    . ، و عمر وى بر این تباهى و غفلت گواه 
شما را از کسانى بدارد که نعمت ، آنان را به راه سرکشى در نیارد، و هیچ چیز از 

ندارد، و پس از مرگ انـدوه و پشـیمانى بـه آنـان      طاعت پروردگارشان مشغول
  .روى نیارد

را از اهداف مهم تربیـت   -در همه امور  -پرواپیشگى  امیرمؤ منان على 
آن حضرت در ضمن خطبـه اى  . آدمى دانسته و سخت بر آن تاکید نموده است 

  :چنین فرموده است 
  )81(. اءوصیکم عباد االله بتقوى االله و طاعته ، فانها النجاه غدا و المنجاه اءبدا

شما را به پرواى الهى و فرمانبردارى او سفارش مـى کـنم ، کـه    ! بندگان خدا
  .نجات فردا در آن است ، و مایه رهایى جاودان است 
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،  هیچ چیز چون پرواپیشگى نگهدار آدمى و راهبر او به سوى تعـالى نیسـت  
آن را در راءس نظام تربیتى معرفـى کـرده و    به طورى که امیرمؤ منان على 

  :فرموده است 
  )82( ".التقى رییس الاخلاق "

لقهاست    .پرواپیشگى سر خُ
آنچه آدمیان را بـه کمـال مطلوبشـان مـى رسـاند، در سـایه پرواپیشـگى و        

رسـاننده مردمـان در   پرهیزگارى به دست مى آید و هیچ چیز ماننـد آن یـارى   
پیشـواى پرهیزگـاران ،   . شکوفایى استعدادهایشان در جهت کمال مطلق نیسـت  

  :در ضمن خطبه اى درباره این حقیقت چنین فرموده است  على 
  )83(. و اءوصاکم بالتقوى ، و جعلها منتهى رضاه ، و حاجته من خلقه 

را نهایت خشـنودى خـود و   خداوند به پرهیزگارى تان سفارش کرده ، و آن 
  .خواستش از بندگان قرار داده 

محکمترین دستاویز تربیتى براى سیر به سـوى غایـت تربیـت ، پرواپیشـگى     
  :آن را این گونه معرفى کرده است  است ، چنانکه امیرمؤ منان على 

  )84(. فاعتصموا بتقوى االله ، فان لها وثیقا عروته ، و معقلا منیعا ذروته 
به تقواى الهى چنگ در زنید که ریسمانى است بـا دسـتاویز اسـتوار؛ و پنـاه     

  .جایى ، ستیغ آن بلند و نگاهدار
آنچه آدمى را در عرصـه هـاى گونـاگون فـردى ، خـانوادگى ، اجتمـاعى ،       
سیاسى و اقتصادى چون دژى استوار، نگاه مى دارد و زمینه وصـول بـه غایـت    

پیشگى است ، به بیان پیشواى پرهیزگاران ، على تربیت را فراهم مى نماید، پروا
 :  
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اءوصیکم بتقوى االله ، فانها خلـق االله علـیکم ، و الموجبـه علـى االله     ! عباد االله 
فان التقوى فـى الیـوم   : حقکم و اءن تستعینوا علیها باالله ، و تستعینوا بها على االله 

  )85(. الحرز و الجنه ، و فى غد الطریق الى الجنه 
شما را سفارش مـى کـنم بـه پرهیزگـارى و تقـواى الهـى کـه        ! بندگان خدا

پرهیزگارى حق خداست بر شما، و موجب حق شما شود بـر خـدا؛ و اینکـه از    
خدا یارى خواهید در پرهیزگارى ، و از پرهیزگارى یارى بجوییـد در گـزاردن   

دا بهشت را حق حضرت بارى ، که پرهیزگارى امروز سپر و پناهگاه است ، و فر
  .راه است 

پرواپیشگى کلید تمام درهاى نیکبختى آدمى است ؛ زیرا انسان را بـه پـرواى   
الهى وامى دارد که بدان به درستى در پندار و گفتار و کردار دست مى یابـد و از  
هر انحرافى دور مى ماند و در همه امور به عدالت سیر مى کنـد و ایـن بهتـرین    

درهـاى    از ایـن رو پرواپیشـگى کلیـد گشـایش      .هدف در زندگى آدمى است 
پرواپیشگى زمینه کسـب کمـالات و   . رحمت و برکت الهى به روى آدمیان است 

موجب نجات انسان است از هر آنچه مایه هلاکت اوست ؛ و از ایـن رو بهتـرین   
پرواپیشگى سبب آزادى از انـواع بردگیهـا و اسـارتهاى    . ذخیره رستاخیز است 

یرا انسان را از سلطه پلیدیها آزاد مى سازد و از تسـلط صـفات   دنیایى است ، ز
بنابراین با پرواپیشگى است که جوینده کمالات حقیقـى  . شیطانى نجات مى دهد
  )86(. به مقصد خویش مى رسد

پرواپیشگى را به عنوان بهترین مقصد تربیت چنین توصیف مى  امام على 
  :کند 

فان تقوى االله مفتاح سداد، و ذخیره معاد، و عتق من کل ملکـه ، و نجـاه مـن    
  )87(. بها ینجح الطالب ، و ینجو الهارب ، و تنال الرغائب . کل هلکه 
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همانا تقواى الهى کلید درستکارى و رسـتگارى و اندوختـه روز بازپسـین و    
اهنـده روا  بـدان حاجـت خو  . آزادى از هر بندگى و رهایى از هر تباهى اسـت  

  .است ، بدان گریزنده در امان ، و خواسته ها در دسترس خواهان 
بـه  . پرهیزکارى مرکبى است که بدان مى توان راه حق را به سلامت طى کـرد 

تقوا صاحب خود را به سلامت به سعادت ابدى مـى   بیان امیرمؤ منان على 
  )88(. د مى رساندرساند، همانند مرکبى رام که سوار خود را به مقص

اءلا و ان التقوى مطایا ذلل حمل علیها اءهلها و اءعطـوا اءزمتهـا فـاءوردتهم    
  )89(. الجنه 

د رام ، سواران بـر آنهـا عنـان بـه     ! هان اى مردم  پرهیزکارى مرکبهایى را مانَ
  .مى رانند تا سواران خود را به بهشت درآرند. دست و آرام 

یش از هر چیز به تقوا و ترس از خدا سـفارش کـرده   ب امیرمؤ منان على 
آن حضرت در ضـمن خطبـه اى   . است که غایت تربیت بدین توشه به دست آید

  :چنین فرموده است 
زاد مبلـغ ، و معـاذ   : اءوصیکم عباد االله بتقوى االله التى هى الزاد و بهـا المعـاد   

  )90(. منجح 
تـرس از خـدا، کـه توشـه راه     شما را وصیت مى کنم به تقوا، و ! بندگان خدا

توشه اى که بـه منـزل مـى رسـاند، و     . پناه است  -شما را  -است ؛ و در معاد 
  .پناهگاهى که ایمن گرداند

هنگام بازگشت از صفین به کوفه  روایت شده است که امیرمؤ منان على 
. رمـود چون به گورستان بیرون کوفه رسید، بر سر آن گورها ایستاد و سخنانى ف

)91(  
را که بهترین توشه تربیتى را معرفـى کـرده    شریف رضى این سخن امام 

  :چنین آورده است 
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یا اهل الدیار الموحشه ، و المحال المقفره ، القبور المظلمه ؛ یا اهل التربه ، یـا  
اهل الغربه ، یا اهل الوحده ، یا اهل الوحشه ، اءنتم لنا فرط سابق ، و نحـن لکـم   

اءما الدور فقد سکنت ، و اءما الازواج فقد نکحـت ، و امـا الامـوال    . تبع لاحق 
ثم التفت الى اءصحابه فقال . (هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندکم . فقد قسمت 

  )92(. اءما لو اءذن لهم فى الکلام لاءخبروکم اءن خیر الزاد التقوى : ) 
تهى و گورهاى تاریک ؛ و اى  اى آرمیدگان خانه هاى هراسناك ، و محلهاى

شـما  ! اى وحشت زدگـان  ! اى بى کسان ، اى تنها خفتگان ! غنودگان در خاك 
اما، خانه هـا، در آنهـا   . پیش از ما رفتید و ما در پى شماییم و به شما رسندگان 

. گردیدند  آرمیدند؛ اما همسران ، دیگرانى را به همسرى گزیدند؛ اما مالها، بخش 
سپس به یـاران خـود   (ین نیست ، خبرى که نزد شماست چیست ؟ خبر ما جز ا

اگر آنان را رخصت مى دادند که سخن گویند، شما را خبر : ) نگریست و فرمود 
  .مى دادند که بهترین توشه ها پرهیزکارى است 

آنان که بدین بهترین توشه تربیتى دست یابنـد، درهـاى وصـول بـه مقاصـد      
 شود، چنانکه پیشواى پرهیزکـاران ، علـى    تربیت حقیقى به رویشان گشوده

  :در توصیفشان فرموده است 
      و ، صـاد ْقت الا مـه سْلب م و ، ـواب الص م ُقهط ـنْ م ، لِ ضـائ هلُ الفَْ اء م یها هتَّقوُنَ فْفاَلم

لیَهِ ع اللَّه م رَّ ا حمع م ه صار ب ضُّوا اء ، غَ ع م التَّواضُ هی ـى    مشْ لَ ع مهـماع س ـوا اء قفَُ و و ، م
ـو لا      ، و لَ خـاء ـی الرَّ ف ـت لَ زِّ نفْسُهم منْهم فی البْلاء کاَلَّتی نُ اء ت لَ زِّ ، نُ معِ لَهمِ النَّاف لْ ْالع

ـۀَ  فَ رْ هم طَ سادجی اءف مهواح ررَّ اءَتقَتس م ب اللَّه لَهم لَ قا    الاْءجلُ الَّذي کتََ ـو نٍ شَ ـی ع
ـی       ف ـه ونَ رَ مـا د ـغُ ص ـهمِ فَ ُنفْسی اءقُ ف الخْال م ظُ ع ، نَ العْقابِ فا م َخو و ، لىَ الثَّوابِ إِ
ـد رآهـا    نْ قَ َکم النَّار و م ه و ، یها منعَمونَ ف مآها فَهر َنْ قد َنَّۀُ کم ْالج و م َفه ، ِهمنیع اء
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، و    فَهم فیها معذَّ ـۀٌ یفَ َنح م ه سـادجاء و ، ـۀٌ مونَ اءم مه ور رُ ، و شُ ونَۀٌ زُ ح م م هلوُب ، قُ بونَ
یفۀٌَ  فع م هُنفْس اء و ، م خفَیفَۀٌ ُ93(. حاجاته(  

گفتارشان صواب است و میانـه  : پرهیزکاران خداوندان فضیلتند در این جهان 
دیده هایشان را از آنچه خدا بر آن . روى شان شعار، و فروتنند در رفتار و گفتار

حرام کرده پوشیده اند، و گوشهایشان را به دانشـى کـه آنـان را سـودمند اسـت      
در سختى چنان به سر مى برند که گویى که به آسایش . بداشته و آن را نیوشیده 

و اگر نه این است که زنـدگى شـان را مـدتى اسـت کـه بایـد گذارنـد،        . اندرند
م به هم زدن در کالبد نمى ماند، از شوق رسیدن بـه پـاداش   جانهایشان یک چش

آفریـدگار در  . -در ایـن جهـان    -یا از بیم ماندن و گناه کـردن   -آن جهان  -
. اندیشه آنان بزرگ بود، پس هر چه جز اوسـت در دیـده هایشـان خـرد نمـود     

آن بـه سـر     بهشت براى آنان چنان است که گویى آن را دیده اند و در آسایش 
دلهایشـان  . ى برند، و دوزخ چنان کـه آن را دیـده انـد، و در عـذابش اندرنـد     م

تن هایشان نزار، نیازهایشان انـدك ،  . اندوهگین است و مردم از گزندشان ایمن 
  .و پارسا به جان و تن 

ها لَ   ـرَ سـۀٌ ی ح بِ جارةٌ مرْ ت ، یلَۀً م راحۀً طوَِ ْته َقبع یرةًَ اءص یاما قَ وا اء رُ بص   ، ـم هب ر ـم ه
وا اءنفْسُهم منهْا َففَد م ْته سرَ اء وها، و ید رِ ی م لَ یا فَ نْ الد م ْته رادصـافُّونَ   . اء ـلَ فَ ا اللَّیماء

ـتَثی  سی و ، م هُنفْس اء ِنوُنَ به زِّ ح ی ، یلاً ت رْ لوُنهَا تَ تِّ رَ ی ، رآْنِ زاء القُْ جاءینَ لتال مهدام قْ ونَ اء رُ
لیَها  ت نفُوُسهم إِ لَّع طَ یها طمَعا، و تَ لَ کنَوُا إِ یقٌ ر وا بآِیۀٍ فیها تَشوِْ رُّ ذا م ، فإَِ م واء دائهِ د ِبه
لیَهـا       ـغوَا إِ ص اء یـف ـۀٍ فیهـا تَخوِْ وا بِآی رُّ ذا م ، و إِ ِهمنیع اء ب ص نَّها نُ نُّوا اء قا، و ظَ َشو

لوُبِهِ ـم حـانوُنَ    مسامع قُ َفه ، ـم فیرَ جهنَّم و شهَیِقَها فی اءصولِ آذانهِ نَّ زظنَُّوا اء و ، م
لبُونَ  طْ ی ، ِهمامْقد اء راف م و اءطْ کبَهِِ ر و م کفُِّهِ اء و م جباههِ شوُنَ ل رِ ، مفتَْ م ساطهِ و لىَ اء ع

ِقابِهم کاك رِ لىَ اللَّه تعَالى فی فَ ـد    . إِ ، قَ ـاء یْتق اء ـرار ب اء لمَاء ع لمَاء ح و اءما النَّهار فَ
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ـنْ      مِ م َـالقْو ـى و مـا بِ رضَْ م مهبسح َرُ فی النَّاظ ِهمَلی رُ إِ ظُ ، ینْ داحِ ْالق ْري ب ف َالْخو م راه ب
یم ظ رٌ ع م اء م َطه د خالَ طوُا و لقََ خوُل َقوُلُ لقَدی و ، رَضٍ م    م عمـالهِ ـنْ اء نَ مـو رضَْ لا ی ،

، إذِا  مالهمِ مشفْقوُنَ عنْ اء م و ، م متَّهمِونَ نفْسُهِ اءل مفَه ، کثَیرَ ونَ الْ کْثرُ ، و لا یستَ لیلَ القَْ
، فیَقوُلُ  َقالُ لها یمم خاف منْهم دحاء کِّی ز :َنْ غی ی مْبنِفَس َلم ع نَا اءـی  اء ب ر ريِ ، و

ـا        مـلَ م ضَ فْ ـی اء ْلن عاج و ، ـونَ نی بمِـا یقوُلُ ـذْ ؤاَخ م لا تُ ی ؛ اللَّهْنِّی بنِفَس بِی م َلم ع اء
لمَونَ عی ما لا یرْ ل ْاغف و ، ظنُُّونَ 94(. ی(  

روزى چند را با شکیبایى به سر بردند که آسایشى دراز مدت را برایشان بـه  
دنیـا  . دنبال آورد؛ تجارتى سودمند بود که پروردگارشان براى آنان فـراهم کـرد  

آنان را خواست و آنان دنیا را نطلبیدند، اسیرشان کرد و به بهاى جان ، خـود را  
قرآن را جزء جزء با تاءمل  د، ورست برپاین! اما شب هنگام . از بند آن خریدند

بر زبان دارند، و با خواندن آن اندوهبارنـد، و در آن انـدوه داروى درد    گو درن
و اگر به آیه اى گذشتند که تشویقى در آن است ، بـه  . خود را به دست مى آرند

طمع بیارمند و جانهایشان چنان از شوق برآید کـه گـویى دیـده هایشـان بـدان      
گر آیه اى را خواندند که در آن بیم دادنى است ، گوش دلهـاى  نگران است ، و ا

خویش بدان نهند، آن سان که پندارى بانگ بر آمدن و فرو شدن آتـش دوزخ را  
با رکوع پشتهاى خود را خمانیده اند و با سجود پیشانیها و پنجه هـا  . مى شنوند

اهند گردنهایشـان  و زانوها و کناره هاى پا را بر زمین گسترانیده ، از خدا مى خو
و اما در روز، دانشـمندانند خویشـتندار،   . و از آتش رهایشان نماید -را بگشاید 

. نیکوکارانند پرهیزکار، ترس آنان را چون تیر پیراسته تراشیده کرده است و نـزار 
چون کسى بدانها نگرد، پندارد بیمارند، امـا آنـان را بیمـارى نیسـت ، و گویـد      

موجـب  . امـا آن پریشـانى را سـببى دیگـر اسـت       -خردهایشان آشفته اسـت  
از کـردار انـدك خـود خرسـندى ندارنـد، و      . آشفتگى شان کارى است بزرگ 
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پس آنان خـود را مـتهم شـمارند و از کـرده     . طاعتهاى فراوان را بسیار نشمارند
 -دربـاره او   -اگر یکى از ایشان را بسـتایند، از آنچـه   . هاى خویش بیم دارند

من خود را از دیگران بهتر مى شناسم و خداى من مرا از : گوید  گویند بترسد، و
مرا مگیر بدانچه بر زبان مـى آرنـد، و بهتـر از    ! بار خدایا. خودم بهتر مى شناسد

  .آنم کن که مى پندارند، و بر من ببخشاى آن را که نمى دانند
 م ه دحۀِ اءلامنْ ع َینٍ: فم ی دةً فُقو َرىَ له ک تَ نَّ ی اءانا فیم زمْا فی لینٍ و إِ ح و ،

 ، بادةٍ ی عخُشوُعا ف ى ، و صدا فی غنً ، و قَ لمٍْ ی حلمْا ف ع و ، مٍ لْ ی عرصْا ف ح و ، یقینٍ
      و ، ـدى ـی ه نشَـاطا ف و ، ـلالٍ ـی ح با ف لَ ، و طَ دةٍ ی شرا ف بص و ، جملاً فی فاقَۀٍ و تَ

، نْ طمَعٍ رُّجا ع ح ،   تَ ـکرُْ مسی و همه الشُّ ی ، لٍ جلىَ و ع وه ۀَ وح المالَ الصع لُ الاْءمعی
رحِا  صبِح فَ ی را، وذح بیِت ی ، رُ کْ بِح و همه الذِّ ص ی و :   و ، ـۀِ لَ ـنَ الغْفَْ م ذِّر ا حَرا لمذ ح

، إِن ضلِْ و الرَّحمۀِ نَ الفَْ م صاب ما اء رحِا بِ ـم      فَ ه لَ ـرَ کْ یمـا تَ ف ـه ْنفَس هَلی ع ت بعص استَ
    ـزُج مـى ، ی تهُ فیمـا لا یبقَ هاد ز و ، ولُ زُ یما لا یف هنی رَّةُ ع ، قُ ب ُیما تحلهَا ف ؤْ ها سط عی

لِ مْلَ باِلعَالقْو و ، لمِْ ْباِلع م لْ ْالح .، ُله لَ یلاً زل ، قَ ُله م یبا اء رِ ،  ترَاه قَ هْۀً نفَسعقان ، هب لْ خاشعا قَ
     ـه نْ ـرُ م ی ، الخَْ ـه ظُ َظوُمـا غی کْ م ، ُته وتَۀً شَهیم ، ُینه یزا د رِ ح ، ه رُ م لاً اءهس ، ُله کْ ورا اء زُ منْ

، و إِنْ ینَ رِ ی الذَّاکف ب ُینَ کت ل ی الغْافإِنْ کانَ ف ، رُّ منهْ ماءمونٌ ، و الشَّ مولٌ اءی  مکانَ ف
ـنْ   لُ مص ی و ، هم نْ حرَ ی مط عی و ، هَلم نْ ظَ مفوُ ععی ، ینَ ل نَ الغْاف م ب کتَْ ی م ینَ لَ الذَّاکرِ
 ، رُّه را شَ بِ دم ، ه رُ َبِلاً خی ، مقْ ُوفه ، حاضرا معرُ ه کرَُ ، غَائبا منْ ُله َنا قوَلی ، ُشهح ، بعیدا فُ هَطع قَ

ـنْ   فی الزَّ ـى م لَ ع یفح لا ی ، کوُر خاء شَ ، و فی الرَّ وربص ه کارِ ْی المف و ، قوُر لازلِِ و
ـا     م ـیع ض لا ی ، ـه َلی ع دشْهنْ یلَ اءب قِّ قَ ح ف باِلْ ترَِ عی ، ب ح نْ ی یمف َثم اءلا ی و ، ضغب ی

نابِ لا ی و ، رَ کِّ ، و لا ینسْى ما ذُ حفظَ ت  استُ ـم ، و لا یشْ جارِ ضار باِلْ لا ی و ، لقْابِ زُ باِلاْء
قِّ ح نَ الْ م ُرج خلُُ فی البْاطلِ و لا یخْ د لا ی و ، بِ صائ ْباِلم . ، ُتهمص هُغمی م ت لَ مإِنْ ص

کوُنَ اللَّ ى ی برَ حتَّ ص هَلی ع یغإِنْ ب و ، ُته ولُ صعی م ک لَ َإِنْ ضح و   م َـتق ـذي ینْ ه هو الَّ
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 النَّاس راحاء و ، هت رَ آخل هْنفَس ب ْتع اء ، ، و النَّاس منهْ فی راحۀٍ ناءی عف ْنه م هْنفَس ، َله
  ـینٌ و ل ْنه نا م نْ د مم ه ُنو د و ، زاهۀٌ د و نَ ه ز ْنهع دنْ تبَاع مع هد عب ، هْنْ نفَس م  ، ـۀٌ محر

یعۀٍ َخد رٍ و کْ ِبم ه ُنو لا د و ، ظمَۀٍ ع رٍ وب ک ه بِ دتبَاع سَ95(. . لی(  
و از نشانه هاى هر یک از آنان این است که در کار نیرومندش بینى و پایدار، 
نرمخوى هشیار، و در ایمان استوار، و در طلب دانش حریص و با داشـتن علـم   

یانه روش بینى ، و در عبـادت فـروتن ، و بـه درویشـى     بردبار، و در توانگرى م
نکوحالى نمودن ، و در سختى شکیبایى کردن ، و جستجو کردن آنچه رواسـت ،  

کـه خوارکننـده    -و شاد بودن بـه رفـتن راه اسـت ، و دورى گزیـدن از طمـع      
کارهاى نیک مى کند و در هراس است ، روز را به شب مى رساند . انسانهاست 
بامداد مى کند ذکرگویان ، شب را به سر مى برد ترسان ، . پاس است و در بند س

ترسان از غفلتى کـه ورزیـده و شـادمان از بخشـش و     . و روز مى کند شادمان 
اگر نفس او در آنچه بر آن دشوار است فرمان وى نبرد، . آمرزشى که بدو رسیده 

ده اش در چیزى روشنى دی. نکند  او نیز در آنچه نفس او دوست دارد، اطاعتش 
  .است که ماندگار است و ناخواهان چیزى است که ناپایدار است 

  او را بینى که آرزویش . بردبارى را با دانش در مى آمیزد و گفتار را با کردار
اندك است و لغزشهایش کم ، دلش آرمیده است و جانش خرسند و ناخواهـان ،  

و مصـون از دسـتبرد    -خوراکش اندك است و کارش آسـان ، دیـنش اسـتوار    
و همگـان   ،)96(شهوتش مرده ، خشمش فرو خورده ، نیکى از او بیوسان . شیطان 

به زبان خـاموش و دل او بـه    -اگر در جمع بیخبران است . از گزندش در امان 
پس او را در شمار ذکرگویان آرنـد، و اگـر در جمـع یـادآوران      -یاد خداست 

بر آن که بر او ستم کند ببخشاید، و بـر آن  . باشد، از بیخبرانش به حساب نیارند
از گفـتن  . که وى را محروم سازد عطا فرماید، و با آن که از او ببرد پیوند نمایـد 
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گفتار او نرم است و هموار، از وى کار زشت نبینند، و کار . سخن زشت دور بود
بـه هنگـام   . نیکى او همه را رسیده ، و بدى وى را کس ندیده . نیکویش آشکار

بـر  . شواریها بردبار است و در ناخوشایندها پایدار، و در خوشى ها سپاسگزارد
پـیش از  . آن که دشمن دارد ستم نکند، و درباره آن که دوست دارد گناه نـورزد 

آنچه را بدو سپارند تباه نکند و نگهبـانى  . آنکه بر او گواهى دهند حق را بپذیرد
د از یاد نبرد، و مردمـان را بـا لقبهـاى    آنچه را به یاد او آرن. آن را به عهده گیرد

و . زشت یاد نکند، و همسایگان را آزار ندهد، و به مصیبتهاى دیگران شاد نشود
ـود خاموشـى   . حق بیرون نرود راه -ید و از در کار بیهوده در نیا اگر خاموشى ب

و اگـر بـر وى سـتم کننـد     . اندوهگینش ننماید، و اگر بخنـدد آواز او بـر نیایـد   
نفس او از او در زحمـت اسـت و   . یى پیش گیرد، تا خدا انتقام او را گیردشکیبا

خود را براى آخرتش به رنج انداخته ، و مردمـان را از  . مردم از وى در راحت 
از آن که دورى کند به خاطر بـى رغبتـى بـه    . خویش آسوده ساخته  -گزند  -

است و آمرزگارى دنیاست و پرهیزکارى ، و بدان که نزدیک شود از روى نرمى 
نه دورى گزیدنش از روى خویشـتن بینـى اسـت و بزرگـى فـروختن ، و نـه       . 

  .نزدیکى وى به مکر است و فریفتن 
بنابراین پرواپیشگى و پرهیزکارى که از مهمترین و اصلى ترین اهداف تربیتى 
است ، خود منشاء وصول به بسیارى از مقاصدى اسـت کـه در تربیـت فطـرى     

فضـایل و کمـالات اساسـى را در انسـان جلـوه مـى دهـد و        دنبال مى شود و 
مناسبات و روابط اجتماعى ، اقتصادى و سیاسـى را بـه سـامانى مطلـوب مـى      

  .رساند
البته تمام اهداف تربیتى به فطرت آدمى محقق مى شود و آنچه زمینه سیر بـه  

   .سوى حقیقت انسان را فراهم مى سازد فطرت اوست 
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مه موجودات را به آفرینشى مخصوص داشـته  شناخت فطرت خداى متعال ه
است که به سبب آن آفرینش به سوى مطلوب خـویش سـیر کننـد و بـه کمـال      

  .حقیقى خود برسند
  )97( ."فطر ا�لائق بقدرته "

  .به قدرتش خلایق را بیافرید و مفطور به فطرتى ساخت 
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  مفهوم فطرت 
و اصـل واژه   )98(به معنـاى شـکافتن و شـکاف ،     "فطر"واژه فطرت از ماده 

ر" طْ استعمالهاى گوناگون ایـن واژه همـه از    )99(. به معناى شکاف طولى است  "فَ
یعنى دندان نیش  "فطر ناب البعیر": همین معنا گرفته شده است ، چنانکه گویند 

یعنى زمین شکافت و گیاه را  "تفطرت و انفطر الارض با�بات "شتر بیرون زد؛ و 
که برگ از آن سـر  (یعنى شاخه شکافته شد  "فطر القضیب تفطر و ان"رویانید؛ و 

طر"؛ و )زند طر"و  "فُ طـر "بنـابراین   )100(. گیاه نوك زده از زمین را گویند "ف  "فَ
شق و پاره کردن است و از همین اصل به معناى ابداع و آفرینش ابتدایى و بدون 

و حجـاب غیبـت   زیرا در خلقت گویا پرده عدم  )101(سابقه و خلقت آمده است ، 
بـه کـار مـى رود، گویـا هیـاءت       "افطار صائم "دریده مى شود؛ و از همین رو 
همـان ایجـاد و آفریـدن و     "فطر االله الخلـق  " )102(. اتصال امساك پاره مى شود

چنانکـه   )103(ابداع آن است بر طبیعت و شکلى که آماده فعلـى و کـارى باشـد،    
  :درباره آفرینش مورچه فرموده است  امیرمؤ منان على 

اءلا ینظرون الى صغیر ما خلق ، کیف اءحکم خلقه ، و اءتقن ترکیبه ، و فلـق  
انظروا الى النمله فى صـغر جثتهـا، و   ! له السمع و البصر، و سوى له العظم و البشر

لطافه هیئتها، لا تکاد تنال بلحظ البصر، و لا بمستدرك الفکر، کیـف دبـت علـى    
تجمع . ها، و صبت على رزقها، تنقل الحبه الى جحرها، و تعدها فى مستقرهااءرض

فى حرها لبردها، و فى وردها لصدرها؛ مکفول برزقها، مرزوقه بوفقها؛ لا یغفلهـا  
و لـو  ! المنان ، و لا یحرمها الدیان ، و لو فى الصفاء الیابس ، و الحجر الجـامس  

، و ما فـى الجـوف مـن شراسـیف     فکرت فى مجارى اءکلها، فى علوها و سفلها
بطنها، و ما فى الراءس من عینها و اءذنها، لقضیت من خلقها عجبا، و لقیـت مـن   
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لم یشرکه فى ! فتعالى الذى اءقامها على قوائمها، و بناها على دعائمها! وصفها تعبا
  )104(. فطرتها فاطر، و لم یعنه على خلقها قادر

سـان آفـرینش او را   ه گرنـد، کـه چ ـ  آیا به خردترین چیزى که آفریده نمى ن
  استوار داشته و ترکیب آن را برقرار؟ آن را شنوایى و بینایى بخشـیده و بـرایش   

بنگرید به مورچه و خردى جثه آن ، و لطافتش ، در . استخوان و پوست آفریده 
چنان است که به گوشه چشمش نتـوان دیـد، و بـا اندیشـیدن بـه      . برون و نهان 

 )105(. چگونه بر زمین جنبد و به روزى خود خنُبد. ان رسیدچگونگى خلقتش نتو
در گرمـا بـراى   . دانه را به لانه خود برد، و در قرارگاه خویش آماده اش مى کند

. سرماى خود فراهم آرد، و به هنگام درون رفتن ، برون شـدن را فـرا یـاد دارد   
نـده او را  نعمـت ده . رزق او پذیرفته گردیده و روزى اش در خور وى رسـیده  

وانگذارد، و پاداش دهنده محرومش ندارد، هر چند بر خشک سنگى باشد صاف 
و اگر بنگرى در گذرگاههاى خوراك او . و تابان ، یا بر سنگى فسرده در بیابان 

که چسان از بالا و زیر پیوسته است به هم ، و آنچه درون اوست از غضـروفهاى  
اوست از چشم و گوش هم ، از آفرینش آویخته به دنده تا شکم ، و آنچه در سر 

پس ، بزرگ است خدایى . او جز شگفتى نتوانى ، و در وصف او به رنج درمانى 
در . که او را بر دست و پاهایش برپا داشت و بر ستونهاى بـدنش نگـاه داشـت    

آفرینش آن آفریننده اى با او انباز نبود، و در خلقت آن توانایى ، وى را کارساز 
  .نه 

نیز به معناى آفرینش و خلقت است ،  "فطرت "جه به معناى یاد شده ، با تو
آمده است و واژه  "فعلۀ "بر وزن  "فطرت "اما آفرینش و خلقتى خاص ، زیرا 

قرار گیرد، معناى هیاءت و حالت انجام شدن فعل را مـى   "فعلۀ "چون بر وزن 
ینش اسـت ؛  بـه مفهـوم نـوعى خـاص از آفـر      "فطـرت  "بنابراین ،  )106(. گیرد
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آفرینشى که آدمى را به سوى کمال مطلق مى کشاند و به سمت حقیقت وجودى 
  )107(. اش مى خواند
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  حقیقت فطرت 
همه مردمان مفطور به فطرتى اند که حقیقت آن فطرت ، عشق به کمال مطلق 

و تمـام فطرتهـا    )109(یعنى عشق به کمال بى نقص و جمال بى عیب ؛  )108(است ، 
بیا و اولیا، و مؤ منان و کافران ، و اشـقیا و سـعدا همـه در ایـن جهـت      اعم از ان

  )110(. مساوى اند و هیچ تفاوتى ندارند
  :در این باره فرموده است  امیرمؤ منان على 

: اللهم داحى المدحوات ، و دائم المسموکات ، و جابل القلوب علـى فطرتهـا   
  )111(. شقیها و سعیدها
ى گستراننده هر گسترده ، و اى برافرازنده آسمانهاى بـالا بـرده ؛   ا! بار خدایا

  .اى آفریننده دلها، بر وفق فطرت ، بدبخت بود یا نیکبخت 
سرشت همه مردمان به گونه اى آفریده شده که عاشق و طالب کمـال مطلـق   

در این باره چنین ) ره(امام خمینى . است و همه تلاش آدمى در این جهت است 
  : مى نویسد

ابلیت داشتند، همـان  بدان که خداى تبارك و تعالى گرچه بر ماده هایى که ق"
بخلـى بـورزد    -العیاذ باالله  -استعداد و لیاقتشان بود، بدون اینکه  را که در خور

افاضه فرمود، ولى در عین حال فطرت همه را، چه سـعید و چـه شـقى ، و چـه     
ت همه انسانها عشق بـه کمـال   خوب و چه بد، بر فطرت االله قرار داد و در سرش

مطلق را سرشت ؛ و از آن رو همه نفوس بشرى را از خرد و کـلان علاقـه منـد    
ساخت که داراى کمالى بدون نقص و خیرى بدون شر و نورى بـدون ظلمـت و   

و خلاصه مطلب آنکه فطرت آدمى . علمى بدون جهل و قدرتى بدون عجز باشند
  )112( ".عاشق کمال مطلق است 
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یقت منشاء تمام حرکات و سکنات و زحمات آدمیان اسـت و همـین   این حق
حقیقت محرك تمام اعمال نوع انسان است ، و آنچه موجـب اخـتلاف مردمـان    

معشوق و محبوب   است ، تشخیص کمال و مصداق کمال مطلق است و هر کس 
خود را در چیزى مى یابد و همه همت خود را متوجه او مى نماید، ولـى چـون   

ه فطرت خود رجوع نماید، در مى یابد کـه حقیقـت وجـودش خواهـان     انسان ب
کمالى است که نقصى نداشته باشد و عاشق جمالى است که عیبى نداشته باشـد،  

در ایـن بـاره مـى    ) ره(امام خمینى  )113(. یعنى معشوق همگان کمال مطلق است 
  :نویسد 

شق بـه علـم   باید دانست که عشق به کمال مطلق ، که از آن منشعب شود ع"
مطلق و قدرت مطلقه و حیات مطلقه و اراده مطلقه و غیر ذلک از اوصاف جمال 
و جلال ، در فطرت تمام عائله بشر است ، و هیچ طایفه اى از طایفه دیگـر، در  

لکن . اصل این فطرت ممتاز نیستند، گرچه در مدارج و مراتب فرق داشته باشند
قلت حجب ، و زیادى و کمى اشـتغال  به واسطه احتجاب به طبیعت و کثرت ، و 

به کثرت ، و دلبستگى به دنیا و شعب کثیره آن ، در تشخیص کمال مطلق ، مردم 
و آنچه که اختلاف محیطها و عادات و مذاهب و عقاید و . متفرق و مختلف شدند

مثلا آن فیلسـوف  . ، نه در اصل آن )است(امثال آن ، در سلسله بشر تاثیر نموده 
که عشق به فنون فلسفه دارد و همه عمر خود را در فنـون کثیـره و   عظیم الشان 

ابواب و شعب مقننه آن صرف مى کند، با آن سلطان و پادشاه که به سـعه نطـاق   
سلطنت خود مى کوشد و در راه آن رنجها مى برد و عشـق بـه نفـوذ قـدرت و     

در سلطنت خود دارد، و آن تاجر که عشق به جمع مال و ثـروت و منـال دارد،   
اصل عشق به کمال فرق ندارند، لکن هر یک تشـخیص کمـال را در آن منظـور    

و این اختلاف و تشخیص از احتجاب فطرت است ، زیـرا کـه ایـن    . خود دارند
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خطا در مصداق محبوب است ، و این از عـادات و اطـوار مختلفـه و تربیتهـا و     
دلباختـه اوینـد و   عقاید متشتتّه پیدا شده است ، و هیچ یک از آنها آنچه را کـه  

دنبال آن مى روند و نقد عمر در راه آن صرف مى کنند، محبـوب آنهـا نیسـت ،    
زیرا که هر یک از این امور، محدود و ناقص است و محبوب فطـرت ، مطلـق و   
تام است ؛ و از این جهت است که آتش عشق آنها به رسـیدن بـه آنچـه بـه آن     

  .متعلقند فرو ننشیند
مملکت را به یکى دهند که عشق به سلطنت داشـت  چنانچه اگر سلطنت یک 

و گمان مى کرد به رسیدن به آن ، مطلوب حاصل است و آرزویى دیگر در کـار  
نیست ، چون به آن محبوب خیالى مجازى رسید، سلطنت مملکت دیگـر طلـب   

و اگر آن مملکت را بگیـرد، بـه   . کند و چنگال عشقش به مطلوبى دیگر بند شود
و اگر تمام بسیط ارض در تحت سلطنت و قدرت او آید، . ندممالک دیگر طمع ک

و احتمال دهد که در کرات دیگر، ممـالکى هسـت از اینجـا وسـیعتر و بـالاتر،      
لک را در تحت سیطره خود در آورد، و . آرزوى وصول به آن کند و اگر جمیع م

ن آرزو کند که کاش ای -ولو مومن به آن نباشد  -از عالم ملکوت خبرى بشنود 
خبرها که مى دهند و این سلطنتها و قدرتها که مى گویند راست بود و من به آنها 

  !مى رسیدم 
پس معلوم شد که عشق ، متعلق به سـلطنت محـدوده نیسـت ، بلکـه عشـق      
سلطنت مطلقه در نهاد انسان است ، و از محدودیت متنفر و گریزان است و خود 

سنخ سلطنتهاى دنیاوى مجازى ،  و پرواضح است که سلطنت مطلقه از. نمى داند
، و انسان )است(بلکه اخروى محدود نیست ، بلکه سلطنت الهیه ، سلطنت مطلقه 

طالب سلطنت الهیه و علم و قدرت الهى است ، و پدیدآورنده خـود را خریـدار   
. و دل هر ذره را که بشکافند آفتاب جمال حقیقت را در میانش بینند )114(است ، 

)115(  
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از  -که در این عالم از این انسـان بیچـاره صـادر شـود      -شرور پس جمیع 
احتجاب فطرت ، بلکه از فطرت محجوبه است ، و خود فطرت به واسطه اعتناق 
ت بالعرض پیدا کرده و شریر شده است بعد از آنکه  و اکتناف آن به حجابها، شری

ر، بلکه خیر بوده است  خی.  
رانى از رخسار شریف فطـرت برداشـته   و اگر این حجابهاى ظلمانى ، بلکه نو

شود، و فطرت االله به همان طور کمه به ید قدرت الهى تخمیـر شـده مخلـى بـه     
روحانیت خود باشد، آن وقت عشق به کمال مطلق بـى حجـاب و اشـتباه در او    
هویدا شود، و محبوبهاى مجازى و بتهاى خانه دل را در هم شکند، و خـودى و  

 -پا نهد، و دستاویز دلبرى شود که تمـام دلهـا    خودخواهى و هر چه هست زیر
 -دانسته یا ندانسـته   -و تمام فطرت ها . به آن متوجه است  -خواهى نخواهى 
و صاحب چنین فطرت ، هر چه از او صادر شـود، در راه حـق و   . طلبکار اویند

حقیقت است ، و همه در راه وصول به خیر مطلق و جمال جمیل مطلق است ، و 
ر، بلکـه خیـر   خود این  فطرت مبداء و منشاء خیرات و سعادات است و خود خی

  )116( ".است 
پس حقیقت فطرت عشق به کمال مطلق است و بستر تربیت حقیقى آدمى بـه  

  .سوى سعادتش همین بستر است 
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  اقسام فطرت 
فطرتى اصلى که عشق به کمـال مطلـق اسـت ، و    : انسان را دو فطرت است 

فطرتى تبعى که انزجار از نقص است ؛ و همه اعمال و رفتار، و تمام حرکـات و  
سکنات آدمى به این دو فطرت باز مى گردد؛ و جاذبه ها و دافعه ها، دوستى ها 

یقها و تکذیبها، تمجیـدها و  و دشمنیها، اقبالها و ادبارها، تاءییدها و انکارها، تصد
همه و همه از عشق ... تحقیرها، تعلقها و تنفرها، حسنها و قبحها، ایمانها و کفرها

حتى شخصى که انتحار مى کند از فرط "به کمال مطلق و انزجار از نقص است ؛ 
محبت است نسبت به خود، به نحوى که حاضر نیست زنده باشد و خود را غرق 

ند، و البته این عمل مبتنى است بر زعم اینکـه بعـد از مـرگ    در شدائد و آلام بی
بدن زنده نباشد والا شدائد و مصائب حیات برزخى و ملکوتى بـه واسـطه ایـن    
عمل قبیح یعنى انتحار به مراتب شدیدتر و طولانى تر است و از این جهـت مـؤ   

  )117( ".من محاسب هرگز اقدام به چنین عمل زشتى نمى نماید
  

ان کمال مطلق و گریزان از هر نقص اسـت ؛ و هـر چنـد کـه در     انسان خواه
. مصادیق اشتباه مى نماید، اما در مفهوم فطرت اصلى و تبعى اشتباهى راه نـدارد 
. عموما چنین است که انسان امرى ناقص را کمال مى پندارد و در پى او مى رود

یا گمان نمایـد؛  انسان به هیچ چیز دلى نمى سپارد مگر اینکه کمالى در آن بیابد 
و از هیچ چیز نمى گریزد مگر اینکه نقصى در آن بیابد یا گمان نمایـد، چنانکـه   
شوقها و ترسهاى آدمى از همین دو فطرت منشاء مى گیرد؛ حتى ترس از مـرگ  

به فطرت انزجار از نقص باز مى گـردد،   -که بازگشت همه ترسها بدان است  -
کند و از ایـن رو بـه فطـرتش از آن     زیرا آدمى به غلط مرگ را نقص تصور مى
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مى گریزد، در حالى که اگر آن را کمالى بداند از آن نخواهد ترسید، بلکه شـوقى  
دربـاره خـود فرمـوده     بدان خواهد یافت ، همان طور که امیرمؤ منان على 

  :است 
  )118(. و االله لابن اءبى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى اءمه 

گند، دلبستگى پسر ابوطالب به مرگ از دلبستگى کودك به پسـتان  به خدا سو
  .مادر بیشتر است 

  :و نیز فرموده است 
  )119( ".و ان اءحب ما اءنا لاق الى الموت "

آنچه بیشتر از هر چیز دوست دارم ، و مرا باید، مرگ است که به سـر وقـتم   
  .آید

دت را کمـال بدانـد   عشق به شهادت به همین امر باز مى گردد، و هر که شـها 
در ضمن خطبه اى که پس از شهادت محمد  امام على . بدان عشق مى ورزد

  :بن ابى بکر ایراد کرده چنین فرموده است 
  )120(. فواالله انى لعلى الحق ، و انى للشهادة لمحب 

  .به خدا سوگند که من بر حقم ، و به راستى که دوستدار و شیفته شهادتم 
یافتى درست از کمال و نقص دارد، به فطرت خود به درسـتى روى  آن که در

روایت شده است که . مى کند و راه تربیت حقیقى را چنان که باید طى مى نماید
سـخنانى   درباره فتنه پرسش نمـود و پیـامبر    از رسول خدا  على 

را از شهادتش آگاه کرد و به او فرمود  ، على آن حضرت   بیان نمود، سپس 
:  

  ".اءبشر، فان الشهادة من ورائک "
  .اى على ، مژده باد تو را که شهادت به دنبالت خواهد بود
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  :آنگاه فرمود 
  "ان ذلک لکذلک ، فکیف صبرك اذن ؟"

  سخن بدین منوال است ، شکیبایى تو آن هنگام بر چه حال است ؟
  :گفت  و على 

. یا رسول االله ، لیس هذا من مواطن الصبر، و لکن من مواطن البشرى و الشکر
)121(  

اى رسول خدا، نه جاى شکیبایى کردن است ، که جاى مژده شنیدن و شـکر  
  .گزاردن است 

بنابراین خـداى رحمـان ، آدمیـان را بـدین دو فطـرت راه نمـوده و زمینـه        
در ایـن  ) ره(امـام خمینـى   . تشان فراهم ساخته است تربیتشان را به سوى حقیق

  :باره چنین مى نویسد 
با عنایت و رحمت خود، به ید قـدرت خـود، کـه     -تبارك و تعالى  -حق "

ت به آن مرحمت نمـود   یکـى  : طینت آدم اول را مخمر فرمود، دو فطرت و جبلّ
راق  فـرَ  )122(اصلى ، و دیگر تبعى ، که این دو فطرت ، ب عـروج او   )123(ف سیر و ر

و آن دو فطرت ، اصل و پایه جمیع فطریاتى اسـت  . است به سوى مقصد اصلى 
  .که در انسان مخمر است و دیگر فطریات ، شاخه ها و اوراق آن است 

فطرت عشق به کمال مطلق  -که سمت اصلیت دارد  -یکى از آن دو فطرت 
ر، از سعید و شـقى و  و خیر و سعادت مطلقه است که در کانون جمیع سلسله بش

و اگـر در تمـام سلسـله    . دانى ، مخمر و مطبوع است ) و(عالم و جاهل و عالى 
ته و اقوام متفرقه در عـالم   بشر، انسان تفحص و گردش کند و جمیع طوایف متشتّ
را تفتیش کند، یک نفر را نیابد که به حسب اصل جبلت و فطـرت ، متوجـه بـه    

و مقصود از فطریات ، امورى است که بدین  .کمال و عاشق خیر و سعادت نباشد
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بده بدیهیات و از اوضح واضـحات   مثابه باشد و از این جهت ، احکام فطرت از اَ
  .خواهد بود و اگر چیزى چنین نشد از فطریات نخواهد بود

و دیگرى از آن دو فطرت ، که سمت فرعیت و تابعیت دارد، فطـرت تنفـر از   
ست که این مخمر بالعرض است ، و به تبـع آن  نقص و انزجار از شر و شقاوت ا

  .فطرت عشق به کمال ، تنفر از نقص نیز مطبوع و مخمر در انسان است 
و این دو فطرت که ذکر شد، فطرت مخموره غیرمحجوبه اسـت کـه محکـوم    
احکام طبیعت نشده و وجهه روحانیت و نورانیت آنها باقى است ، و اگر فطـرت  

م به احکام آن گردید و محجـوب از روحانیـت و   متوجه به طبیعت شد و محکو
عالم اصلى خود شد، مبداء جمیع شرور و منشاء جمیع شـقاوتها و بدبختیهاسـت   

." )124(  
بر اساس فطرت عشق به کمال مطلق و انزجار از نقص شکل مـى گیـرد کـه    
فطریات آدمى نامیده مى شود و انسانیت انسان بدین امور است و رشد و تعـالى  

  .این امور استوار است  آدمى بر
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  فطریات انسان 
تمام امورى که از عشق به کمال مطلق و انزجار از نقص نشـاءت مـى گیـرد    

عشق و پرستش ، ستایش و نیـایش ، زیبـایى دوسـتى ،    : فطریات انسان است 
حقیقت جویى ، خیر اخلاقى ، خلاقیت و ابداع ، دانش دوستى و علـم جـویى ،   
و  بیــزارى از جهالــت و نــادانى ، آزادى دوســتى و آزادگــى ، عــدالت دوســتى

عدالتخواهى ، انزجار از ظلم و ستمگرى ، میل به راءفت و رحمـت ، انزجـار از   
قساوت و خشونت ، گرایش به عفت و نزاهـت ، تنفـر از ناپـاکى و تبـاهگرى ،     
دوستى و رفق و مدارا، انزجار از شدت و تندى ، حق گرایـى و حـق پـذیرى ،    

  )125(... انزجار از تجبر و تکبر و
  

به ذات خود اهل پرستش است و زندگى آدمى هرگـز   عشق و پرستش انسان
انسان به فطرت اصلى خود عاشـق  . از پرستش و تجلیات آن خالى نبوده است 

  .معبود حقیقى و ذات مستجمع جمیع کمالات است 
ــف دوتا     ــاده آن زلـــ ــه افتـــ ــت کـــ ــس نیســـ   /نیســـــت کـــ

   
  )126(نیســــــت کیســــــت کــــــه ایــــــن دام بلا در رهگــــــذر  

   

  
اصلى ترین احکام فطرت یعنى فطرت توحید در آدمى بر این اساس است که 

  .شکل گرفته است 
 -باید دانست که از فطرت هاى الهى یکى فطرت بـر اصـل وجـود مبـداء     "

است ؛ و دیگر فطرت بر توحاید اسـت ؛ و دیگـر فطـرت بـر      -تعالى و تقدس 
  )127( ".استجماع آن ذات مقدس است جمیع کمالات را
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درباره اشرف فطریات و برترین جلـوه فطـرت آدمـى     امیرمؤ منان على 
  :فرموده است 

  )128( ".و کلمه الاخلاص فانها الفطره "
  .یکتا دانستن پروردگار مقتضاى فطرت انسانى است 

چون انسان به فطرتش طالب کمال ، و حسن و جمال مطلـق اسـت ، همـین    
این بـوده اسـت کـه    منشاء فطرت آدمى بر توحید است و تلاش مربیان الهى بر 

مردمان را به خود آورند تا حجابهاى فطرت را کنار زنند و بـه حقیقـت فطـرت    
توحیدى خود روى کنند که خمیره ذرات وجود آدمى ، عشق به معبـود حقیقـى   

  .است 
ــا      ــدر دل مـــ ــت انـــ ــیچ نیســـ ــو هـــ ــق تـــ ــز عشـــ   /جـــ

   
  )129(عشـــــق تـــــو سرشـــــته گشـــــته انـــــدر گـــــل مـــــا    

   

  
ستایش و نیایش ناسان به فطرت خود عاشق خداى یگانه جمیـل اسـت کـه    

انسان پیوسته در پى این بـوده  . تنها او سزاوار پرستش و ستایش و نیایش است 
است که موجودى قابل ستایش و تقدیس بیابد و او را عاشـقانه بسـتاید و بـدو    

آدمیـان را متوجـه    برد؛ و تلاش مربیان الهى پیوسته بر این بوده است که  نیایش 
تنها معبود شایسته تقدیس بنمایند و راه نیایش او را بدیشان بیاموزند تا این نیاز 

در نیایشى والا  پیشواى موحدان ، على . فطرى آدمیان به درستى پاسخ یابد
  :چنین سروده است 

ءمول ، و اللهم اءنت اءهل الوصف الجمیل ، و التعداد الکثیر، ان تؤ مل فخیر ما
اللهم و قد بسطت لى فیما لا اءمدح به غیـرك ، و لا اءثنـى   . ان ترج فخیر مرجو

به على اءحد سواك ، و لا اءوجهه الى معادن الخیبه و مواضع الریبـه ، و عـدلت   
اللهـم و لکـل   . بلسانى عن مدائح الآدمیین ؛ و الثناء على المربوبین المخلـوقین  
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ن جزاء، اءو عارفه من عطـاء؛ و قـد رجوتـک    مثن على من اءثنى علیه مثوبه م
اللهم و هذا مقام من اءفردك بالتوحیـد  . دلیلا على ذخائر الرحمه و کنوز المغفره 

الذى هو لک ، و لم یر مستحقا لهذه المحامد و الممادح غیرك ؛ و بى فاقه الیـک  
ا لا یجبر مسکنتها الا فضلک ، و لا ینعش من خلتها الا منک و جودك ، فهب لن

فى هذا المقام رضاك ، و اءغنیا عن مد الایدى الى سواك ؛ انک على کل شى ء 
  )130(. قدیر

اگـر  . تویى سزاوار نیکو ستودن ، و بسیار و بى شمار ستایشت نمودن ! خدایا
امید به تو بندند بهترین امید بسته اى ، و اگر چشم از تو دارند، این چشمداشـت  

در نعمت بر مـن گشـادى ، و مـرا زبـانى     ! دایاخ. را هر چه نیکوتر شایسته اى 
و بـدان  . دادى تا بدان مدح جز تو را نخوانم ، و بر کسى غیر تـو آفـرین نـرانم    

کسانى را نستایم که نومید کنند یا گمان آن بود که نبخشند، و زبان خـود را بـاز   
! ایابار خد. داشتم از ستودن مردمان ، و آفریدن راندن بر پروردگان و آفریدگان 

در خـورد ثنـاى آفـرین     -جزایـى  : هر ثناگوى را بر ثنا گفته ، پاداشى اسـت  
امیـد بـه تـو    ! خـدایا . سزاوار بزرگى پاداش دهنده  -یا عطایى نیکو  -گوینده 

! خـدایا ! بستم تا راهنما باشى به اندوخته هاى آمرزش و گنجینه هاى بخشایش 
ت مـى خوانـد و یگـانگى    این بنده توست که در پیشگاهت برپاسـت ، یگانـه ا  

مـرا بـه   . جز تو کسى را نمى بیند که سزاى این ستایشهاست . خاص تو راست 
درگاه تو نیازى است که آن نیاز را جز فضل تـو بـه بـى نیـازى نرسـاند، و آن      

خشـنودى  ! خـدایا . درویشى را جز عطا و بخشش تو به توانگرى مبدل نگرداند
که داریم ، و بى نیازمـان گـردان از اینکـه    خود را بهره ما فرما، هم در این حال 

  .جز به سوى تو دست برداریم ، که تو بر هر چیز توانایى 
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انسان نیازمند نیایش است تا خداى خود را بیابد که در این صورت خـود را  
  .مى یابد و زمینه شکوفایى استعدادهایش فراهم مى گردد
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  زیبایى دوستى 
زیبایى مطلق اوست و او منشاء هر زیبایى است و همه عـالم جلـوه زیبـایى    
اوست ؛ و انسان به فطرت خود اهل زیبایى و زیبایى دوستى است و هر چـه در  

 امیرمـؤ منـان علـى    . این جهت سیر کند به کمال والاترى دست مـى یابـد  
زیبـایى شناسـى مـى      مردمان را بدین حقیقت متوجه مى نماید و پیوسته درس 

  :مى فرماید   دهد، چنانکه درباره آفرینش شگفت انگیز طاووس 
و من اءعجبها خلقا الطاووس الذى اءقامه فى اءحکم تعدیل ، و نضد اءلوانـه  

اذا درج الـى  . فى اءحسن تنضید، بجناح اءشرج قصبه ، و ذنب اءطـال مسـحبه   
. اءنه قلع دارى عنجـه نوتیـه   الانثى نشره من طیه ، و سما به مطلا على راءسه ک

  )131(. یختال باءلوانه ، و یمیس بزیفانه 
و شگفت انگیزتـر آن پرنـدگان در آفـرینش ، طـاووس اسـت کـه آن را در       
استوارترین هیاءت پرداخت ، و رنگهاى آن را به نیکوترین ترتیب مرتب ساخت 

مى که کش ـ ش آن را دراز ، با پرى که ناى استخوانهاى آن را به هم در آورد، و د
م در هم پیچیده را واسازد و بر سر خود . کرد چون به سوى ماده پیش رود، آن د

برافرازد، که گویى خود مى نازد، و خرامان خرامان دم خود را بـدین سـو و آن   
  .سو مى برد و سوى ماده مى تازد
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  حقیقت جویى 
انسان به فطرت خود در پـى دریافـت حقـایق اسـت و معرفـت بـه حقـایق        
مدخلیت تام در صحت زندگى انسان دارد، زیرا اگر علم و عمل نباشد بـه هـیچ   

و بـر همـین    )132(وجه زندگى ممکن نیست تا چه رسد به صـحت و کمـال آن ؛   
اساس است که نفس دانایى و آگاهى براى آدمى مطلوب و لذت بخـش اسـت و   

مى به فطرت خود از جهل و نادانى بیزار است و دوسـتدار دانـایى و بینـایى ،    آد
امیرمـؤ   )134(. و مشتاق دریافت و شناخت حقایق هستى و موجودات اسـت   )133(

  :حکمت را گمشده مومن معرفى کرده و فرموده است  منان على 
  )135(.  الحکمه ضاله المؤ من ، فخذ الحکمه و لو من اءهل النفاق

  .حکمت را فرا گیر هر چند از منافقان باشد. حکمت گمشده مؤ من است 
  :و نیز فرموده است 

خذ الحکمه اءنى کانت ، فان الحکمه تکون فى صـدر المنـافق فـتلجلج فـى     
  )136(. صدره حتى تخرج فتسکن الى صواحبها فى صدر المؤ من 

  سینه منافق بود، پس در  -گاه  -حکمت را هر جا باشد فرا گیر، که حکمت 
  .در سینه اش بجنبد تا برون شود و با همسانهاى خود در سینه مؤ من بیارمد
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  خیر اخلاقى
انسان به فطرت خود گرایش به خیر اخلاقى دارد، یعنى گرایش بـه امـورى    

که فراتر از سودجویى و زیان گریزى است ، بلکه تمایـل ذاتـى بـه فضـیلتها و     
گرایش به راستى و درستى از آن جهت که راستى و درسـتى  کرامتها دارد، مانند 

است و انزجار از ناراستى و نادرستى ؛ گرایش به پاکى و پاکدامنى و انزجـار از  
ناپاکى و تباهگرى ، گرایش به پرواپیشگى و انزجار از پرده درى ؛ گـرایش بـه   

و  احسان و نیکوکارى و انزجار از تنگ نظرى و بدکارى ؛ گرایش بـه شـجاعت  
دلیرى و انزجار از بزدلى و خوارى پذیرى ؛ گرایش به دیگر دوستى و فداکارى 

  )137(... و انزجار از خودخواهى و خودکامگى و
هر چه فطرت از حجابهاى مرتبه طبیعت پـاکتر گـردد، ایـن امـور در آدمـى      

ه و مردمان را بدین امور فـرا خوانـد   امیرمؤ منان على . بیشتر جلوه مى یابد
  :از جمله فرموده است 

الصـادق علـى شـفا منجـاة و کرامـه ، و      . جانبوا الکذب فانه مجانب للایمان 
  )138(. الکاذب على شرف مهواه و مهانه 

راستگو . و چراغ او بى نور -از دروغ دورى گزینید که از ایمان به دور است 
  .خوارى  بر کنگره هاى رستگارى و بزرگوارى است و دروغگو کناره مغاك و

آن حضرت در حکمتى نورانى ، مردمان را به خیرهاى اخلاقـى برانگیختـه و   
  :چنین فرموده است 

قدر الرجل على قدر همته ، و صدقه على قدر مروءته ، و شجاعته على قـدر  
  )139(. اءنفته ، و عفته على قدر غیرته 
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ارزش انسان بـه انـدازه همـت اوسـت ، و راسـتى و درسـتى او بـه مقـدار         
جوانمردى اش ، و دلیرى او به میزان ننگى که از بدنامى دارد، و پارسایى او بـه  

  .مقدار غیرتى که آرد
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  آزادى دوستى و آزادگى 
و ایـن   )140(انسان به فطرت خود آزادى دوست است و میل به آزادگـى دارد،  

مهمترین گوهر وجود آدمى در جهت اهداف تربیتى است ، چنانکه امیرمؤ منـان  
  :یادآور شده است  به امام مجتبى   على

  )141(. و لا تکن عبد غیرك و قد جعلک االله حرا
  .بنده دیگرى مباش که خداوند آزادت آفریده است 

مردمان را بـه آزادى از   بر مبناى همین آزادگى فطرى است که امام على 
فرا خوانـده و فرمـوده    -یاى نکوهیده یعنى دن -سخت ترین موانع تربیت آدمى 

  :است 
اءلا حر یدع هذه اللماظه لاءهلها؟ انه لیس لاءنفسـکم ثمـن الا الجنـه ، فـلا     

  )142(. تبیعوها الا بها
را بیفکنـد و بـراى   ) دنیا(آیا آزاده اى نیست که این خرده طعام مانده در کام 

جز بهشت جاودان ،  آنان که در خورش هستند نهد؟ جانهاى شما را بهایى نیست
  .پس مفروشیدش جز بدان 

  آزادى معنوى انسان در گرو پرواپیشـگى و پرهیزکـارى اوسـت و فطـرتش     
  : بدین آزادى مى خواند؛ به بیان امیرمؤ منان على 

فان تقوى االله مفتاح سداد، و ذخیره معاد، و عتق من کل ملکه ، و نجـاة مـن   
  )143(. کل هلکه 
تقواى الهى کلید درستکارى و رسـتگارى و اندوختـه روز بازپسـین و    همانا 

  .آزادى از هر بندگى و رهایى از هر تباهى است 
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آزادى هاى فردى ، اجتماعى و سیاسى همه بر مبناى همین آزادى دوستى و 
آزادگى فطرى آدمى شکل مى گیرد و جزء حقوق ذاتى مردمان شمرده مى شود، 

بیعت با خود را متوقف به انتخابى آزادانـه کـرد و     چنانکه امیرمؤ منان على
و در ایـن بـاره    )144(به هیچ وجه اجازه نداد در بیعت با او اجبار و اکراه راه یابد، 

  :فرمود 
  )145(. و بایعنى الناس غیر مستکرهین و لا مجبرین ، بل طائعین مخیرین 

  .اختیار با من بیعت کردندمردم بدون اکراه و اجبار و از سر میل و 
حتى  -در دوران حکومت خود هرگز  با چنین نگرشى بود که امام على 

آزادى را از مردم سلب نکرد و براى حفظ آن  -در سخت ترین اوضاع و احوال 
  .و رشد دادن جامعه در بستر آن مصیبتهاى بسیار را تحمل نمود
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  عدالت دوستى و عدالت خواهى 
دوستى و عدالت خواهى ، و انزجـار از ظلـم و بیـدادگرى از جملـه      عدالت

فطریاتى است که حیات آدمى و برپایى مردمان و زندگى انسان در گرو آن است 
و با ضعیف شدن آن ، انسانیت انسان رو به اضمحلال مى رود، و با بیرنگ شدن 

دوستى و  هر چه فطرت عدالت. آن در جوامع مردمان به تباهى کشیده مى شوند
عدالت خواهى در مردمان زنده تر و قوى تر باشد، سلامت فرد و جامعه بیشـتر  

عدالت دوستى و عدالت خواهى والاتـرین   از منظر امیرمؤ منان على . است 
جلوه هاى وجود آدمى است که بازگشت تمام ارزشها بدان اسـت ، چنانکـه در   

  :توصیف والاترین انسانها فرموده است 
و ان للذکر لاءهلا اءخذوه من الدنیا بدلا، فلم تشغلهم تجاره و لا بیـع عنـه ،   
یقطعون به اءیام الحیاه ، و یهتفون بالزواجر عن محارم االله ، فى اءسماع الغافلین ، 

فکاءنمـا  . و یاءمرون بالقسط و یاءتمرون به ، و ینهون عن المنکر و یتناهون عنه 
  )146(. م فیها، فشاهدوا ما وراء ذلک قطعوا الدنیا الى الآخره و ه

جهـان   -همانا یاد خدا را مردمانى است که آن یاد، آنان را جایگزین زندگى 
نه بازرگانى سرگرمشان ساخته ، و نه خرید و فروش ، یـاد خـدا   . است  -فانى 

روزهاى زندگى را بدان مى گذرانند، و نهى و منع خدا را . را از دل آنان انداخته 
به قسط و عـدالت کـار   . به گوش بیخبران مى خوانند -نچه حرام فرموده در آ -

گویى دنیا . مى کنند، و از کار زشت باز مى دارند، و خود از زشتکارى به کنارند
  .را سپرى کرده و به آخرت درند، و آنچه از پس دنیاست دیده اند

قرار دادن هر چیز در جاى خودش و رساندن هر ذى حقى به حقـش امـرى   
  .فطرى و بهترین راه رشد آدمى و دیندارى است 
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  :چنین وارد شده است  در سخنان نورانى امیر بیان ، على 
. و احرز دینک و اءمانتک بانصافک من نفسک ، و العمل بالعدل فى رعیتک 

)147(  
دین خود و امانت خود را با انصاف ورزیدن از جانب خود و عمل کردن بـه  

  .ن مردمان نگاه دارعدالت در میا
فطریات یاد شده و دیگر فطریات که همگى به عشق به کمال مطلق و انزجار 
از نقص باز مى گردند، بسترى مناسب را براى سـیر انسـان بـه سـوى حقیقـت      

  .ملکوتى و احسن تقویم وجودى اش فراهم مى کنند
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  تربیت فطرى 
فطریات آدمى قرار مى تربیتى که اساس برنامه ها و اقدامات و امورش را بر 

دهد و حجابهاى فطرت را مى زداید و فطریات را شـکوفا مـى نمایـد، تربیتـى     
. فطرى و متناسب با وجود آدمى و نیازهاى او و درخور حقیقت انسـانى اسـت   

تربیتى که عشق به کمال مطلق و انزجار از نقص را جلوه مى دهد تربیتى مطابق 
  .نقشه فطرت است 

  :در این باره مى نویسد ) ره(امام خمینى 
یکـى  : بدان که از براى قلب که مرکز حقیقت فطرى است ، دو وجهـه اسـت   

و . وجهه به عالم غیب و روحانیت ، و دیگر، وجهه به عالم شـهادت و طبیعـت   
: چنانچـه آیـه شـریفه     -چون انسان ولیده عالم طبیعت و فرزند نشئه دنیاسـت  

از بدو خلقت در غـلاف طبیعـت    -با آن باشد نیز شاید اشاره  )148( )اءمه هاو�ه(
تربیت شود، و روحانیت و فطرت در این حجاب وارد شـود، و کـم کـم احکـام     
طبیعت بر آن احاطه کند، و هر چه در عالم طبیعت رشـد و نمـاى طبیعـى کنـد،     

و چون به مرتبه طفولیت رسد بـا  . احکام طبیعت بر آن بیشتر چیره و غالب شود
و قـوه   -که ولیده واهمـه اسـت    -باشد که آن قوه شیطنت  سه قوه ، هم آغوش

و هر چه رشد حیوانى کند، این سه قـوه در او کامـل   . غضب و شهوت مى باشد
شود و رشد نماید و احکام طبیعت و حیوانیت بر آن غالب شود؛ و شاید کریمـه  

  )149(.  لقد خلقنا الا�سان � اءحسن تقو�م ثم رددناه اءسفل سافل�شریفه 
اشاره باشد به نور اصلى فطرت ، که تخمیر به ید قدرت حق تعالى شده و آن 

است ، زیرا که بر نقشه کمال مطلق و جمال تام است ، و رد بـه   "احسن تقویم "
 -که اسفل سـافلین اسـت    -اشاره به این احتجاب به طبیعت  "اسفل سافلین "
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الب و چیره اسـت ،  و چون این احتجابات و ظلمات و کدورات بر نفس غ. باشد
و کم اتفاق افتد که کسى به خودى خود بتواند از ایـن حجـب بیـرون آیـد و بـا      
فطرت اصلیه سیر به عالم اصلى خود بنماید و به کمال مطلق و نـور و جمـال و   

به عنایـت ازلـى و رحمـت واسـعه      -تبارك و تعالى  -جلال مطلق برسد، حق 
بشر فرستاد و کتب آسمانى را فـرو فرسـتاد تـا    را براى تربیت انبیاى عظام 

آنها از خارج ، کمک به فطرت داخلیه کنند، و نفس را از این غلاف غلیظ نجات 
و از این جهت ، احکام آسمانى و آیات باهرات الهى و دسـتورات انبیـاى   . دهند

ت بنا نهاده شده ، و تمام  عظام و اولیاى کرام ، بر طبق نقشه فطرت و طریقه جبلّ
احکام الهى به طریق کلى به دو مقصد منقسم شود که یکى اصلى و استقلالى ، و 
دیگر فرعى و تبعى است ، و جمیع دستورات الهیه با این دو مقصد، یا بى واسطه 

  .یا با واسطه رجوع کند
توجه دادن فطرت است بـه کمـال    -که اصلى است و استقلالى  -مقصد اول 

شئون ذاتیه و صـفاتیه و افعالیـه او اسـت کـه      و -جل و علا  -مطلق ، که حق 
مباحث مبداء و معاد و مقاصد ربوبیات از ایمان باالله و کتب و رسل و ملائکـه و  
یوم الاخرة ، و اهم و عمده مراتب سلوك نفسانى و بسیارى از فـروع احکـام از   
قبیل مهمات صلاة و حج ، به این مقصد مربوط است ، یـا بـى واسـطه و یـا بـا      

  .ه واسط
تنفـر دادن فطـرت اسـت از شـجره      -که عرضى و تبعى است  -مقصد دوم 

و بسـیارى از مسـائل   . خبیثه دنیا و طبیعت که ام النقایص و ام الامراض اسـت  
ـه ، و عمـده       ـه و ولوی ـه و نبوی ربوبیات ، و عمده دعوتهاى قرآنى و مـواعظ الهی

یـل صـوم و صـدقات    ابواب ارتیاض و سلوك ، و کثیرى از فروع شرعیات از قب
  .واجبه و مستحبه ، و تقوا و ترك فواحش و معاصى به آن رجوع کند
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و این دو مقصد، مطابق نقشه فطرت است ، چنانچه دانستى کـه در انسـان دو   
پس جمیع احکـام  . فطرت است ؛ فطرت عشق به کمال ، و فطرت تنفر از نقص 

ـب   ج ظلمانیـه طبیعـت   شرایع مربوط به فطرت است و براى تخلص فطرت از ح
  )150(. است 

تربیتى که در جهت خلاف حقیقت جویى ، زیبـایى دوسـتى ، علـم جـویى ،     
گـام بـردارد،   ... آزادى دوستى ، راءفت گرایى ، عدالتخواهى ، حـق گرایـى ، و  

تربیتى خلاف فطرت و دین الهى است ، و هر چه اهتمـام بـر فطریـات در یـک     
ام در تربیـت فطـرى و دینـدارى حقیقـى     نظام تربیتى بیشتر باشد، توفیق آن نظ ـ

  .بیشتر خواهد بود
انسان به حسب فطرت و ذاتش متدین است و جمیع ادیان الهى و التزامـات  "

آسمانى بیان همین دین فطرى است و جمیع کتب آسمانى شرح کتـاب تکـوینى   
  )151( ".انفسى است و تمام انبیا شراّح کتاب فطرى ما هستند

امیرمؤ منان علـى  . رسالت تربیتى همه انبیاى الهى ، تربیتى فطرى بوده است 
  :این حقیقت را چنین بیان کرده است  

و اصطفى سبحانه من ولده اءنبیاء اءخذ على الوحى میثـاقهم ، و علـى تبلیـغ    
وا الانداد الرساله اءمانتهم ، لما بدل اءکثر خلقه عهد االله الیهم فجهلوا حقه ، و اتخذ

فبعث فیهم رسله . معه ، و اجتالتهم الشیاطین عن معرفته ، و اقتطعتهم عن عبادته 
  )152(. ، و واتر الیهم اءنبیائه ، لیستادوهم میثاق فطرته ، و یذکروهم منسى نعمته 

پیامبرانى برگزید، و هر یک به زبان وحى  خداى سبحان از فرزندان آدم 
ید، که امانت او نگاه دارد و حکم خدا را به دیگران برساند، و این پیمان او را شن

هنگامى بود که بیشتر آفریـدگان از فطـرت خـویش بگردیدنـد و طومـار عهـد       
شیطانها آنـان را از  . درنوردیدند، حق او را نشناختند و برابر او خدایانى ساختند
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پس هـر  . ا بریدندخد  خداشناسى به گمراهى کشیدند، و پیوندشان را با پرستش 
چند گاه پیامبرانى فرستاد و به وسیله آنان به بندگان هشدار داد تـا حـق میثـاق    

  .فطرت بگزارند، و نعمت فراموش کرده را به یاد آرند
البته باید در نظر داشت که براى سیر به سوى نظـام مطلـوب تربیتـى ، بایـد     

بهـره گیـرى درسـت از    عوامل مؤ ثر در تربیت آدمى مورد توجه قرار گیرد و با 
  .این عوامل زمینه شکوفایى استعدادها در جهت کمال مطلق فراهم شود
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  عوامل موثر در تربیت 
عوامل مؤ ثر در تربیت ، عواملى اند کـه بـه نحـو اقتضـا سـاختار تربیتـى و       

وراثـت ، محـیط،   : شخصیت روحى انسان را سامان مى دهنـد کـه عبارتنـد از    
هـیچ یـک از ایـن    . امل ماوراى طبیعت و اراده انسان سختیها و شداید، کار، عو

عوامل علت تامه تربیت نیست ، بلکه این عوامل به نحو اقتضا در تربیت مؤ ثرند 
و آن چیزى که در تربیت آدمى اصیل و غیر قابل تغییر است و همه چیـز آدمـى   
به نحوى به آن باز مى گردد، فطرت آدمى است و در تربیت ، اصالت با فطـرت  
است ، بنابراین با توجه به اصالت فطرت ، هر انسانى مى توانـد روى بـه کمـال    
مطلق نماید و پرده هاى غفلت و ظلمتى را که به دسـت خـود و تحـت تـاءثیر     

زند و به حـق روى کنـد و     عوامل بیرونى بر فطرت خویش کشیده است ، پس 
شى جـدى در  اما در هر صورت این عوامل نق. هدایت یابد و تربیت فطرى شود

تربیت آدمى دارند و همین عوامل شخصیت روحى و شاکله انسانى را سامان مى 
پس باید به درستى شناسایى و در جهت تربیت مطلوب بهـره گیـرى    )153(. دهند
  .شوند
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  وراثت 
وراثت انتقال یافتن صفات و خصوصیات از یک اصل از موجود زنده به نسل 

مختص آن نسل باشـد و خـواه مشـترك    است ، خواه این صفات و خصوصیات 
بنـابراین صـفات و    )154(. میان تمام افـراد آن نـوع یـا بخشـى از آن هـا باشـد      

خصوصیات و خلقیات آبا و اجداد به نسبهاى بعد انتقال مى یابد که گاه آشـکار  
البته تاءثیر وراثت در تربیت ، تـاءثیرى  . مى شود و گاه به صورت نهان مى ماند

ضا است و نه به نحو علت تامه و عامل مسلط، چنانکه انسانى بـا  مهم به نحو اقت
وراثتى نادرست مى تواند به درسـتى گرایـد و انسـانى بـا وراثتـى درسـت بـه        

درباره اهمیت وراثـت در نامـه اى    امیرمؤ منان على  )155(. نادرستى میل کند
و  -بـا بهتـرین وراثـت     -خطاب به معاویه در مقایسه اى میان خانـدان خـود   

  :چنین فرموده است  -با پست ترین وراثت  -خاندان اموى 
انا بنو عبد مناف ، فکذلک نحن ، ولکن لیس اءمیه کهاشـم ، و  : و اءما قولک 

اءبى طالب ، و لا المهاجر کـالطلیق ، و  لا حرب کعبد المطلب ، و لا اءبوسفیان ک
  و لبـئس  . لا الصریح کالطلیق ، و لا المحق کالمبطل ، و لا المـؤ مـن کالمـدغل    

  )156(. الخلف خلف یتبع سلفا هوى فى نار جهنم 
اما گفته تو که ما فرزندان عبد منافیم ؛ درست است که تبار ما یکـى اسـت ،   

ب را با عبـدالمطلب در یـک رتبـت نتـوان     اما امیه در پایه هاشم نیست ، و حر
آن که در راه خدا هجرت نمود . آورد، و ابوسفیان را با ابوطالب قیاس نتوان کرد

چونان کسى نیست که رسول خدا آزادش فرمود؛ و خاندانى را که حسبى اسـت  
شایسته ، همچون کسى نیست که خود را بدان خانـدان بسـته ؛ و نـه بـا ایمـان      
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بدا پسرى که پیرو پدر شود و در پـى او  . دروغگوى دغلکاردرست کردار چون 
  .به آتش دوزخ در شود

در این سخن هم بـه اهمیـت انکارناپـذیر وراثـت در تربیـت       امام على 
پرداخته و هم این حقیقت را آشکارا بیان فرموده است که انسـان مـى توانـد بـا     

یت پیش گیرد و از این رو معاویه وجود وراثتى ناپاك ، به پاکى گراید و راه هدا
  .را مذمت مى نماید

در سخنانى روشـن و روشـنگر اهمیـت وراثـت را در      امیرمؤ منان على 
  :شکل گیرى شخصیت آدمى یادآور شده ، چنانکه فرموده است 

  )157(. حسن الاخلاق برهان کرم الاعراق 
  .ست نیکویى اخلاق دلیل پاکى و فضیلت ریشه خانوادگى ا

  )158(. من شرف الاعراق کرم الاخلاق 
نیکویى اخلاق و خوى ها از شرافت و بلندى مرتبت اصل و ریشه و وراثـت  

  .آدمى است 
وراثت بسترى است که خویها و رفتارهاى آدمى را سـامان مـى دهـد و بـى     

 از امیرمـؤ منـان علـى    . شک شرافت وراثت در تربیت تاءثیرى بسـزا دارد 
  :نقل شده است چنین 

  )159(. اءطهر الناس اءعراقا اءحسنهم اخلاقا
نیکوترین مردمان از نظر اخلاق ، پاکترین مردمانند از نظـر اصـل و ریشـه و    

  .وراثت 
  )160(. ان مواساة الرفاق من کرم الاعراق 

به راستى مواسات با دوستان و یکسان گرفتن خود با آنان از نیکویى اصل و 
  . ریشه و وراثت است
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. بنابراین وراثت به عنوان عاملى مهم در تربیت باید مورد توجـه قـرار گیـرد   
نقش وراثـت را نقشـى جـدى در خلقیـات و رفتارهـاى       امیرمؤ منان على 

  :آدمى معرفى کرده ، چنانکه فرموده است 
  )161(. اذا کرم اءصل الرجل کرم مغیبه و محضره 

شریف باشد، نهـان و آشـکارش خـوب و    وقتى اصل و ریشه انسان خوب و 
  .شریف است 

در فرمانهاى حکومتى  با توجه به چنین تاءثیر تربیتى است که امام على 
وراثت را نیـز مهـم شـمرده     -در امر انتخاب فرماندهان و مدیران ارشد  -خود 
آن حضرت در عهدنامه مالک اشـتر در ایـن بـاره بـدو چنـین سـفارش       . است 

  :فرموده است 
  )162(. ثم الصق بذوى المروءات و الاحساب 

  .یک دارندپس ، از آنان کسانى را بگمار که صاحب مروتند و گوهرى ن
 -همچون دیگر عوامل مـؤ ثـر در تربیـت     -البته چنانکه اشاره شد، وراثت 

  .نقشى مسلط در تربیت ندارد و به نحو اقتضا عمل مى نماید
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  محیط 
مجموعه عوامل عادى بیرونى که انسان را در احاطه دارند و از ابتداى جلـوه  

ى بر انسان تاءثیر تربیتى یافتن حیات آدمى تا زمان پایان یافتن زندگى این جهان
این عوامل متعدد از زمـان انعقـاد نطفـه تـا     . مى گذارند، محیط شمرده مى شوند

زمان مرگ به صورت هاى گوناگون انسان را تحت تـاءثیر قـرار مـى دهنـد و     
مهمترین این عوامل . همگى به نحو اقتضا و نه علت تامه در تربیت آدمى موثرند

خانواده ، محیط رفاقت و معاشرت ، محیط مدرسـه ،  محیط خانه و : عبارتند از 
  .محیط اجتماع ، محیط جغرافیایى و طبیعى 



97 

 

  
  محیط خانه و خانواده 

محیط خانه و خانواده نخستین محیط تربیتى است که انسان را تحـت تـاءثیر   
این محیط بـه  . خود قرار مى دهد و به ساماندهى شاکله تربیتى انسان مى پردازد

ت و روابط عاطفى و الگودهى و فرهنگ سازى در آن ، پایـدارترین  دلیل مناسبا
تاثیرات عاطفى ، روحى ، اخلاقى و رفتارى را در ساختار تربیتى انسان فـراهم  

فضاى خانه و خانواده ، مناسبات انسانى در آن ، سـاختار محبتـى آن ،   . مى کند
دم آرامش محیط و ع  اعتدال و عدم اعتدال در آن ، فرهنگ خانوادگى ، آرامش 

خانه و خانواده ، آسایش و عدم آسایش در آن ، رفتارهاى اعضـاى خـانواده ،   
نحوه مدیریت خانه ، بهداشت خانواده ، آموزشهاى درون خانوادگى ، دیـدگاهها  

همه و همه به شـدت فـرد را تحـت    ... و رفتارهاى تربیتى ، باورها و اعتقادات 
ران ارتباطهاى خانوادگى طولانى است و بـه  تاثیر قرار مى دهد، به ویژه آنکه دو

خصوص در سالهاى اول زندگى فرد که دامنه این تاثیرات بسیار گسـترده تـر و   
بنابراین نقش خانه و خانواده در تربیـت آدمـى در   . نفوذشان بسیار بیشتر است 

نقشى اساسى است و هـر چـه    -به نحو اقتضا و نه علت تامه  -جهات مختلف 
سلامت و اعتدال و محبت و آرامشى بیشتر و بنیانهـایى محکمتـر   ساختار آن از 

 امیرمؤ منان على . برخوردار باشد، شاکله تربیتى فرد نیز مطلوبتر خواهد بود
به این امر نیز توجـه داده و فرمـوده    در توصیفهاى خود درباره رسول خدا 

  :است 
فاءخرجـه مـن اءفضـل     -ه و تعالى الى محمـد حتى اءفضت کرامه االله سبحان

المعادن منبتا، و اءعز الاءرومات مغرسا؛ من الشجره التى صدع منهـا اءنبیائـه ، و   
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عترته خیر العتـر، و اءسـرته خیـر الاسـر؛ و شـجرته خیـر       . انتجب منها اءمنائه 
  )163(. الشجر

رسید، و او را  تا آنکه تشریف بزرگوارى از سوى خداى بارى به محمد 
از درختى که پیامبران خـود را  . از بهترین خاندان و گرامى ترین دودمان برکشید

فرزنـدان او بهتـرین   . از آن جدا کرد، و امینان خویش را برگزید و بیـرون آورد 
  .فرزندانند، و خاندانش نیکوترین خاندان ، و دودمان او بهترین دودمان 

  :فرموده است  السلام عليههمچنین امیرمؤ منان 
. ابتعثه بالنور المضى ء، و البرهان الجلى ، و المنهاج البادى و الکتاب الهـادى  
. اءسرته خیر اسرة ، و شجرته خیر شجرة ؛ اءغصانها معتدله ، و ثمارهـا متهدلـۀ   

)164(  
. ، و برهان هویدا، و راه پیـدا، و کتـاب راهنمـا   ناو را برانگیخت با نور رخشا

. نیکوترین خاندان است ، و او بهترین درخـت آن درختسـتان اسـت    خاندان او 
  .شاخه هاى آن راست ، و میوه هاى آن نزدیک و در دسترس همگان است 

با عنایت به اهمیت خانواده و نقش آن در شخصیت انسان ، امیرمؤ منان على 
در عهدنامه مالک اشـتر بـه وى سـفارش کـرده اسـت کـه بـه شخصـیت          
وادگى فرماندهان و مدیران ارشد خود نیز توجه نماید، چنانکه فرموده اسـت  خان

:  
ثم الصق بذوى المروءات و الاحساب ، و اءهل البیوتات الصالحه و السـوابق  

  )165(. الحسنه 
پس ، از آنان کسانى را بگمار که صاحب مروتند و گوهرى نیک دارنـد و از  

  .برخوردارخاندانى پارسایند، و از سابقتى نیکو 
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پیوندهاى عاطفى خانوادگى و مناسبات انسانى در خانه ، خود بهترین زمینـه  
رشد و تعالى آدمى است و هیچ کس از چنین پیوندها و مناسباتى بى نیاز نیست 

  : به بیان امیرمؤ منان . 
عـن عترتـه ، و    -و ان کـان ذا مـال    -اءیها الناس ، انه لا یسـتغنى الرجـل   

م عنه باءیدیهم و اءلسنتهم ، و هم اءعظم الناس حیطه من ورائـه ، اءلمهـم   دفاعه
  )166(. لشعثه ، اءعطفهم علیه عند نازله اذا نزلت به 

انسان ، اگر چه مالدار باشد، از کسان خویش بى نیـاز نیسـت تـا بـا     ! مردم 
را دست و زبان از او دفاع کنند، چه کسان وى از همه بدو نزدیکترند و جانب او 

  .بهتر فراهم آورند؛ و به هنگام رسیدن بلا از دیگران مهربانترند
هر انسانى بـه فطـرت خـود نیازمنـد روابـط عـاطفى و پیونـدهاى انسـانى         
خانوادگى است ؛ و با توجه به چنین نیازى اسـت کـه بهتـرین صـورت تربیـت      

ضـربت  پـس از   امیرمـؤ منـان علـى    . یتیمان در کانونهاى خانوادگى است 
در وصـیت خـود بـه     -که نفرین خدا بـر او بـاد    -خوردن به دست پسر ملجم 

  :به این امر نیز توجه داده و فرموده است  حسن و حسین 
  )167(. واالله االله فى الایتام ، فلا تغبوا اءفواههم ، و لا یضیعوا بحضرتکم 

گاه سیر مدارید، و نـزد   درباره یتیمان ، آنان را گاه گرسنه و! خدا را! خدا را
  .خود ضایعشان مگذارید

به رسیدگى کامل درباره یتیمان سفارش کرده است و در منظر  امام على 
  :آن حضرت ، این امر از بالاترین نیکیهاست ، چنانکه فرموده است 

  )168(. من اءفضل البر بر الایتام 
  .است از برترین نیکوییها، نیکویى کردن به یتیمان 
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امر کفالت و سرپرستى یتیمان در کانونهاى خانوادگى ، امرى مهـم و اساسـى   
در تربیت است و با توجه به این اهمیت است که اهتمام کنندگان به ایـن امـر از   

 والاترین مردمان به شمار آمده اند، چنانکه در سخنان امیرمـؤ منـان علـى    
  :وارد شده است 

  )169(. کین عند االله من المکرمین کافل الیتیم و المس
  .سرپرست یتیم و مسکین نزد خدا از گرامى داشته شدگان است 

  )170(. کافل الیتیم اءثیر عند االله 
  .سرپرست یتیم برگزیده و از دوستان خاص خداست 
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  محیط رفاقت و معاشرت
انسان موجودى اجتماعى و اهل رفاقت و معاشرت است و بدین وسیله هـم   
فطرى خود را پاسخ مى دهد و هم تاثیر مى گذارد و تاثیر مـى پـذیرد و از    نیاز

این رو محیط رفاقت و معاشرت از محیطهایى است که به نحو اقتضا و نه علـت  
تامه در جهت مثبت و منفى تربیت کننده است ؛ و به همین جهت است که توجـه  

رفاقـت و  .  به نوع رفاقت و معاشرت در تربیت امرى ضرورى و اساسـى اسـت  
معاشرت با نیکان و صالحان عامل گرایش به نیکى و صلاح اسـت و رفاقـت و   
معاشرت با بدان و فاسدان عامل گرایش به بدى و فساد است تا آنجا که دوستى 

نسیم بهارى اسـت کـه زنـده      با عاقلان و صالحان مانند قرار گرفتن در معرض 
لان و فاسدان مانند قرار گـرفتن در  کننده و به بار نشاننده است و دوستى با جاه

بـه بیـان امیرمـؤ    . معرض سرماى پاییزى است که میراننده و خشک کننده است 
  : منان على 

توفوا البرد فى اءوله ، و تلقوه فى آخره ، فانه یفعـل فـى الابـدان کفعلـه فـى      
  )171(. الاشجار، اءوله یحرق و آخره یورق 

در (و استقبال کنید از آن در آخـرش  ) در پاییز(آغازش بپرهیزید از سرما در 
زیرا در بدنها آن کند که با درختان کنـد، آغـازش مـى سـوزاند و     ) نزدیک بهار

  .پایانش برگ مى رویاند
  :ملاى رومى این حقیقت را چنین بیان کرده است 

ــن    ــار تــــ ــرماى بهــــ ــامبر ز ســــ ــت پیغــــ   /گفــــ
   

ــار     ــاران زینهـــــــ ــانید یـــــــ ــن مپوشـــــــ   تـــــــ
   

ــا   ــه بـــ   /جـــــان شـــــما آن مـــــى کنـــــد    زانکـــ
   

ــد    ــا درختــــــان مــــــى کنــــ ــاران بــــ   کــــــان بهــــ
   

ــزان    ــرد خــــــ ــد از ســــــ ــک بگریزیــــــ   /لیــــــ
   

ــاغ و رزان      کــــــان کنــــــد کــــــو کــــــرد بــــــا بــــ
   

ــاهر   ــه ظــــ ــن را بــــ ــان ایــــ ــد راویــــ ــد        /برده انــــ ــرده انـــ ــت کـــ ــورت قناعـــ ــر آن صـــ ــم بـــ   هـــ
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ــروه    ــان آن گــــ ــد از جــــ ــر بودنــــ ــى خبــــ   /بــــ

   
  کــــــوه را دیــــــده ، ندیــــــده کــــــان بــــــه کــــــوه  

   
  /نــــــزد خــــــدا نفــــــس و هواســــــت  آن خــــــزان

   
ــت    ــت و بقاســــ ــین بهارســــ ــان عــــ ــل و جــــ   عقــــ

   
  /مــــــر تــــــو را عقلیســــــت جــــــزوى در نهــــــان 

   
ــان      ــدر جهـــــ ــو انـــــ ــى بجـــــ ــل العقلـــــ   کامـــــ

   
  /جـــــــزو تـــــــو از کـــــــل او کلـــــــى شـــــــود  

   
  عقـــــل کـــــل بـــــر نفـــــس چـــــون غلـــــى شـــــود  

   
  /کانفـــــاس پـــــاك   پـــــس بـــــه تاءویـــــل آن بود  

   
  )172(چـــــون بهارســـــت و حیـــــات بـــــرگ و تـــــاك   

   

  
 به دلیل اهمیت محیط رفاقت و معاشرت در تربیت ، امیرمؤ منـان علـى   

  :در سفارشى نورانى به حارث همدانى چنین نوشته است 
... و احذر صحابه من یفیل راءیه ، و ینکر عمله ، فان الصاحب معتبر بصاحبه 

  )173(. و ایاك و مصاحبه الفساق ، فان الشر بالشر ملحق 
آن که رایش سست و کارش ناپسند بود بپرهیز، که هر کس را از  از همنشینى

و از همنشینى با فاسقان بپرهیز که شـر بـه شـر    ... آن که دوست اوست نشناسد
  .پیوندد

تاءثیر رفاقت و معاشرت در روح و روان ، و اخلاق و رفتار آدمـى تـاثیرى   
ان امـام علـى   به بی. انکارناپذیر است ، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفى 

 :  
صـحبه  ) و(صحبه الاخیار تکسب الخیر کالریح اذا مرت بالطیب حملت طیبـا  

  )174(. الاشرار تکسب الشر کالریح اذا مرت بالنتن حملت نتنا
همنشینى با نیکان ، نیکى فراهم مى آورد، همان طور که هر گاه باد بر بـویى  

آورد، و همنشینى با بدان ، بـدى بـه   خوش گذر کند، آن بوى خوش را به همراه 
بار مى آورد، همان طور که هر گاه باد بـر بـویى نـاخوش گـذر کنـد، آن بـوى       

  .ناخوش را همراه سازد
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توجه به این امر خـود مـى توانـد انگیـزه اى شـود در جهـت همنشـینى بـا         
شـده   بر آن تاکید خردورزان با نیکان ، چنانکه در سخنان امیرمؤ منان على 

  :است 
  )175(. اءکثر الصلاح و الصواب فى صحبه اءولى النهى و الالباب 

  .بیشترین صلاح و درستى در همنشینى با خردمندان و عاقلان است 
  )176(. ثمره العقل صحبه الاخیار

  .میوه عقل و خرد همنشینى با نیکان است 
انسان خردمند در انتخاب رفیق و معاشر، و همنشین و همدم دقت مى نمایـد  

امیرمـؤ منـان   . و خود را در معرض تباهى همنشینى با پیروان هوا قرار نمى دهد
  :در این باره چنین سفارش فرموده است  على 

  )177(. و اعلموا اءن مجالسه اءهل الهوى منساة للایمان ، و محضره للشیطان 
بدانید که همنشینى پیروان هوا فراموش کردن ایمان ، و جـاى حاضـر شـدن    

  .شیطان است 
وب هـر جـا مسـجد      مسجد است آن دل که جسمش ساجد است یار بد خـرّ

  )178(است 
انسان در رفاقت و معاشرت به راحتـى تـاثیر مـى پـذیرد و بـه مشـابهت و       

ایـن   ر بیان ، على مشاکلت میل مى کند و از همین روست که در سخنان امی
در حکمتى نـورانى امـام علـى    . همه تاکید بر نوع رفاقت و معاشرت شده است 

  :چنین فرموده است  
  )179(. لا تصحب المائق ، فانه یزین لک فعله ، و یود اءن تکون مثله 

را همنشین بى خرد مباش که او کار خود را براى تو آراید و دوست دارد تـو  
  .چون خود نماید
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انسان به فطرت خود در دوستى و همنشینى جویاى کمـال اسـت و چنانچـه    
مصداق کمال را اشتباه بیابد، آنچه را به خطا کمال تصور نمـوده اسـت مطلـوب    

ابن ابى الحدید معتزلى حکمتـى  . خود مى گیرد و به شدت از آن تاثیر مى پذیرد
  :کرده که بیانگر این امر است  نقل را از امیرمؤ منان على 

  )180(. لا تصحب الشریر، فان طبعک یسرق من طبعه شرا و اءنت لا تعلم 
با انسانهاى شرور همنشینى مکن ، زیرا طبع تو بدیها را از آنان مـى دزدد در  

  .حالى که بدان آگاه نیستى 
با توجه به چنـین تـاثیرى اسـت کـه در سـخنان پیشـواى موحـدان ، علـى         

نسبت به رفاقت و معاشرت با دنیاپرستان ، دون همتان ، نـابخردان ،   السلام عليه
  :تباهکاران و بدکاران پرهیز داده شده است 

. لا تصحبن اءبناء الدنیا، فانک ان اءقللت استثقلوك ، و ان اءکثرت حسدوك 
)181(  

با فرزندان دنیا همنشین مشو، زیرا اگر بى چیز باشى تحقیرت نماینـد و اگـر   
  .مالدار باشى رشکت برند

  )182(. من دنت همته فلا تصحبه 
زیرا خوى همنشین در همنشـین تـاثیر   . (با انسان دون همت همنشینى مکن 

  .)مى کند
  )183(. لا تصحبن من لا عقل له 

  .با کسى که او را خردى نیست همنشینى مکن 
  )184(. احذر مصاحبه الفساق و الفجار و المجاهرین بمعاصى االله 

  .از همنشینى با فاسقان و فاجران و متظاهران به نافرمانى خدا بپرهیز
  )185(. ایاك و صحبه من اءلهاك و اءغراك ، فانه یخذلک و یوبقک 
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از همنشینى با کسى که تو را به غفلـت مـى کشـاند و حـریص مـى گردانـد       
  .بپرهیز، زیرا که تو را به خوارى گرفتار مى کند و به هلاکت مى افکند

  )186(. و معاشره الاشرار، فانهم کالنار مباشرتها تحرق  ایاك
از معاشرت با بدان دورى کن که بى گمان آنان همچون آتشند که مباشرت با 

  .ایشان انسان را به آتش مى کشاند
تاثیر تربیتى مجالست و معاشرت نادرست تـاثیرى ویرانگـر و هـلاك کننـده     

  .قرار گیرد است و لازم است که این امر مورد توجه جدى
  )187(واى آن زنده که با مرده نشست مرده گشت و زندگى از وى بجست 

 با توجه به این تاثیر و تاثر است که در اندیشه تربیتى امیرمؤ منان علـى  
دوستى و همنشینى باید امرى سنجیده و بر اساس ملاکهایى خردمندانـه باشـد و   
از رفاقتها و معاشرت هاى ناسنجیده و به دور از معیارهاى پسندیده باید پرهیـز  

  :وارد شده است  شود، چنانکه در سفارشات امیر مؤ منان 
  )188(. مودته من اتخذ اءخا بعد حسن الاختبار دامت صحبته و تاءکدت 

  هر که پس از خوب آزمودن براى خویش دوست و برادرى گیرد، رفـاقتش  
  .پایدار و دوستى اش استوار پاید

  :و نیز آن حضرت فرموده است 
  )189(. من اتخذ اءخا من غیر الاختبار اءلجاه الاضطرار الى مرافقه الاشرار

اقـت اشـرار و افـراد    هر که ناسنجیده دوست و برادر گزیند، ناچار باید به رف
  .فاسد تن دهد
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  محیط اجتماع
انسان موجودى است که در تعامل با جامعه و روابط و مناسـبات اجتمـاعى    

رشد مى کند و به شدت از آن تاثیر مى پـذیرد، بـه گونـه اى کـه میـان فـرد و       
اجتماع رابطه اى حقیقى برقرار است و به همان نسبت که افراد از نظر خواص و 

دى خویش در اجتماع تاثیر مى گذارند و آن را بهره مند مـى سـازند،   آثار وجو
این آثار و خواص وجودى ، خود هویتى مسـتقل را تشـکیل مـى دهـد و یـک      
موجودیت اجتماعى پدید مى آید که این موجودیت اجتماعى به نحو اقتضا افراد 

  )190(. را تحت تاثیر و تربیت خویش قرار مى دهد
در مواقع گوناگون به  ملى است که امیرمؤ منان على با توجه به چنین تعا

تاثیر تربیتـى محـیط اجتمـاع پرداختـه و اهمیـت و نقـش آن را در سـازندگى        
شخصیت فرد یادآور شده است ، چنانکه در نامه خود به حارث همدانى فرموده 

  :است 
و اسکن الامصار العظام ، فانها جمـاع المسـلمین ، و احـذر منـازل الغفلـه و      

  )191(. الجفاء و قله الاعوان على طاعه االله 
در شهرهاى بزرگ سکونت کن که جایگاه فراهم آمدن مسـلمانان اسـت ، و   
بپرهیز از جایهایى که در آن از یاد خدا غافلند و آنجا که به یکـدیگر سـتم مـى    

  .طاعت خدا کمتر یاران اند رانند، و بر
به نوع روابط اجتماعى و تاثیر مناسبات حاصـل از آن توجـه    امام على 

همچنین آن حضـرت  . داده و نقش تربیتى آن را این قدر مهم معرفى کرده است 
  :به حارث همدانى فرموده است 

  )192(. ن الفت  و ایاك و مقاعد الاسواق ، فانها محاضر الشیطان و معاریض 
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مبادا بر سر بازارها بنشینى که جاى حاضر شدن شـیطان اسـت و نمایشـگاه    
  .فتنه و طغیان 

فضاى اجتماعى سودپرستانه و مناسبات کاسبکارانه چنان تاثیر تربیتـى دارد  
حارث همدانى را این گونه از قرار گرفتن در چنین فضاى اجتماعى  که امام 

  .پرهیز داده است  و مناسبات حاصل از آن
بى گمان روابط سالم اجتماعى و مناسبات معتدا و عاطفى ، بر پایـه کرامـت   
انسان و تواءم با عدالت و انصـاف تـاثیرى سـازنده در تربیـت مردمـان دارد؛ و      

و ) برخاسـته از افـراط و تفـریط   (روابط ناسالم اجتماعى و مناسبات غیر معتدل 
تواءم با ستمگرى و تبعیض تـاثیرى مخـرب   خشونتبار، بر پایه حقارت انسان و 

. سلامت دین و دنیاى مردم به سلامت جامعه بسته است . در تربیت مردمان دارد
در حکمتى والا خطـاب بـه جـابر ابـن عبـداالله انصـارى        امیرمؤ منان على 

  :فرموده است 
هـل لا  عـالم مسـتعمل علمـه ، و جا   : یا جابر، قوام الـدین و الـدنیا باءربعـه    

یستنکف اءن یتعلم ، و جواد لا یبخل بمعروفه ، و فقیر لا یبیع آخرته بدنیاه ؛ فاذا 
ضیع العالم علمه استنکف الجاهل اءن یتعلم ، و اذا بخل الغنى بمعروفه باع الفقیـر  

  )193(. آخرته بدنیاه 
دانایى که دانش خود را بـه کـار   : دین و دنیا به چهار چیز برپاست ! اى جابر

، و نادانى که از آموختن سر باز نزند، و بخشنده اى که در بخشش خود بخل برد
پس اگر دانشـمند  . نکند، و درویشى که آخرت خویش را به دنیاى خود نفروشد

دانش خود را تباه سازد، نادان به آموختن نپـردازد؛ و اگـر تـوانگر در بخشـش     
  .خویش بخل بورزد، درویش آخرتش را به دنیا در بازد
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امعه اى که علم و دانش به کار نیاید و عالمان و دانشمندان بـه رسـالت   در ج
در جامعـه اى کـه   . خود قیام نکنند، جهالت و ظلمت جامعه را در بر مـى گیـرد  

روابط انسانى بى رنگ شود و هر کس جز به خود نیندیشد، انسانیت و تربیت به 
ى معنا گردد، ستم در جامعه اى که خیر خواهى و عدالت طلبى ب. تباهى مى رود

و بیداد همه گیر مى شود و خودکامگى و خودکامگى پذیرى مردمان را در کـام  
در سـخنى روشـنگر و    امیرمـؤ منـان علـى    . هلاکت خود فـرو مـى بلعـد   

  :هشداردهنده فرموده است 
اءیها الناس ، لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ، و لم تهنوا عن توهین الباطل ، لم 

  )194(. فیکم من لیس مثلکم ، و لم یقو من قوى علیکم  یطمع
اگر یارى حق را فرو نمى گذاشتید، و از خوار ساختن باطل دست ! اى مردم 

بر نمى داشتید، آن که به پایه شما نیست دیده طمع به شما نمى دوخت ، و هـیچ  
  .نیرومندى بر شما مهترى نمى فروخت 

از این روسـت  . ر تربیتى قرار مى دهدچنین امورى فرد را به شدت تحت تاثی
که تربیت افراد جز با اهتمام به تربیت اجتمـاع و ایجـاد تحـولات اجتمـاعى در     
جهت اهداف تربیتى به درستى ممکن و میسر نیست و آنچـه در تربیـت فـردى    
فارغ از حرکتهاى اجتماعى صورت مى پذیرد، آن قدر اندك است که در مقایسه 

  )195(. خور توجه نیست با عملکرد اجتماع در 
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  محیط جغرافیایى و طبیعى
محیط جغرافیایى و طبیعى و عوامل برخاسته از آن نیز همچون دیگر عوامل  

موثر در تربیت آدمى به نحو اقتضا و نه علت تامه انسانها را تحت تاثیر قرار مى 
ع نوع آب و هوا، نور و حرارت ، گرما و برودت ، خشکى و بارندگى ؛ نـو . دهد

مکان زندگى ، مسکن و نوع خوراك و مانند اینها در ساختار جسمى و روحـى  
محیط کوهسـتانى ، محـیط   . انسان و در خلق و خوى و رفتار آدمى تاثیر دارند

ساحلى ، محیط کویرى ، محیط جنگلـى ، محـیط روسـتایى ، محـیط شـهرى ،      
جـز اینهـا    آرامش محیط، ازدحام محیط، بسته بودن یا باز بودن محیط زندگى و

امیرمؤ منان على  )196(. هر یک تاثیرى خاص بر روحیات و اخلاقیات انسان دارد
درباره نحوه زندگى عرب جاهلى و تاثیر محـیط جغرافیـایى و طبیعـى بـر      

  :اخلاق و رفتار انسان سخنى روشنگر دارد، چنانکه فرموده است 
نذیرا للعالمین و اءمینـا علـى التنزیـل ، و اءنـتم      -  -ان االله بعث محمدا 

ـات   معشر العرب على شر دین ، و فى شر دار، منیخون بین حجاره خشن ، و حی
صم ، تشربون الکـدر، و تـاءکلون الجشـب ، و تسـفکون دمـاءکم ، و تقطعـون       

  )197(. اءرحامکم ، الاصنام فیکم منصوبه ، و الاثام بکم معصوبه 
را برانگیخت ، تا مردمان را انذار کند و فرمان خدا  حمد همانا خداوند م

بدترین آیین را برگزیده ! آن هنگام شما اى مردم عرب . را چنان که باید برساند
منزلگاهتـان سنگسـتانهاى نـاهموار،    . بودید و در بدترین سراى خزیـده بودیـد  

ناگوار، خوراکتان گلوآزار، خـون  همنشینتان گرزه مارهاى زهردار، آبتان تیره و 
یکدیگر را ریزان ، از خویشاوند بریده و گریزان ، بتهایتان همه جا برپا و پاى تا 

  .سر آلوده به خطا
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بى گمان زندگى در محیطى خشن و همراه با درگیرى و جنگ ، روحیه فـرد  
چنانکـه عـرب    )198(را به سوى خشونت و جمـود و خودمحـورى مـى کشـاند،     

هیچ وجه خود را پایبند قانون و مقررات نمى دید و به زندگى مدنى و  جاهلى به
  )199(. آداب و مقررات آن به دیده بى اعتنایى و حتى ریشخند مى نگریست 

محیط جغرافیایى و طبیعى عـرب جـاهلى را بـدترین     امیرمؤ منان على 
ابانهاى بى آب و آنان در میان سنگستانهاى سخت و بی. محیط معرفى کرده است 

آب . علف و در کنار مارهاى گزنده اى مى زیستند که زهرشان را علاجى نبـود 
آشامیدنى آنان چنان تیره و بدرنگ بود که حتى انسان تشنه رغبتى بـه نوشـیدن   
آن نداشت ، مگر آنجا که بیم مرگش مى رفت ؛ و این بـه دلیـل عـدم سـکونت     

سبب مى شد چاهى حفـر نکننـد و   عربهاى بادیه نشین در محلى خاص بود که 
بى ثباتى زندگى خود در روحیه . آبى جز به اندازه نیاز فورى خود فراهم نسازند

همچنـین سـختى و نـاگوارى خوراکشـان در     . و رفتار آنان تاثیر مى گذاشـت  
بیشتر آنان هر جنبنده و موجـودى را  . روحیات و خلقیاتشان نقشى بسزا داشت 

است که از عربـى پرسـیدند، شـما در صـحرا چـه       مى خوردند، چنانکه مشهور
 "ام حیـین یـا ام جبـین    "حیواناتى را مى خورید؟ و او پاسخ داد کـه مـا جـز    

همه حیوانات را مـى  ) حیواناتى که طول قامتش به اندازه کف دست انسان است(
امیدوارم که ام حیین از دست شـما بـه سـلامت    : و سؤ ال کننده گفت ! خوریم 

  )200(! جسته باشد
بصره "تاثیر محیط جغرافیایى و طبیعى را درباره مردم  امیرمؤ منان على 

نیز مطرح نموده است و اینکه چگونه تن دادن به ناگواریهاى محیط جغرافیایى  "
آن حضرت در . و طبیعى و عوامل ناشى از آن ، بر تربیت انسان تاثیر مى گذارد

  :نکوهش مردم بصره فرمود 



111 

 

قریبه من الماء، بعیده من السماء؛ خفت عقولکم ، و سفهت حلومکم ،  اءرضکم
  )201(. فاءنتم غرض لنابل ، و اءکله لآکل ، و فریسه لصائل 

سرزمین شما به آب نزدیک است ، و دور از آسمان ، خردهایتان اندك است 
و سفاهت در شما نمایان ؛ نشانه تیر بلایید و طعمه لقمه ربایان و شـکار حملـه   

  .کنندگان 
پستى زمین و آلودگى منطقه زنـدگى و گندیـدگى آب در آن محـیط و عـدم     
تلاش مردمان براى تغییر محیط جغرافیایى و طبیعى خویش ، تـاثیرات خـود را   

در  همچنین امام على . در اخلاقیات و روحیات مردمان به جا مى گذاشت 
  :این باره فرموده است 
اءقربها من الماء، و اءبعدها من السماء؛ و بها تسعه : الله تربۀ بلادکم اءنتن بلاد ا

  )202(. اءعشار الشر، المحتبس فیها بذنبه ، و الخارج بعفو االله 
نزدیکترین بـه  . -و زمین آن مغاك  -خاك شهر شما گنده ترین خاك است 

 آن کـه . آب و دورترین شهرها به آسمان ؛ و نهُ دهم شر و فساد و نهفتـه در آن  
  .درون شهر است زندانى گناه ، و آن که برون است ، عفو خدایش پناه 

اخلاقکم دقاق ، و عهدکم شقاق ، و دینکم نفاق ، و ماؤ کم زعـاق ، و المقـیم   
  )203(. بین اظهرکم مرتهن بذنبه ، و الشاخص عنکم متدارك برحمته من ربه 

ار دورویـى تـان شـع   . خوى شما پست است و پیمانتان دستخوش شکسـت  
  آن که میان شما بـه سـر بـرد، بـه کیفـر گنـاهش       . است ، و آبتان تلخ و ناگوار

  .گرفتار، و آن که شما را ترك گوید مشمول آمرزش پروردگار
شوربودن آب بصره به علت مخلوط شدن آب آن با آب دریـا   امام على 

نموده کـه   و نیز گندیده بودن خاك آن جا را به خاطر رسوب فراوان آب مطرح
چنین محیط زندگى موجب بروز عوارض نامطلوب جسمى و روحـى و تربیتـى   
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بدین سبب است که آن مردم خـود ایـن    است و نکوهش امیرمؤ منان على 
  )204(. محیط جغرافیایى و طبیعى و بالطبع تاثیرات تربیتى اش را برگزیده اند

بنابراین توجه به محیط جغرافیایى و طبیعى به عنوان عاملى تربیتى ضـرورى  
است و تاثیرات آن در خلقیات و روحیات مردمان بـه خـوبى قابـل مشـاهده و     

  )205(. مقایسه است 
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  سختیها و شداید 

از جمله عوامل موثر در تربیت انسان سختى ها و شداید اسـت کـه موجـب    
. ى و شکوفایى استعدادها و کسب کمالات است صیقل خوردن گوهر وجود آدم

  :به بیان امیرمؤ منان على 
  )206(. فى تقلب الاحوال علم جواهر الرجال 

  .گوهر انسان ها در آزمایشگاه دگرگونى احوال معلوم مى شود
تنعم و نازپروردگى روحیه انسان را شکننده و آسیب پذیر مى سازد و سختى 

  .نقشى اساسى در تکامل آدمى دارد -رویکردى درست بدانها  با -ها و شداید 
کـه   -وقتى از زندگى ساده و همراه با سختى خویش  امیرمؤ منان على 

سخن مى گوید، بدین امر اشاره مـى کنـد کـه اگـر      -خود پذیراى آن شده بود 
 ـ (گوینده اى اشکالى کند که چون خوراك پسر ابوطالب اینگونه  ) اگوارسـاده و ن

گمان ناتوانى بر او چیره گردد و نتواند با هماوردان خـود مقابلـه    است ، پس بی
  :نماید و از نبرد با دلاورمردان باز ماند، باید بدو گفت 

الا و ان الشجره البریه اصلب عودا و الرواتع الخضره ارق جلـودا، و النباتـات   
  )207(. البدویه اقوى وقودا و ابطاء خمودا

ختى که در بیابان خشک روید چوبش سخت تر بود و سـبزه هـاى   بدانید در
خوش نما پوستش نازك تر و رستنى هاى صحرایى را آتش افروخته تر بـود و  

  .خاموشى آن دیرتر
سختیها و شداید وجود آدمى را اسـتوار و مقـاوم مـى سـازد و از ضـعف و      

و خصـلت  سستى دور مى نماید و انسان را از تن دادن به پسـتى هـاى دنیـایى    
هاى نفسانى حفظ مى کند و آدمى را در جهت پاکى و بالندگى کمک مى نمایـد،  
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همان طور که راحت طلبى و عافیت جـویى ونـازپروردگى شخصـیت آدمـى را     
ضعیف و ناتوان مى سازد و بستر سقوط او را در دامن آلودگى ها و تبـاهى هـا   

  :به بیان پیشواى آزادگان ، على . فراهم مى نماید
  )208(. مراره الدنیا حلاوه الآخره ، و حلاوه الدنیا مراره الآخره 

تلخى این جهان شیرینى آن جهان است و شیرینى این جهان تلخى آن جهان 
.  

کمالات انسان در سختیها و شداید ظهور مى نماید و تا آدمى سـختى نبینـد،   
. کمال تبدیل نمـى شـود  خامى او به پختگى ، و ضعف او به قوت ، و نقص او به 

تا اصطکاك و تصادم با مشکلات صورت نپـذیرد و در برخـورد بـا آن صـبر و     
  .استقامت به خرج داده نشود، جرقه ظهور حقیقت ملکوتى انسان زده نمى شود

  )209(و النار فى اءحجارها مخبوءة لا تصطلى ان لم تثرها الازند 
زنه بـه هـم برنخورنـد    آتش در درون سنگها پنهان است و اگر سنگ و آتش ـ

  .شعله اى و جرقه اى برنمى خیزد
در رویارویى با دشواریها و سختیهاست که گوهر استقامت در آدمى شعله مى 

  :به بیان امیرمؤ منان على . کشد و وجود انسان را اعتلا مى بخشد
  )210( ".فى البلاء تحاز فضیله الصبر"

  .صبر را گرد مى آورددر بلا و سختى است که آدمى فضیلت 
سختیها و شداید در تربیت آدمى نقشى اساسى دارد و به سـبب اسـتقامت در   

سختیها . برابر آنهاست که وجود انسان صیقل مى خورد و حقیقتش جلوه مى کند
ام . و شداید باعث تهییج نیروها و بروز قدرت و کمال مى شود 211(به تعبیر ابوتم( 

ودى انسان در سایه سختیها و شداید تـراوش  بوى خوش کمالات و حقیقت وج
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مى کند، چنانکه اگر آتش در کنار چوب عود مشتعل نشود و حرارت و سـوزش  
  )212(. آن عود را نگیرد، بوى خوش آن ظاهر نمى شود

  )213(لولا اشتعال النار فیما جاورت ما کان یعرف طیب عرف العود 
وش عـود شـناخته   اگر شعله آتش همراه چوب عود نشـود، هرگـز بـوى خ ـ   

  .نگردد
به حکم قانون و ناموس خلقت ، بسیارى از کمالات است که جز در مواجهـه  
با سختیها و شداید، جز در نتیجه تصادمها و اصطکاکهاى سخت ، جز در میـدان  
مبارزه و پنجه نرم کردن با حوادث ، جز در رو به رو شدن بـا بلایـا و مصـائب    

سختیها و شداید، تنها ظاهر شدن و نمایـان   نه این است که اثر. حاصل نمى شود
شدن گوهر واقعى انسان است ، به این معنا که هر کس یک گوهر واقعى دارد که 
رویش پوشیده است ، مانند معدنى است در زیر خاك ، و اثر شـداید فقـط ایـن    

نه ، این . است که آنچه را در زیر خاك است نمایان مى کند، و اثر دیگرى ندارد
سختیها و شداید و ابتلائات اثر تکمیل کردن و تبدیل . ست ، بالاتر است طور نی

کردن و عوض کردن دارد؛ مانند کیمیا است که فلزى را به فلز دیگر تبـدیل مـى   
کند؛ سازنده است ، از موجودى موجود دیگر مى سازد؛ از ضعیف ، قـوى ، و از  

ت تصـفیه و تخلـیص   پست ، عالى ، و از خام ، پخته به وجود مى آورد؛ خاصـی 
دارد، کدورتها و زنگارها را مى زداید؛ خاصیت تهییج و تحریک دارد، هوشیارى 

  .و حساسیت به وجود مى آورد، ضعف و سستى را از بین مى برد
پس این گونه امور را نباید قهر و خشم شمرد، لطف است در شکل قهر، خیر 

  .است در صورت شر، نعمت است در مظهر نقمت 
  

ــاى ــوبتر    اى جفــــــــ ــت خــــــــ ــو ز دولــــــــ   /تــــــــ
   

ــوبتر     ــان محبـــــــــ ــو ز جـــــــــ ــام تـــــــــ   و انتقـــــــــ
   

ــود       ــون بـــ ــورت چـــ ــت ، نـــ ــن اســـ ــو ایـــ ــار تـــ   /نـــ
   

ــون بــــود؟            مــــاتم ایــــن ، تــــا خــــود کــــه ســــورت چــ
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ــو     ــور تــــــــ ــا کــــــــــه دارد جــــــــ   /از حلاوتهــــــــ
   

  وز لطافـــــــــت کـــــــــس نیابـــــــــد غـــــــــور تـــــــــو   
   

ـــــــاور کنــــــــد        /نــــــــالم و ترســــــــم کــــــــه او بـ
   

  وز کـــــــــــرم آن جـــــــــــور کمتـــــــــــر کنـــــــــــد     
   

  /بـــــر لطفـــــش بـــــه جـــــد    عاشـــــقم بـــــر قهـــــر و   
   

ــد         ــر دو ضـــ ــن هـــ ــق ایـــ ــن عاشـــ ــب مـــ   )214(بوالعجـــ

   

  
در این میان ، عنصرهاى قابل ، حداکثر استفاده را از ایـن لطفهـاى قهرنمـا و    

این گونه اشخاص مایـه دار نـه تنهـا از شـداید     . نعمتهاى نقمت صورت مى برند
آنها هست موجود بهره مى برند، یک نوع حالت ماجراجویى نسبت به شداید در 

مولـوى بـراى   . ، به استقبال شداید مى روند، بـراى خـود شـداید مـى آفریننـد     
عنصرهاى قابل که از سختیها کمال مى یابند و رشد مى کننـد و نیرومنـدتر مـى    

  :گردند مثلى مى آورد، مى گوید
ر        /ســـــت  )215(هســـــت حیـــــوانى کـــــه نـــــامش اشُـــــغُ

   

ــر       ــت و لمتـــ ــوب زفـــ ــم چـــ ــه زخـــ ــ ــت )216(او بـ   اســـ

   
ــه  ــا کـــ ــود   تـــ ــى شـــ ــه مـــ ــى ، بـــ ــ ــى زنـ ــوبش مـــ   /چـــ

   
ــود      ــى شــــــ ــه مــــــ ــوب فربــــــ ــم چــــــ   او ز زخــــــ

   
ــین      ــد یقـــــ ــغرى آمـــــ ــن اشـــــ ــؤ مـــــ ــس مـــــ   /نفـــــ

   
ــــــج زفتســـــــت و ســـــــمین      کـــــــو بـــــــه زخـــــــم رنـ

   
  /زیــــــژن ســـــــبب بــــــر انبیـــــــا رنــــــج و شکســـــــت    

   
ــت     ــان افزونترســــــــ ــق جهــــــــ ــه خلــــــــ   از همــــــــ

   
ــر    ــت تـــــ ــد زفـــــ ــان شـــــ ــا جانشـــــ ــا ز جانهـــــ   /تـــــ

   
ـــــــلا قــــــــوم دگــــــــر     ـــــــد آن بـ   )217(کــــــــه ندیدنـ

   

  
دیگر ذکر مى کند، افراد سختى کشیده را تشـبیه مـى کنـد بـه پوسـت      مثالى 

  :دباغى شده ، مى گوید
  /پوســـــــت از دارو بلاکـــــــش مـــــــى شـــــــود    

   
ــایفى      ــم طــ ــون ادیــ ــود   )218(چــ ــى شــ ــوش مــ   خــ

   
ــدى درو    ــز مالیــــــ ــخ و تیــــــ ــه تلــــــ   /ور نــــــ

   
  گنــــــده گشــــــتى نــــــاخوش و ناپــــــاك بــــــو      

   
  /آدمـــــــــــى را پوســـــــــــت نامـــــــــــدبوغ دان 

   
ــت      ــده زشــــــ ــا شــــــ ــراناز رطوبتهــــــ   و گــــــ

   
ــیار ده    ــالش بســــــ ــز و مــــــ ــخ و تیــــــ   /تلــــــ

   
ــافره     ــف و بـــــ ــاك و لطیـــــ ــود پـــــ ــا شـــــ   تـــــ

   
  گــــــر خــــــدا رنجــــــت دهــــــد بــــــى اختیــــــار    /ور نمــــــــى تــــــــوانى رضــــــــا ده اى عیــــــــار 
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ــت     ــر شماســــ ــت تطهیــــ ــلاى دوســــ ــه بــــ   /کــــ

   
ــت      ــدبیر شماســـــ ــالاى تـــــ ــم او بـــــ   )219(علـــــ

   

  
به هر نسبت که مواجهه با شداید، مربى و مکمل و صـیقل ده و جلابخـش و   
کیمیا اثر است ، پرهیز کردن اثر مخالف دارد، لهذا دانشمندان گفته اند بزرگتـرین  
دشمنى هایى که درباره اطفال و کودکان مى شود همانها است که پدران و مادران 

م مى دهند، یعنى نوازشهاى بـى  نادان به عنوان محبت و از روى کمال علاقه انجا
حساب ، مانع شدن از برخورد با سختى ، نازپرورده کردن آنها؛ اینهـا اسـت کـه    
طفل را بیچاره و ناتوان بار مى آورد، او را در صحنه زندگى خلع سلاح مى کند، 
کارى مى کند که کوچکترین نـاملایمى آنهـا را از پـا در آورد و کمتـرین تغییـر      

او را مثل کسى بار مى آورند کـه هرگـز در    )220(. آنها گردد وضعى سبب نابودى
همه عمر به داخل آب نرفته و شناورى نکرده و نیاموختـه اسـت و یـک مرتبـه     

کسى که شـناورى هـیچ نمـى    . مواجه شود با دریا و بخواهد در آن شناورى کند
 ـ . داند اولین بارى که به آب بیفتد غرق مى شود ا شناورى هم چیزى نیست کـه ب

هنر است ، فن عملـى  . غیر عمل ، با درس و کتاب گوشه اتاق بتوان یاد گرفت 
است ، باید رفت میان آب و در همان جا ضمن عمل و تلاش و زیر آب رفتن و 

  .بالا آمدن تدریجا آن را آموخت 
خداوند وقتى که کسى را دوست بدارد او را در شداید فرو مى برد، بـه میـان   

ا؟ براى اینکه راه بیرون شـدن از شـداید، راه شـناورى در    شداید مى اندازد، چر
لطف و محبت خدا است که . جز این راهى نیست . دریاى گرفتارى را یاد بگیرد

با مواجه ساختن بنده با مشکلات ، وسـیله آمـوختن فـن شـناورى در دریـاى      
 پس قطعا این علامت. حوادث و سالم بیرون آمدن از میان آنها را فراهم مى کند

  )221(. لطف و محبت است 
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  :درباره این حقیقت تربیتى فرموده است  امیرمؤ منان على 
  )222(. ان عظیم الاجر مقارن عظیم البلاء، فاذا اءحب االله سبحانه قوما ابتلاهم 

به درستى که پاداش بزرگ همراه با بلاى بزرگ است ؛ پس هر گـاه خـداى   
  .ان را به سختى گرفتار مى نمایدسبحان قومى را دوست بدارد، آن

بنابراین در تربیت درست ، متربى همـراه بـا سـختیها و شـداید و بـه دور از      
نازپروردگى تربیت مى شود و به متربى آموخته مى شود که سختیها و شـداید را  
. با نگاهى درست ببیند و از آنها در جهت بالندگى و تعـالى خـویش بهـره ببـرد    

  :در سخنى والا فرموده است  امیرمؤ منان على 
  )223(. اذا راءیت ربک یوالى علیک البلاء فاشکره 

چون ببینى که پروردگارت پى در پى بر تو بلا مى فرسـتد، پـس او را شـکر    
  .گزار

با چنین عنایتى که در نظام تربیتى دین ، در عین آنکه تندى و خشونت جایى 
ندارد، و هیچ عملى مبتنى بر عسر و حرج نیست و تسهیل و تیسیر اصلى تربیتى 
است و شریعت اسلام سهله و سمحه است ، به منظور تربیت انسانهاى باکرامت و 

م دین بر نوعى سـختى  عزت ، نازپروردگى و ضعیف پرورى مردود است و تعالی
مطابق فطرت استوار است تا افراد را از ضعف و سستى بیرون بـرد و در ضـمن   

این امر بـا عبادتهـا و   . خو دادن به مشکل و سختى به سوى کمال مطلق راه برد
تمرینهاى مکرر که با نوعى سختى مطبوع فطرت تواءم است صورت مى گیرد و 

بیان والاى امیرمؤ منـان  . وفا مى شوداستعدادهاى فرد در جهت کمال مطلق شک
  :در این باره کاملا گویا است  على 
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و لکن االله یختبر عباده باءنواع الشدائد، و یتعبدهم باءنواع المجاهد، و یبتلـیهم  
بضروب المکاره ، اخراجا للتکبر من قلوبهم ، و اسکانا للتـذلل فـى نفوسـهم ، و    

  )224(. فضله ، و اءسبابا ذللا لعفوه لیجعل ذلک اءبوابا فتحا الى 
لیکن خداوند بندگانش را با سختیهاى گوناگون مى آزماید، و با مجاهدتها به 
بندگى وادارشان مى نماید، و به ناخوشایندها آزمونشان مى کند تا خودپسـندى  
را از دلهایشان بزداید، و خوارى و فروتنى را در جانهایشان جایگزین سـازد، و  

  .او قرار دهد  درهایى براى بخشش او و وسیله هایى براى آمرزش آن را 
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  کار
به نحو  -کار از جمله عوامل تربیتى است که در شکل دادن شخصیت انسان  

بـه صـورت مسـتقیم و     -بسیار مؤ ثر است و از جهات مختلف تربیتى  -اقتضا 
  ردن فقط نقـش  انسان با کار ک. در شاکله تربیتى انسان نقش دارد -غیر مستقیم 

از . اقتصادى و اجتماعى ایفا نمى کند، بلکه خود را نیز مى سازد و رشد مى دهد
این روست که انسان از یک سو خالق و آفریننده و مدبر کـار اسـت و از دیگـر    

کار در تمام وجوه شخصیت آدمـى اعـم   . سو مخلوق و آفریده و تربیت شده کار
لذت بردن از زندگى . ى تاءثیر مى گذارداز جسمانى و عاطفى و اخلاقى و عقلان

سالم و پاك و مفید و سازنده است   و سیر به سوى تعالى در پرتو کار و کوشش 
و این لذت خود امرى کاملا تربیتى و بستر شکوفایى استعدادهاى کمالى انسـان  

  :در ضمن حکمتى والا فرموده است  امیرمؤ منان على . است 
  )225( ".کسبه  طوبى لمن طاب"

  .خوشا آن که کسبى پاکیزه داشته باشد
لذت بردن حقیقى از زندگى براى انسان از راه کار و کوشـش حاصـل مـى    "

شود، نه از طریق بیکارى و عاطل و باطل بـودن ، چنانکـه برخـى از تنـبلان و     
و این امر در ساختن فرد و اجتماع بسـیار مهـم   . بیکارگان چنین تصور مى کنند

بنابراین لازم است کـه بـراى آن   . و پیشرفت هر ملت وابسته به آن است است ، 
برنامه ریزى شود، و آموختن و وارد کردن آن را در ذهن همه ، در برنامه هـاى  
تعلیمى و تربیتى نوجوانان بگنجانند، تا چنان شود که آنان دوستدار کار بار آیند، 

  .ردبخو  و وجودشان با کار و عشق به کار کردن جوش 
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از لحـاظ فکـرى و    -آرى ، انسان تنبل و بیکاره ، ارتباط فیزیکـى خـود را   
با جهان و آنچه در آن است قطع مى کند، و خود را با عالم بیگانـه مـى    -بدنى 

یابد، از این رو، از زندگى به صورت واقعى و در هم تنیده بـا واقعیـت انسـان و    
  )226( ".ى ، لذتى نمى بردزندگى او، و هماهنگ با طبیعت خلاق اجتماع بشر

کار و تلاش از جهات مختلف اهمیت دارد و در تربیت فرد و جامعـه نقشـى   
  .اساسى بازى مى کند

قوانین حاکم بر جهان و مردمـان و اجتمـاع ، بـه صـورتى اساسـى کـار و       "
ضرورت پرداختن به آن را واجب و حتمى مى سـازد، زیـرا کـه بیـرون آمـدن      

قوت و امکان به مرحله فعلیت ، و آماده کـردن آنهـا    موهبتهاى طبیعى از مرحله
براى بهره بردارى آدمى از آنها در زندگى خویش ، به عمل و کار نیازمند است ، 

بنابراین آنچه در دسترس انسـان  . بلکه اغلب به طور مستقیم متوقف بر آن است 
آنهـا  براى به مصرف رسیدن در شب و روز قرار داد، از برکت کارى که بر روى 

  .صورت مى گیرد، کامل و قابل مصرف مى شود
کار همچنین سبب فعلیت پیدا کردن نیروهـاى بـدنى آدمـى اسـت ، و مایـه      
استوارى بدن و پیچیدگى ماهیچه ها و آشکار شدن امکانات تجربى او اسـت در  

  .هنگام دست و پنجه نرم کردن با واقعیتها در اشکال مختلف کار و سختى دیدن 
ردن و سختى دیدن قدرت کوشایى آدمـى تقویـت مـى شـود و     پس با کار ک

  نشاط مقاوم او تجلى پیدا مى کند، و بدین گونه نیروهاى وى کمـال و افـزایش   
  )227( ".مى یابد

در این باره سـخنانى هـدایتگر دارد، چنانکـه فرمـوده      امیرمؤ منان على 
  :است 
  )228( ".من یعمل یزدد قوة "
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  .قوى تر مى شود هر که کار کند
  )229( ".من یقصر فى العمل یزدد فترة "

  .هر که کمتر کار کند، سست تر مى شود
در پرتو این نگرش ، دست کشیدن از کار و بلکه آراستن از آن موجب فتور "

و برعکس ، پرکارى سبب آن مى شـود کـه   . و سستى بدنى و روانى خواهد شد
مرحله قوت و امکان به مرحله فعلیـت  نیروهاى آدمى و تواناییهاى جسمى او از 
به همان اندازه که شـخص بـه خـوراك    : و آشکار شدن در آید؛ به عبارت دیگر

نیاز دارد، به کار نیازمند است و کار براى بدن آدمى همچون آب براى گیـاه بـه   
  .شمار مى رود

از راه تقویـت روحیـه و ایجـاد     -واضح است که تاثیر کار در وجود انسـان  
تنها منحصر به جنبه جسمانى و بدنى نیست ، بلکه از آن تجاوز مى کند  -نشاط 

و به جنبه روحى و معنوى نیز مى رسد، زیرا که کار، روح را تصفیه مـى کنـد، و   
مواهب باطنى را جلا مى بخشد، و وجدان آدمى را صیقل مى زند؛ و با کار است 

ا از لحـاظ جسـمى   انسان تنه  پس . که اعمال و وظایف دینى صورت مى پذیرد
کار روان آدمـى  . نیازمند به کار نیست ، بلکه از لحاظ روح خود نیز چنین است 

با  -و بیکارى و بطالت . را مى سازد و هستى معنوى وى را استحکام مى بخشد
  .معنویات انسان را از میان مى برند و نابود مى سازند -آثار منفى یى که دارند 

عت و لمس کردن قوانین آن مى انجامد، تا از این کار به همکارى آدمى با طبی
 -پـس انسـان   . راه مواهب طبیعت را استخراج کند و با رموز طبیعت انس گیرد

به همکارى با طبیعت و مظاهر و نمودهاى آن برمى خیزد، و طبیعت  خودبا کار 
نیز با انسان همکارى مى کند و در او آثار مثبت بزرگى پدید مى آورد، که سبب 

آرى . رورده شدن و گسترش یافتن افقهاى وجودى انسان و تجارب او مى شودپ
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، انسان با پرداختن به کـار، تهـذیب پیـدا مـى کنـد، و نیروهـاى ادراکـى او در        
میدانهاى تلاش و کوشش عملى افزایش مى یابد، به همـان گونـه کـه نیروهـاى     

  .ادراکى وى در میدانهاى اندیشه و دانش نیز چنین مى شود
سان در ضمن کار چیزهایى را کشف مـى کنـد کـه پـیش از آن بـراى وى      ان

پس کار، آموزشگاه شناخت و تجربـه اسـت ، چـون کـه     . مکشوف نبوده است 
چیزهایى را که نمى دانسته است بـه او مـى آمـوزد، و بـراى او از روى قـوانین      
طبیعت پرده برمى داردت و همچون عقل عملى نیرومندى مى شود که به وسـیله  

  .آن بر آفاق تسلط پیدا مى کند
نقش کار در تقویت و تهذیب خلق و خوى انسان نیز آشکار است ؛ چه کـار  
مسئولیت است ، و هر کس از این مسئولیت آگاه شود و به اداى وظیفـه بپـردازد   
از بیکارى و بى مبالاتى دور مى شود، از مفاسد فراغت و زیانهاى آن و زیانهاى 

بدین گونه نیروهاى اخلاقـى او شـکفته   . در امان مى ماند پرداختن به لهو و لعب
مى شود، و نفس آگاه به مسئولیت وى که براى انجام دادن آن تـلاش مـى کنـد،    

  .مهذب مى گردد
کار و کوشش انسان را در تماس با واقعیت زندگى زمینى قرار مى دهـد کـه   

، و بـراى  )تو حرکت هدفدار طبیعتا تکاملى اس(عبارت است از حرکتى هدفدار 
او این امکان را فراهم مى آورد که با طبیعت پیوندى همکارانـه پیـدا کنـد، و از    

و این خود مرحله اى بزرگ در تجربه انسانى و سـیر  . نزدیک با آن انس بگیرد
آرى ، چگونه ممکن است انسانى که طبیعت را نمى شناسـد و از  . تکاملى است 

ت و با این ابعـاد تمـاس برقـرار نکـرده     ابعاد غامض و اسرار ژرف آن ناآگاه اس
  است و آگاهى مستقیم از آنها ندارد، تکامل پیدا کند؟
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پس با کار است که انسان در اعماق طبیعت و دریاهاى زندگى غوطه ور مـى  
شود، و در آنها فرو مى رود تا نفیس ترین و گرانبهاترین چیزها را بیـرون آورد،  

چیز همان آمیختگى انسان است با روح حرکت و این نفیس ترین و گرانبهاترین 
و از این راه انسـان  . فعال و هماهنگى با همه کائنات ، در هدفدارى و تلاشورى 

به صورت جزئى فعال و هدفدار و منسجم با دیگر اجزاى عالم گسـترده در مـى   
  ...آید

و این چیزى است کـه دسـت   . و سپس بر نردبان تکامل مطلوب بالا مى رود
الان و به لهو و لعب پردازان به آن نمى رسـد، زیـرا کـه     بیکاران و عاطلان و بطّ

بیهوده کارى و لهو و لعب انسان را از واقعیت و زندگى جدا مى کنـد، و حقـایق   
انسان عاطل باطـل دورى  . طبیعت و مضمون زمان را از او پوشیده نگاه مى دارد

ارتبـاط نـدارد، و از    از واقع را به خوبى لمس مى کند، و بـا واقعیـات حیـاطى   
  .همکارى و هماهنگى با آنها و آمیختگى با روح آنها محروم مى ماند

در جانب اجتماعى نیز به این نتیجه مى رسیم که کار و عمل یـک ضـرورت   
اجتماعى است ، که نمى تـوان آن را مهمـل گذاشـت ، و چشـم پوشـیدن از آن      

نى واجب است که به کـارى  پس بر هر فرد از افراد جامعه انسا. پسندیده نیست 
که خـود   -مردم  اشتغال داشته باشد، و با دیگر مردمان در برآوردن نیازمندیهاى

شریک شود، و سعى تمام به خرج دهد تا چهره زندگى را بـا   یکى از آنان است
پس کارگر با نتیجـه کـار و تولیـد خـویش بـه      . کوشش و تولید دگرگون سازد
یز از کارها و تولیدهاى دیگران سود مـى بـرد؛   اجتماع سود مى رساند، و خود ن

پس او هم تولید کننده است و هم مصرف کننده ، و در حال داد و ستد با دیگـر  
مردم است ، به گروهى چیزهایى مى دهـد و از گروهـى دیگـر چیزهـایى مـى      

و بدین گونه از رکود و سکون و مهمل بودن و احساس غربت کردن و از . ستاند
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دن بیرون مى آید، و به حرکت و فعالیـت و تحمـل رنـج و انـس     مردمان دور بو
گرفتن با دیگران دست مى یابد؛ بنابراین بـار خـود را بـر دوش دیگـران نمـى      
گذارد، و از مردمان جدا نمى ماند، بلکه در پیش راندن چرخ زندگى اجتماعى با 

  .ایشان شریک است 
فـردى امیـدوار و   چنین انسانى احساس امید مى کنـد و بـه آینـده همچـون     

بانشاط مى نگرد، و از چنگال نومیدى و اهمال و بیهودگى و تکرار ملال انگیز و 
  .دیگر آثار منفى بیکارى و مفاسد فراغت رهایى پیدا مى کند

از مهمترین آثار مثبت کار سر فـرود آوردن نفـس انسـان در برابـر تکـالیف      
از آن تهى نمـى کنـد؛ و   خویش است که در نتیجه آن به کار برمى خیزد و شانه 

در این صورت است که شخص خود را بـراى خـود و خـانواده اش مفیـد و در     
محیط اجتماعى محترم مى بیند، چون کار مـى کنـد و در نظـر خویشـاوندان و     
دوستان بیکار و مهمل نیست ، بلکه جدى و کوشا و زحمتکش به شمار مى آید، 

هـاده اسـت و در تـاءمین    که همچون انسانى متعهـد بـارى بـر دوش خـویش ن    
نیازمندیها و پیشبرد زندگى با ایشان شریک اسـت ، و بـه هـیچ روى از تـلاش     
کنندگان و متعهدان کناره گیرى نمى کند، و همچون دیگر عزیزان عزیز است ، و 
چنان که بر هر فرد لازم است کـه سـودمند و ثمـربخش باشـد، او نیـز از ایـن       

ن حالت فقط از برکت کارى کـه انسـان بـه    و ای. سودمند بودن برخوردار است 
ایـن  . انجام دادن برخاسته و وظیفه خود را انجام داده اسـت حاصـل مـى شـود    

انسان نیازمندیهاى خود و خانواده خود و دیگران را فراهم مـى آورد، و از ایـن   
راه فقر و فاقه و خوارى را از خود دور مى کند، و شخصـیت خـویش را از هـر    

کنار نگاه مى دارد، و از رضاى خداوند متعال ، احترام مردم ، پستى و حقارت بر
 ".و اعتماد به نفس ، حیثیت خانوادگى ، و آرامش وجدان برخـوردار مـى شـود   

)230(  
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کار با چنین وجوهى موجب استقلال فردى و اجتماعى ، و علاوه بـر تـامین   
حیثیت نیازهاى مادى ، باعث بهبود وضع اقتصادى و حفظ کرامت و شخصیت و 

در سروده هاى منسـوب  . انسانى انسانى و تجلى ارزشهاى نهفته در آدمى است 
  :آمده است  به امیرمؤ منان على 

  
اءحب الى من منن الرجال یقول الناس لـى فـى   / لنقل الصخر من قلل الجبال 

  )231(فان العار فى ذل السؤ ال / الکسب عار 
: ، مرا خوشتر که منت کسان برم ، گوینـد سنگ از ستیغ کوهها بر دوش بردن 

  .ننگ در خوارى خواهش است ! کسب روزى ننگ است 
انسان همان طور که از وراثت تاثیر مى گیرد، از کار و تلاش نیـز تـاثیر مـى    
پذیرد؛ و همان طور که وراثت نیکو، بسترى مناسب براى کسب کمالات انسـانى  

تعالى آدمى است و هر چـه نیکـوتر    است ، کار و تلاش نیز زمینه اى اساسى در
  :به بیان امیرمؤ منان على . باشد، توفیق تربیتى انسان بیشتر مى شود

  )232(. الناس اءبناء ما یحسنون 
  .مردمان فرزندان تخصصهاى خویشند

یعنى همان گونه که انسانها با پدران خویش نسبت دارند، و با پدران و قـدر  "
خته مى شوند و قدر و منزلت مى یابند، و مردم مـى گوینـد،   و منزلت پدران شنا

فلانى پسر فلان کس است ؛ به همین گونه هـم اشـخاص بـه کـار و مهـارت و      
تخصص خود نسبت داده مى شوند و قدر و منزلت اجتماعى کسـب مـى کننـد،    

... بنّاى خوب ... مثلا مى گویند صنعتگر ماهر، پزشک متخصص ، هنرمند عالى 
، فرزندان هنرها و تخصصهاى خویشند، و با انتساب بـه آن هنرهـا و   پس مردم 
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شناخته مى شوند، و ...) صنعتگرى ، نویسندگى ، پزشکى ، مهندسى و(تخصصها 
  )233( ".به اندازه کاردانى و مهارت در آن ها اوج مى بینند و قدر مى یابند

گى انسـانى  کار متعهدانه و سختکوشى خردمندانه از والاترین جلوه هاى زنـد 
است و در اندیشه دینى و در راه و رسم پیام آوران و مصلحان الهى ، کار امـرى  
مقدس و باارزش است و انسان از طریق سختکوشى به کمالات الهى دست مـى  

، آن والا پیام آور الهى در توصیف داوود پیامبر  امیرمؤ منان على . یابد
، آنجا که درباره پارسـایى و سـاده زیسـتى و تلاشـگرى     که کارگرى پارسا بود

  :پیامبران سخن مى گوید، فرموده است 
صاحب المزامیر، و قارى ء اءهـل الجنـه ،    - -و ان شئت ثلثْثُ بداود 

و ! اءیکم یکفینـى بیعهـا  : فلقد کان یعمل سفائف الخوص بیده ، و یقول لجلسائه 
  )234(. ر من ثمنهایاءکل قرص الشعی

و  -و زبـور   -گـویم ، خداونـد مزامیـر     و اگر خواهى سومین را داوود 
خواننده بهشتیان ، که به دست خود از برگ خرما زنبیلها مى بافت ، و مجلسیان 

کدامیک از شما در فروختن آن مرا یـارى مـى کنـد؟ و از    : خویش را مى گفت 
  .وین مى خوردبهاى آن زنبیل گرده اى نان ج

فـى نفسـه    -با توجه بـه ارزشـهاى یـاد شـده در آن      -کار و تلاش انسانى 
گرانقدر و سازنده است ، چنانکه خود عبادتى والا و امـرى آخرتـى و جهـادى    

در این باره چنین روایـت شـده    از امام على . گرانسنگ شمرده شده است 
  :است 

ظم من غدوته یطلـب لولـده و عیالـه مـا     ما غدوة اءحدکم فى سبیل االله باءع
  )235(. یصلحهم 



128 

 

در آمدنتان در آغاز صبح براى جهاد در راه خـدا، از در آمـدن آن کـس کـه     
  .براى تامین زندگى خانواده خود کار و تلاش مى کند بالاتر نیست 

کار و تـلاش شـرافتمندانه و سـازنده چنـان      در منظر امیرمؤ منان على 
از این روست . بهایى دارد که ارزش و اجر جهاد در راه خدا بالاتر از آن نیست 

که اهل ایمان بیشترین کار و تلاش و سازندگى را دارنـد، و آنـان کـه از کـار و     
ن پیشواى مؤ منا. تلاش مفید رویگردانند و طفیلى مردمانند، از ایمان بى بهره اند

  :در توصیف اهل ایمان فرموده است  ، على 
  )236(. المؤ من مشغول وقته 

  .وقت مؤ من پر است و مؤ من هیچ گاه بیکار نیست 
کار و تلاش چنان سازنده است که اهل ایمان پیوسته در کـار و تلاشـند و از   

ه در در ایـن بـار  . وجوه گوناگون آن در جهت کمال خود و جامعه سود مى برند
  :چنین وارد شده است  سخنان امیرمؤ منان على 

  )237(. فى کل وقت عمل 
  .در هر وقتى باید کارى کرد

  )238(. فاغتنم وقتک بالعمل 
  .وقتى را که در آنى با کار کردن غنیمت بدان 

 ـ   انسانهاى تربیت شده در مدرسه تربیتى پیامبر اکـرم   ى کـار را چنـین م
دیدند و اوصیاى آن حضرت همواره در کار و تلاش بودند و آن را با ارزشـترین  

در توصیف اوصیاى پیـامبر اکـرم    امور معرفى مى کردند، چنانکه امام على 
  :چنین فرموده است  

انى لمن قوم لا تاءخذهم فى االله لومـۀ لائـم ، سـیماهم سـیما الصـدیقین ، و      
کلامهم کلام الابرار، عمار اللیل و منار النهار، متمسکون بحبـل القـرآن ؛ یحیـون    
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ـون و لا یفسـدون    . سنن االله و سنن رسوله ؛ لا یستکبرون و لا یعلون ، و لا یغلّ
  )239( .!قلوبهم فى الجنان و اءجسادهم فى العمل 

من از آن قومم که در راه خدا سرزنش سرزنش کننـدگان در آنـان تـاءثیرى    
ندارد؛ سیماى آنان سیماى راستان است ، و سخن ایشـان سـخن نیکـان ؛ زنـده     
داران شب و نشانه هاى روزند؛ به ریسمان قرآن چنگ مى زنند، و سنت خـدا و  

ى نمى جویند، و خیانت فرستاده او را زنده مى کنند؛ گردنکشى نمى کنند و بزرگ
نمى ورزند تباهى نمى کنند؛ دلهایشان در بهشـت اسـت و بدنهایشـان در کـار و     

  .کوشش 
 -والاترین تربیت شده پیامبر و بهترین نمونه انسانى  - امیرمؤ منان على 

سختکوش و پرکار بود، چنانکه دربـاره راه و رسـم سختکوشـى و پرکـارى آن     
  :شده است حضرت چنین روایت 

انه لما کان یفرغ من الجهاد، یتفرغ لتعلیم الناس و القضاء بینهم ، فاذا فرغ مـن  
. جل جلاله  -ذلک اشتغل فى حائط له ، یعمل فیه بیده ، و هو مع ذلک ذاکر االله 

)240(  
از کار جهاد فارغ مى شد، به کار تعلـیم مردمـان و داورى    هر گاه على 
ایشان مى پرداخت ، و چون از این کار هم فارغ مى شـد، در   کردن در مرافعات

باغچه اى که داشت با دست خود به کار مشغول مى گشت و در همان حـال بـه   
  .یاد خدا و در حال ذکر بود

بـه کـار و    دربـاره نگـاه امیرمـؤ منـان علـى       همچنین امـام بـاقر   
  :سختکوشى آن حضرت فرموده است 

یخرج فى الهاجره فى الحاجه قد کفاها یرید اءن یـراه   کان امیرالمؤ منین 
  )241(. االله یتعب نفسه فى طلب الحلال 
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در گرماى شدید براى رفع نیاز خود بیرون مى رفت و مى  امیر مؤ منان 
خواست خداوند او را ببیند که در طلب حلال زحمت مـى کشـد و خـود را بـه     

  .شقت مى اندازدم
بـا سـخن و عمـل خـود،      با چنین نگرشى به کار و تلاش ، امـام علـى   

برمـى   -و بالطبع به بهره بـردن از نتـایج گسـترده آن     -مردمان را به کار کردن 
خطاب به هشام بن حکم وارد شده  انگیخت ، چنانکه در حدیث امام کاظم 

  :اصحاب خود را چنین سفارش مى فرمود است که امیرمؤ منان على 
اءوصیکم بالخشیه من االله فى السر و العلانیه ، و العدل فى الرضا و الغضب ، و 

  )242(. الاکتساب فى الفقر و الغنى 
شما را به ترسیدن از خدا در نهان و آشکار سفارش مى کـنم ، و بـه اجـراى    

اشتن و تلاش نمودن و کار کردن عدالت در خشنودى و خشمناکى ، و به کسب د
  .در فقر و غنا

درباره آن چنین سفارش مى  نفس کار کردن چنان گرانقدر است که امام 
آن کـه چیـزى   . فرماید؛ و البته ارزش کارها به آن است که با تلاش حاصل شود

را ارزان و بى زحمت به دست مى آورد، به ارزشى دست نمى یابد و خـود را و  
  .دست آورده را ارزان مى فروشد به

  
ــتى ورا   ــوار دیدســــــ ــان خــــــ   /اى گرانجــــــ

   
ــتى ورا     ــس ارزان خریدســــــ ــه بــــــ   زان کــــــ

   
  /ارزان دهــــــد رزان خــــــرداهــــــر کــــــه او 

   
   )243(گوهرى طفلى به قرصى نان دهد   

  
سلامت زندگى فرد و جامعه در گرو کار کـردن اسـت و کـار شـرافتمندانه و     

بـدین سـبب   . متعهدانه درى از درهاى تربیت الهى و راهى به سوى کمال اسـت  
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است که کار کردن نوعى جهاد است و همچون جهاد در راه خدا تربیت کننـده و  
  :به بیان امیرمؤ منان على  )244(. عزت بخش 

  )245(. خص فى طلب الرزق الحلال کالمجاهد فى سبیل االله الشا
  .جوینده روزى حلال همانند مجاهد راه خدا است 

البته آنچه در کار کردن مبنا و اساس است و تاثیر تربیتى کار بدان بسته است 
در  امـام علـى   . ، کار مفید تواءم با پاکى و پاکدامنى و حلال جویى اسـت  

  :یاد آور شده است  تى خود به فرزندش حسن نامه تربی
  )246(. و الحرفۀ مع العفه خیر من الغنى مع الفجور

کار همراه با پاکدامنى به مراتب از توانگرى همراه بـا مرزشـکنى و هرزگـى    
  .ارزشمندتر و بهتر است 

بنابراین ، کار عاملى است اساسى در تربیت آدمى و تاثیرات آن بـر جسـم و   
جان و روح و روان ، و خلق و خوى ، و شکوفایى اسـتعدادهاى آدمـى بسـیار    
جدى است و نباید در هیچ حال از کار و تلاش فرو مانـد و در آن کوتـاهى روا   

  .داشت 
247(. من قصر فى العمل ابتلى بالهم(  

  .آن که در کار کوتاهى ورزید، دچار اندوه گردید
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  عوامل ماوراى طبیعت 
ل مؤ ثر در تربیت عواملى وجود دارند که فراتر از امور طبیعـى  در میان عوام

اند و براى انسان ملموس و محسوس نیستند، ولى این عوامل پیوسته در تعامـل  
به نحو اقتضا  -با انسانند و در زندگى آدمى نقشى مهم دارند و در تربیت انسان 

ان و شیاطینند که مهمترین عوامل ماوراى طبیعت فرشتگ. مؤ ثرند ه علت تامهو ن
به دلیل محسوس و ملموس نبودن نقششان در تربیت مورد توجـه جـدى قـرار    
نمى گیرد و نیز نقش آنها در تربیت به درستى دریافت نمى شود، به گونه اى کـه  
گاه نقش این عوامل در تربیت کاملا منتفى مى شود و گاه بـه آنهـا بـه صـورت     

لى که فرشـتگان و شـیاطین بـه نحـو     علت تامه در تربیت نگاه مى شود، در حا
اقتضا در تربیت انسان موثرند و رابطه آنها با انسان رابطه اى طولى است ، یعنـى  
چون انسان اراده خیر کند، فرشتگان در همان جهت او را راهنمایى و یارى مـى  
کنند، ولى هیچ یک از آن ها بر انسان مسلط نیستند و تا انسان خود راه نفـوذ و  

بستر مناسب را فراهم نکند، هیچ موجودى نمى تواند او را به سوى خیر زمینه و 
  .و شر راه ببرد

فرشتگان اسبابى الهى و عوامل اساسى در تربیت انسان و یـاورانى نیکـو در   
انسان مسـجود فرشـتگان   . راه رسیدن آدمى به خیر و کمال و سعادت حقیقى اند
. یر بـه سـوى کمـال مطلقنـد    است و همه آنان ماءمور یاورى انسان در جهت س

  :خداى سبحان از زبان فرشتگان این حقیقت را اعلام فرموده است 
  )248(.  �ن اءو�اؤ �م � ا�ياة ا�نيا و � الآخره

  .ما در زندگى این جهان و در آن جهان متولى امور شماییم 
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فرشتگان موکلان امور و متولیان زندگى آدمیانند و واسـطه فـیض رسـانى و    
آنان نگهبان آدمیان به سوى خیر و . ت و برکت و کرامت خداوند بر انسانندرحم

کمالند و هر که خود را تحت ولایت الهى قرار دهد از یارى آنان بهره منـد مـى   
  .شود

  :به بیان امیرمؤ منان على 
  )249(. ان مع کل انسان ملکین یحفظانه 

  .پایندبا هر انسان دو فرشته است که او را مى 
یارى فرشتگان در تربیت مردمان به سوى کمال مطلق چنان اسـت کـه امـام    

آنجا که سخن از اهـل ذکـر آورده و آنـان را توصـیف نمـوده چنـین        على 
  :فرموده است 

و ان للذکر لاءهلا اءخذوه من الدنیا بدلا، فلم تشغلهم تجارة و لا بیـع عنـه ،   
هتفون بالزواجر عن محارم االله ، فى اءسماع الغافلین ، یقطعون به اءیام الحیاة ، و ی

و یاءمرون بالقسط و یاءتمرون به ، و ینهون عن المنکر و یتناهون عنه ، فکاءنمـا  
قـد حقـت بهـم    ... قطعوا الدنیا الى الآخره و هم فیها، فشـاهدوا مـا وراء ذلـک    
، و اءعـدت لهـم   الملائکه ، و تنزلت علیهم السکینه ، و فتحت لهم اءبواب السماء

. مقاعد الکرامات ، فى مقعد اطلع االله علیهم فیه ، فرضى سعیهم ، و حمد مقـامهم  
)250(  

جهـان   -همانا یاد خدا را مردمانى است که آن یاد آنان را جایگزین زندگى 
نه کسب و کار سرگرمشان ساخته ، و نه خرید و فروش یاد خـدا  . است  -فانى 

وزهاى زندگانى را بدان مى گذرانند، و نهى و منع خـدا  ر. را از دل آنان انداخته 
به قسط و عـدالت  . خبران مى خوانند به گوش بی -در آنچه حرام فرموده  -را 

فرمان مى دهند و خود بر اساس آن عمل مى کنند، و از کار زشت باز مى دارند، 
و  گویى دنیا را سپرى کرده و بـه آخـرت درنـد،   . و خود از زشتکارى به کنارند
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گرداگردشان فرشتگان ، آرامششان در جسـم و  ... آنچه از پس دنیاست دیده اند
جان ، درهاى آسمان به روى آنان گشاده ، کرسیهاى کرامت برایشان نهـاده ، آن  
جا که خدا از حالشان آگـاه اسـت و از کوششـان خشـنود و مقامشـان نـزد او       

  .محمود
بیعـت حیوانیـت و سـیر در    فرشتگان یاوران مردمانند در دورى از مرتبـت ط 

مراتب والاى حقیقت ملکـوتى و دسـتیابى بـه کمـالات روحـانى ، چنانکـه در       
بسیارى از آداب تربیتى دین این حقیقت جلوه مـى یابـد و بـه خـوى روحـانى      
فرشتگان تشبه مى نماید و ملکى خوى مى شـود، چنانکـه پیشـواى موحـدان ،     

  :در فلسفه حج فرمود السلام علیهعلى 
جعله سبحانه علامه ... علیکم حج بیته الحرام الذى جعله قبله للاءنام و فرض 

لتواضعهم لعظمته ، و اءذعانهم لعزته ، و اختار من خلقه سماعا اءجابوا الیه دعوته 
. ، و صدقوا کلمته ، و وقفوا مواقف اءنبیائه ، و تشبهوا بملائکه المطیفـین بعرشـه   

)251(  
کرد بر شما مردمان که قبلـه اش سـاخت    خداوند زیارت خانه اش را فریضه

فروتنى برابر عظمت او، و اعتراف به : و دو نشانه براى دینداران ... براى همگان 
عزت او؛ و از آفریدگانش آن را گزید که چون دعوت او شنید در گوش کشـید،  

اینان به راه افتادند، و پا بر جاى پیامبران نهادند، و چـون  . و به جان و دل خرید
  .رشتگان گرد عرش بر پاى بندگان ایستادندف

درباره تربیت والاترین آدمیان ، یعنى سـرور عالمیـان    امیرمؤ منان على 
  :حضرت ختمى مرتبت بدین حقیقت اشاره فرموده است 

 ِبه رَنَ اللَّه م م -وآله علیه االله صلى -و لقَدَ قَ ظَ ع یما اءط دنْ اءنْ کانَ فَ نْ لَ نْ م م َلک
 ه نهَار و َله َلی ، خلاْقِ العْالمَِ نَ اء حاس م و ، مِ کارِ ْیقَ الم رِ ک بهِ طَ لُ سی ، هَکت لاَئ252(. م(  
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هنگامى که آن حضـرت از شـیر گرفتـه شـد خداونـد بزرگتـرین فرشـته از        
فرشتگانش را شب و روز همنشین او فرمود تا راههاى بزرگـوارى را پیمـود، و   

  .نیکوى جهان را فراهم نمود خویهاى
یارى و همراهى فرشتگان بر اساس نسبتى طولى با آدمیان سنتى است الهـى  

  .در جهت سیر دادن همگان به خیر و کمال سعادت 
ابلیس و سپاهیانش یعنى شیاطین جن و یاورانشان در مقابل خیـر و کمـال و   

در  -علـت تامـه    به نحو اقتضا و نه -سعادت انسان صف بسته اند و نقشى مهم 
  .دارند -در جهت مثبت و منفى  -تربیت آدمى 

شیاطین نیز بر اساس نسبتى طولى ، کسانى را که راه نفوذ و سلطه شیطانى را 
بر خود مى گشایند، تحت ولایت خویش قرار مـى دهنـد و از خیـر و کمـال و     

خـداى  . سعادت محروم مى نمایند و به سمت تباهى و هلاکت سوق مـى دهنـد  
ال درباره نسبت شیطان با انسان و حیطه و میدان تصرف او در انسان و اینکه متع

شیطان هیچ سلطه اى بر آدمیان ندارد مگر آنکه خود ایشـان بخواهنـد و زمینـه    
  :نفوذ و سلطه فراهم سازند، آیاتى روشن نازل فرموده است 

 عبـادك قال رب بما اءغو��� لاءز�� �م � الارض و لاءغو�نهم اء�عـ� الا
منهم ا�خلص� قال هذا �اط � �ستقيم ان عبادى ل�س �ك عليهم سلطان الا 

  )253(. من اتبعك من الغاو�ن 
گمراهى (پروردگارا، به سبب آنکه مرا گمراه ساختى ، من نیز : گفت ) ابلیس(

در زمین برایشان مى آرایم و همه را گمراه خواهم ساخت جـز بنـدگان   ) شان را
در ). منتهـى مـى شـود   (به سوى مـن  ) که(این راهى است : فرمود .مخلص تو را

حقیقت ، تو را بر بندگان من تسلطى نیست مگر کسـانى از گمراهـان کـه تـو را     
  .پیروى کنند



136 

 

ابلیس که از گروه جن بود و به سبب عبادتهاى بسـیار در ردیـف فرشـتگان    
فرمان سـجده   قرار گرفته بود، به سبب ظاهربینى و خودخواهى و گردنفرازى از

همین امـر سـبب دورى او از رحمـت    . سر پیچید و گردنکشى نمود بر آدم 
آنگاه غفلت و سرپیچى و گمراهى خود را به خدا نسبت . خدا و سقوطش گردید

اما فقط کسانى را مى تواند گمـراه نمایـد کـه    . داد و با آدمیان اعلام عداوت کرد
  .آنان خود او را پیروى کنند

ذ قلنا �لملائ�ه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابل�س �ن من ا�ن ففسق عـن و ا
. ا�ر ر�ه اءفتتخذونه و ذر�ته اءو�اء من دو� و هم ل�م عدو ب�س �لظا�� بدلا

)254(  
) همـه (آدم را سجده کنید، پس : هنگامى را که به فرشتگان گفتیم ) یاد کن(و 

و از فرمـان پروردگـارش سـر    جـن بـود   ) گروه(سجده کردند جز ابلیس که از 
او و نسلش را به جاى من دوستان خود مـى گیریـد، و   ) با این حال(آیا . پیچید

  .حال آنکه آنها دشمن شمایند؟ و چه بد جانشینانى براى ستمگرانند
ابلیسس در آزمون سجده بر آدم ، گردنکشى خود را آشکار ساخت و اعـلام  

امیرمـؤ منـان   . نسان ها را گمراه مى سازدا) دنیا(نمود که به واسطه آراستن امور 
درباره این آزمون و گردنکشى ابلیس و اعلام دشمنى با آدمى فرموده  على 
  :است 

     ، ینَ رِ کبِْ ـتَ سْـنَ الم م مـنْه ینَ مـع اضَتو ْیزَ الممی ل ، بیِنَ رَّ کتَهَ المْقَ لاَئم کل ذَ برَ بِ م اختَْ ثُ
حانَ بوبِفقََالَ سُالغْی اتوبج ح م لوُبِ و راَت القُْ ْضم ِبممالْالع وه و ـرا  : (ه قٌ بشَ نِّی خال إِ

ـۀُ    کَ لائم د الْ ـج َفس ، ینَ ِساجد َوا لهَی فقَعوح نْ ر م یهف ت یتهُ و نفَخَْ وذا س ، فإَِ نْ طینٍ م
یسل ب لاّإِ م اءجمعونَ إِ لُّه ـب  اعتَ )255() کُ ص َتع و ، هْلق م بِخَ لىَ آد رَ ع تخََ میۀُ فاَفْ ْالح ْرضَتَه

   ـاس س اء ـع ذي وضَ ، الَّ ینَ رِ کبِْ مستَ ف الْ لَ س بیِنَ وص َتعْالم امم و اللَّه إِ دَفع هل صاءل هَلی ع
رادو ، یۀِ رِ بج ، و ناَزع اللَّه ردِاء الْ بیِۀِ ص ْلُّلِ  الع ـذَ ـاع التَّ لعَ قنَ ، و خَ زُّزِ التَّع اسبل لاَ . ع اء
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 ، هفُّع رَ ضعَه بتَِ و و ، ه رِ َکب ه اللَّه بتَِ رَ ف صغَّ َنَ کیو رَ ـإ  ... تَ نْ فعلِ اللَّه بِ ا کاَنَ مِوا بم تبَرُِ فاَع
ج ه الْ دهج و ، یلَ لهَ الطَّوِ مطَ عبحإ ذْ اء ، یسل ب ید ـتَّۀَ آلاف   -هِ س اللَّه د بع َکانَ قد و

 ، برِ ساعۀٍ واحدةٍ نْ ک رةَِ ع ى الْآخنس م یا اء نْ سنى الدنْ م رى اءدنَۀٍ لا ی256(. س(  
پس فرشتگان مقرب خود را بدان بیازمود، و بـدین آزمـایش فروتنـان را از    

ناسـت بدانچـه نهـان اسـت در     پس خداى سبحان کـه دا . گردنکشان جدا فرمود
همانا مـى آفـرینم آدمـى از    ": دلهاى همگان و در پرده هاى غیب پنهان ، گفت 

گل ، پس چون آن را راست و درسـت کـردم ، و از روح خـود در آن دمیـدم ،     
که  "بیفتید براى او سجده کنان ، پس سجده کردند فرشتگان همگى ، جز شیطان 

کـه  (ش خویش بر آدم نازید و به اصـل خـود   رشک او را فرا گرفت و به آفرین
پیشواى متعصـبان   -شیطان  -پس دشمن خدا . بر او تعصب ورزید) آتش است

است ، و پیشرو مستکبران ، که پایه عصبیت را نهاد، و بر سر لباس کبریـایى بـا   
نمـى  . خدا در افتاد؛ رخت عزت را در بر کرد، و لباس خوارى را از تن بـرآورد 

ساخت ، و به سبب بلنـد    منشى کوچکش  داوند به خاطر بزرگبینید چگونه خ
پس ، از آنچه خدا با شیطان کرد پند گیریـد، کـه   ... پروازى به فرودش انداخت 

او شـش  . فراوان او بى ثمر مانـد   کردار دراز مدت او را باطل گرداند و کوشش 
 -نیسـت  دانسـته   -هزار سال با پرستش خدا زیست ، از سالیان دنیا یا آخرت 
  .اما با ساعتى که تکبر کرد، خدایش از بهشت بیرون آورد

ابلیس و نسل او بر آنان که گمراهى را انتخاب مى نمایند، سرپرستى مى یابند 
و آنان را در گمراهى یارى مى کنند و به هـیچ وجـه بـر آنـان کـه گمراهـى را       

را بر افرادى قضاى الهى چنین است که خداوند شیطان . نخواهند سلطه نمى یابند
که خودشان میل به پیروى او را دارنـد و سرنوشـت خـود را بـه دسـت او مـى       

  )257(. سپارند، مسلط کرده است و اینهایند که شیطان برشان حکمفرمایى مى کند
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  )258(.  انما سلطانه � ا�ين يتو�ونه وا�ين هم به ���ون
گیرند، و بر کسانى  تسلط او فقط بر کسانى است که وى را به سرپرستى برمى

  .که آنها به خدا شرك مى ورزند
  )259(. كتب عليه اءنه من تولاه فاءنه يضله و يهديه ا� عذاب ا�سع�

بر شیطان مقرر شده است که هر کس او را به دوستى گیـرد، قطعـا او وى را   
  .گمراه مى سازد و به عذاب آتشش مى کشاند

لـيهم �يلـك و رجلـك و و استفزز من اسـتطعت مـنهم بصـوتك و اجلـب ع
شار�هم � الا�وال و الاءولاد و عدهم و مـا يعـدهم ا�شـيطان الا غـرورا عبـادى 

  )260( .ل�س �ك عليهم سلطان و ك� بر�ك و�يلا
و از آنان هر کـه را توانسـتى بـا آواى خـود تحریـک کـن و بـا سـواران و         

به ایشـان وعـده   پیادگانت بر ایشان بتاز و با آنان در اموال و اولاد شرکت کن و 
در حقیقت تو را بـر بنـدگان   . بده و شیطان جز فریب به آنان وعده اى نمى دهد

  .پروردگارت بس است ) چون(من تسلطى نیست ، و حمایتگرى 
شیطان در ادراکات و تخیلات انسان به واسطه امور دنیایى تصرف مى نمایـد  

ر این راه سـلطه اى بـر   و باطل و زشتى و پلیدى را بر آدمیان مى آراید و البته د
امیرمـؤ  . کسى ندارد و جز به واسطه خود نفسانى انسان کارى نمى توانـد بکنـد  

  :درباره این حقیقت چنین فرموده است  منان على 
وا  َذرفاح-  اللَّه بادع-   ـه دائ ِبن ُکم زَّ َـتف سنْ یاء و ، هدائ م بِ کُ ی د عنْ یاء اللَّه و دع و ،

ـرقََ     ، و اءغْ یـدع ْالو م ـه س ُکم رىِ لقَدَ فوَقَ لَ مَلع ، فَ هل له و رجِ َبِخی ُکم ی لَ ع ب ل جنْ یاء
، و قالَ یبٍ رِ کانٍ قَ نْ م م م ماکُ ر و ، ید د زْعِ الشَّ م بِالنَّ کُ نَّ  : (لَ ینَ زـاء یتنَى لَ ْغوبمِا اء بر

ینَ لَهم فى الاْءرضِ عمجاء م نَّه ی ـرِ     ،)261() و لاَءغوِْ َـنِّ غی ظَ ، و رجمـا بِ یدعبٍ ب ی فا بغَِ قذَْ
لیۀِ جاه کبرِ و الْ سانُ الْ ، و فرُْ صبیِۀِ ْخوْانُ الع ، و إِ یۀِ مْالح ناَءب اء ِبه َقه د یبٍ صص ى . م حتَّ

کُ جامحۀُ منْ ت لهَ الْ نَ إ ذاَ انقاد الحْالُ م ت مج ، فنََ ُیکمف ْنهۀُ می الطَّماع ت َکم ح ، و استَ م
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   ُکم ـو ح ه نَ ـود نُ ِبج ـف لَ د و ، م کُ َلی ع ُطانه لْ لَ س ْتفَحاس ، ىل ج مرِ الْ إ لىَ الاْء ىَرِّ الْخف الس .
   طـاترو ُـوکم لُّ حاء و ، جات الـذُّلِّ حموکمُ و لَ قْ ثخْـانَ     فاَء وکمُ إِ ـوء وطَ اء و ، ـلِ تْ القَْ

ـدا         ص ، و قَ م رکُِ نـاخمـا ل قّ د و ، ُکم ـوق لُ ـى ح ـزاّ ف ح و ، ُکم ـون ی ى ع نا ف َطع ، راحۀِ الجِْ
   م کُ ـى دیـن ف َظم عاء حبصفاَء ، ُکم دةِ لَ عْرِ إ لىَ النَّارِ الم َمِ القْه زائ قا بِخَ وس و ، م کُ ل قاتمل
     م ـیهِ لَ ع و ، ینَ ـبِ ناصم ـم َله م حتُ ـب ص ینَ اء ذ نَ الَّ حا، مَقد م یاکُ ورى فى دنْ اء رجْا، و ح

لِّبیِنَ تاَءم . ، ُکم د ، و لهَ جِ ُکم د ح هَلی لوُا ع ع262(فاج(  
شما را به بیمارى خود مبـتلا   -شیطان  -پس بندگان خدا بپرهیزید از اینکه 

با بانگ خویش برانگیزاند و سوارگان و پیادگان خود را بر سـر شـما    گرداند، و
سـاخته ، و کمـان را    )263(به جانم سوگند که تیر تهدید را برایتان سـوفار  . کشاند

گمراهـى   -شما را نشانه کرده و از جاى نزدیک تیر  -و تاخته  -سخت کشیده 
پروردگارا، به سبب آنکه مرا گمراه ساختى ، من نیز ": بر شما افکنده که گفت  -
از  ".در زمین برایشان مى آرایم و همه آنان را گمـراه نمـایم   ) گمراهى شان را(

طا سخنى گفت ، و نادانسته اندیشه اى در دل نهفـت ، و  ناپیدا و از روى گمان خ
متعصبان سخن او را شنفتند و یکه تازان میدان خودخواهى و جهالـت گفتـه وى   
را پذیرفتند تا چون سرکش شما او را فرمانبردار شد و طمع وى در شما اسـتوار  

یانش و آنچه پوشیده و نهان بود پدیدار، قدرت او بر شما فراوان گردید و سـپاه 
پس شما را مقهور و خوار ساختند و بـه ورطـه   . آهسته آهسته به سویتان روان 

هلاکت در انداختند و به آسیبهاى سختتان پى سپردند کـه گـویى نیـزه در دیـده     
هایتان فرو بردند و گلوهایتان را بریدند، و بینـى هایتـان را خـود گردانیدنـد، و     

، به آتش آماده دوزخ کشند تا چنـان   خواستند تا شما را بکشند و مهار بر نهاده
شد که آسیب او در دین سوزى و در کار دنیایتان آتش افروزى ، بر شما بیش از 
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پس بـدو  . آنان گردید که به پیکارشان برخاسته اید، و براى ستیزشان آراسته اید
  .بخروشید و در دفع او بکوشید

ه مردمـان را گمـراه مـى    این سخن شیطان را کـه هم ـ  امیرمؤ منان على 
نماید، سخنى به خطا از روى گمان معرفى کرده و اینکه شیطان نادانسته اندیشـه  
اى در نهفته است ؛ و تا آدمى خود به سبب میل به طبیعت حیوانى راه نگشـاید،  

البتـه  . شیطان نمى تواند او را مقهور و خوار سازد و به ورطه هلاکـت در انـدازد  
ناشى از روى کردن به خود و پشت کردن به حق ، آنچه را انسان به دلیل غفلت 

که شیطان بر اساس این زمینه مناسب بدو القا مى کند، از خود مـى پنـدارد کـه    
معناى قریب شیطان را خوردن و در تحت سرپرستى او در آمدن همین است که 

و آدمى از این ر )264(. انسان گمراه بشود و نداند چه کسى او را گمراه کرده است 
باید سخت مراقبت نماید تا تحت تاثیر القائات شـیطانى قـرار نگیـرد، چنانکـه     

  .هشدار داده است  امیرمؤ منان على 
اتخذوا الشیطان لاءمرهم ملاکا، و اتخذهم لـه اءشـراکا، فبـاض و فـرخ فـى      
صدورهم ، و دب و درج فى حجورهم ، فنظـر بـاءعینهم ، و نطـق باءلسـنتهم ،     

ن لهم الخطل ، فعل من قد شرکه الشیطان فى سـلطانه ، و   فرکب بهم الزلل ، و زی
  )265(. نطق بالباطل على لسانه 

شیطان را پشتوانه خود گرفتند؛ و او از آنان دامها یافـت ، در سـینه هایشـان    
پس آنچه مى دیدند شیطان بدیشـان  . جاى گرفت و در کنارشان پرورش یافت 

بـه راه خطایشـان بـرد و زشـت را در     . ند سخن او بودمى نمود، و آنچه مى گفت
  .دیده آنان آراست ، شریک او شدند، و کردند و گفتند، چنانکه او خواست 
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که در نکوهش کسانى است که به حق پشت کردند و بـا   این سخن امام 
آن حضرت مخالفت نمودند، گویاترین توصیف درباره انسانهایى است که خود را 

  )266(. اختیار شیطان قرار مى دهند و شیطان را همه کاره خود مى نماینددر 
دربــاره نفــوذ شــیطان و بســتن راه هــاى نفــوذ او  امیرمــؤ منــان علــى 

  .هشدارهایى بى مانند داده است که توجه بدان در تربیت ضرورى است 
اءجله مستور  فاتقى عبد ربه ، نصح نفسه ، و قدم توبته ، و غلب شهوته ، فان

عنه ، و اءمله خادع له ، و الشیطان موکل به ، یزین له المعصیه لیرکبهـا، و یمنیـه   
  )267(. التوبه لیسوفها، اذا هجمت منیته علیه اءغفل ما یکون عنها

پس ، بنده باید پرواى پروردگار دارد، خیرخواه خود باشد و پیش از رسیدن 
چه مرگ او پوشیده است  رهایش نگذاردبر شهوت چیره شود و . رگ توبه آردم

و هر لحظـه گمراهـى اش را    نگهبان  و آرزوى دراز را فریبنده ؛ و شیطان بر او
بکـن و از  : گناه را در دیده او مى آراید، تا خویش را بدان بیالاید، که . خواهان 

و اگر امروز نشد فردا؛ تا آنکه مرگ او سر بـر آرد، و او در غفلـت   ! آن توبه نما
  .خود را از اندیشه آن فارغ دارد

  )268(.  واعلموا اءن ا�شيطان انما �س� ل�م طرقه ��بعوا عقبه
بدانید که شیطان راه هاى خود را براى شما هموار مى کند، تا در پى او بروید 

  .و از راه خدا به در شوید -
ان ا�شيطان �س� ل�م طرقه و ير�د اءن �ـل ديـن�م عقـدة ، و يعطـي�م 

  )269(.  فاصدفوا عن نز�ته و نفثاته. ماعة الفرقة ، و بالفرقة الفتنه با�
هاى  همانان شیطان راه هاى خود را به شما آسان مى نماید، و خواهد که گره

استوار دینتان را یکى پس از دیگرى بگشاید؛ و به جاى هماهنگى بر پراکنـدگى  
ید و نصـیحت آن کـس را   تان بیفزاید، پس ، از دمدمه و وسوسه او روى برگردان
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تـا   -که خیرخواه شما است قبول کنید و در گوش نشانید و بـه جـان بپذیریـد    
  .زیانبار نمانید
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  اراده
بـه   -انسان در میان عوامل موثر در تربیت ، اراده انسان مهمتـرین نقـش را    

در تربیت دارد، به گونه اى که سعادت و شقاوت آدمـى بـه دسـت     -نحو اقتضا 
خداى رحمان راه سعادت و شقاوت انسان را بدو نمـوده و او را  . است   خودش 

خویش را انتخاب کند  در انتخاب این راه و پیمودنش آزاد گذاشته است تا خود،
  )270(. و به هر چه مى خواهد متصف گردد و در این امر اکراه و اجبارى نیست 

انسان خود باید اراده خیر و سعادت نماید و از امکانات این عالم به درسـتى  
در جهت کمال خویش بهره گیـرد و از تبـاه کـردن اسـتعدادهاى کمـالى خـود       

که خوشبختى و بدبختى آدمى در گرو خـود او  بپرهیزد و راه شقاوت را نپیماید، 
  :و نتیجه عمل اوست ؛ به بیان امیرمؤ منان على 

  )271(. السعید من وعظ بغیره و الشقى من انخدع لهواه و غروره 
  و خود را به پـاکى پـرورش   (خوشبخت کسى است که از دیگران پند پذیرد 

و بـه ناپـاکى   (خـویش خـورد   و بدبخت کسى است که فریب هواى نفس ) دهد
  ).گراید

انسان به دست خود سعادت و شقاوت خود را تصویر مى کند و در این بـاره  
. لازم است سعادت و شقاوت را به درستى بشناسد و خود، خـویش را بیافرینـد  

  :در این باره مى نویسد) رحمۀ االله علیه(امام خمینى  )272(
ى شود، عبارت از آن است که آنچه در نزد عرف و عقلا سعادت محسوب م"

همه موجبات لذت و استراحت فراهم شود و همـه وسـائل شـهوات و خواسـته     
هاى نفس حاصل آید و هر آنچه با قواى نفس سازگار است همیشه و یا بیشـتر  

  .اوقات تحقق یابد و نقطه مقابل این چیزها را شقاوت مى دانند
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ر داشته باشد و همه قـواى  پس هر کس که وسائل لذتهاى نفسانى را در اختیا
نفسانى اش براى همیشه در آسایش و لذت باشد او سعید مطلق اسـت ؛ و اگـر   
هیچ وسیله لذت نسبت به هیچ یک از قواى نفسانى اش در هـیچ وقـت نداشـته    
باشد چنین کسى شقى مطلق است ؛ و اگر نه چنـان باشـد و نـه چنـین ، پـس      

  .خواهد بودسعادت و شقاوت چنین کسى ، اضافى و نسبى 
و چون در نظر کسانى که ایمان به عالم آخرت دارند، همه لذتهاى دنیا و تمام 
ى اش نسبت به لذتهاى عالم آخرت و لـذتهاى   مشتهیات آن در جهت کیفى و کم
بهشتى که همه خواسته هاى دل و لذتهاى چشمگیر را به طور دائم و به گونه اى 

ر قابل توجه است ، بلکـه در حقیقـت   جاوید در بر دارد چیز بسیار کوچک و غی
ض کرد، بنابراین سعادت در نظـر  میان متناهى و غیر متناهى نسبتى نمى توان فر

منین به عالم آخرت در آن است که موجب رفتن به بهشت باشد و شقاوت بـه  مؤ
  :خداى تعالى مى فرماید. نظر آنان در آن است که موجب رفتن به دوزخ باشد

� ا�ار �م زف� و شهيق خا�ين فيها ما دامت ا�سـماوات و فاءما ا�ين شقوا ف
الارض الا ما شاء ر�ك ان ر�ك فعال �ا ير�د و اءما ا�ين سعدوا ف� ا�نة خا�ين 

  )273(. فيها ما دامت ا�سماوات و الارض الا ما شاء ر�ك عطاء غ� �ذوذ
و جاویـد در  اما کسانى که شقى شدند آنان را در آتش فریاد و فغـانى اسـت   

آتش خواهند بود مادام که آسمانها و زمین برقرار است ، مگر آنچـه پروردگـار   
و امـا  . بخواهد؛ همانا که پروردگارت هر چه را بخواهد حتمـا انجـام مـى دهـد    

کسانى که سعادتمند شدند، جاودانه در بهشتند مادام که آسمانها و زمـین برقـرار   
  .ن عطایى است بى پایان است مگر آنچه پروردگارت بخواهد و ای

پس کسى که پایان کار او به خیر انجامد و بهشت براى او مقرر شـده باشـد،   
سعادتمند است ، هر چند که در دنیا به زحمت و بیمارى و سختى و تنگدستى و 

خاتمه کارش به شر انجامـد و   -پناه بر خدا  -نیازمندى دچار باشد و کسى که 
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ت و شقاوتمند است ، هـر چنـد کـه در دنیـا در     آتش براى او مقدر گردد، بدبخ
عیش و لذت و آسایش باشد، زیرا لذتهاى دنیا نسبت به لذت آخـرت و عـذاب   
ت و نـه   دنیا نسبت به عذاب آخرت قابل قیاس نیست ، نه در شدت و نه در عد

  .در مدت 
و گروهى خیر و نیکى را که در معنا مساوى با وجـود اسـت ، سـعادت مـى     

ا به نظر آنان وجود هر چه هست خیر و سـعادت اسـت و تفـاوت    دانند؛ پس بن
مراتب سعادت بر حسب تفاوت کمال وجود است که هر چه وجود کاملتر باشـد  

پس خیر مطلق به معناى سعادت مطلـق   )274(. خیر و سعادتش بیشتر خواهد بود
است و سعید به طور اطلاق آن است که موجود کامـل بـوده باشـد و نقـص بـر      

اتبى که دارد در مقابل این سعادت و کمال واقع است ، بدان معنـى کـه   حسب مر
هر اندازه وجودش ناقص باشد، از سعادت محروم و به شقاوت نزدیـک خواهـد   

  .بود
اکنون پس از آنکه معناى سعادت و شقاوت معلوم شد، باید توجه داشت کـه  

سـت ،  این چنین سعادت و شقاوت هر کدام نتیجه کـار و کسـب خـود انسـان ا    
  :چنانکه خداى تعالى مى فرماید

فاءما من ط� و آثر ا�ياة ا�نيا فان ا�حيم � ا�اءوى و اءما من خاف مقـام 
  )275( . ر�ه و ن� ا�فس عن ا�وى فان ا�نة � ا�اءوى

اما آن کس که سرکشى کند و زندگى دنیا را مقدم بدارد جایگاه وى در دوزخ 
ز مقام و منزلت پروردگارش بترسد و نفس خود را خواهد بود و اما آن کس که ا

  .از خواسته هایش باز دارد پس بهشت جایگاه او خواهد بود
اگر آنچه را گفتیم نیکو فهمیده باشى براى تو روشن خواهد شد که سعادت و 
شقاوت از امور ذاتى نیستند که نیازى به علت نداشته باشند، زیرا نـه جـزء ذات   

اهیت انسان ، بلکه هر دو از امور وجودى اند که محتـاج بـه   انسانند و نه لازم م
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علتند و نه تنها نیازمند علتند تا وجود یابند بلکه از امور اختیارى و ارادى بنـده  
  )276(. اند که هر یک از آن دو را بخواهد مى تواند به دست آورد

جهـت   انسان مادام که در این عالم است مى تواند به اختیار و اراده خـود در 
سعادت و شقاوت خویش عمل کند و امکان تربیـت در هـر دو جهـت بـراى او     
میسر است و اگر جز این بود، نوید و تهدید، و پاداش و کیفر باطل بود و ارسال 

  .رسل و انزال کتاب و تلاش تربیتى عاطل بود
شـریف  . در این باره کاملا گویا و راهگشا است  سخن امیرمؤ منان على 

اءکان مسیرنا الـى الشـام   : رضى آورده است که چون کسى از آن حضرت پرسید
  :حضرت فرمود) رفتن ما به شام به قضا و قدر خدا بود؟(؟ .بقضاء من االله و قدر

و لو کان ذلک کذلک لبطـل  ! لعلک ظننت قضاء لازما، و قدرا حاتما! ویحک 
ان االله سبحانه اءمـر عبـاده تخییـرا، و    . و العقاب ، و سقط الوعد و الوعیدالثواب 

نهاهم تحذیرا، و کلف یسیرا، و لم یکلف عسیرا، و اءعطى على القلیل کثیرا؛ و لم 
یعص مغلوبا، و لم یطع مکرها، و لم یرسل الاءنبیاء لعبا، و لم ینزل الکتاب للعباد 

ذلک ظـن الـذین کفـروا    . (ما بینهما باطلاعبثا، و لا خلق السماوات و الارض و 
  )278( ).277(.) فویل للذین کفروا من النار

شاید قضاى لازم و قدر حتم را گمان کرده اى ، اگر چنـین باشـد   ! واى بر تو
خداى سبحان بنـدگان خـود را   . پاداش و کیفر باطل بود، و نوید و تهدید عاطل 

راى اختیارند، و نهى نمود تا بترسـند  دا -و در آنچه بدان ماءمورند  -امر فرمود 
 -او بـر    آنچه تکلیف کرد آسان است نـه دشـوار، و پـاداش    . و دست باز دارند

نافرمانى اش نکنند از آنکه بر او چیرند، و فرمانش نبرند . اندك ، بسیار -کردار 
پیامبران را به بازیچه نفرسـتاد و کتـاب را بـراى بنـدگان     . از آن رو که ناگزیرند
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واى بر آنان که کافر شدند از . این گمان کسانى است که کافر شدند": هوده ندادبی
  ".آتش 

همه ارزش آدمى به اراده او در جهت سـعادات حقیقـى اسـت و ایـن راه بـر      
  :در سخنى والا فرموده است  امام على . انسان کاملا گشاده است 

  )279(. قدر الرجل على قدر همته 
  .به اندازه همت اوست ارزش انسان 

انسان مى تواند خود طبیعى و قالب حیوانى را بشکند و آن گـوهر حقیقـى و   
مرتبه ملکوتى خویش را ظاهر نماید و به کمالات انسانى دست یابد و سـعادت  

  .را بر خود رقم زند؛ و این جز به اراده آدمى تحقق نمى یابد
  /اى ز غیــــــــــرت بــــــــــر ســــــــــبو ســــــــــنگى زده 

   
ــود    ــتت خــــــــ ــده  وان شکســــــــ ــتى آمــــــــ   درســــــــ

   
ــم شکســـــــــــــته ، آز ازو ناریختـــــــــــــه      /خـُــــــــــ

   
  صــــــــد درســــــــتى زیــــــــن شکســــــــت انگیختــــــــه   

   
ــال       ــه حــ ـ ــت و بـ ــص اســ ــه رقــ ـ ــم بـ ــزو خــ ــزو جــ   /جــ

   
ــال     ــوده ایـــــــن محـــــ ــزوى را نمـــــ   )280(عقـــــــل جـــــ

   

اى کسى که از روى همت و اراده ، سنگى بر سبوى حیوانیـت وجـودت زده   
اى و این مرتبه را شکسته اى و زیر پا نهاده اى ، این کوزه شکستن مایه درستى 

کوزه شکسته ولى آب درون آن نریختـه اسـت و از ایـن    . و کمال تو شده است 
وجود موهوم و شکستگى صد گونه درستى و کمال پیدا شده است ، زیرا هر گاه 

مجازى شخص ، در وجود حقیقى حضرت وجـود، فـانى شـود، بقـاى حقیقـى      
سـاده اندیشـان   . و این به دست خود انسان تحقق مى یابد )281(حاصل مى شود؛ 

را شکستن ، از بین رفتن است ، در صـورتى کـه    "خود طبیعى "گمان مى کنند 
امیرمؤ منان  )282(. ردعالى ترین درست شدن را در پى دا "خود طبیعى "شکستن 

  :در آغاز عهدنامه مالک اشتر، او را چنین سفارش فرموده است  على 
  و اءمره اءن یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند الجمحـات ، فـان الـنفس    

  )283(. اءمارة بالسوء الا ما رحم االله 
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شـکند و   او را فرمان مى دهد که خواهشهاى نفسانى و پست خود را در هـم 
هنگام سرکشیهاى نفس ، به فرمانش آرد که همانا نفس به بدى وا مى دارد، مگر 

  .آنکه خدا رحمت آرد
انسان از این امکان برخوردار است که تا در عالم طبیعت است بتواند خود را 

مـادام   -ایـن راه  . انتخاب کند و در جهت سعادت یا شقاوت خویش گام بردارد
عت است و با ماده اولى قابل تطور و دگرگونى و اخـتلاف  که انسان در عالم طبی

به روى آدمى گشوده اسـت و هـیچ یـک از عقایـد و اخـلاق و       -دمساز است 
ملکات ، ذاتى انسان نیست ، بلکه همه آنها از عـوارض وجـود و غیـر ذاتـى و     

بـه   )284(جعلى است و انسان با اراده و تلاش و کسب و عمل خود را مى سـازد؛  
  :مام على بیان ا

  )285(. من طلب شیئا ناله اءو بعضه 
  .آن که چیزى را جوید، بدان یا به برخى از آن رسد
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  اراده 
انسان عاملى اساسى در تربیت آدمى است و هر چند که عوامـل دیگـر   اراده 

در آن تاثیرگذار است ولى انسان هرگز نباید به سستى و ناامیدى تن بسپارد و از 
 پیشواى آزادگـان ، علـى   . راى اصلاح و سیر به سوى کمال باز ماندتلاش ب

  :در سفارشى مبهم فرموده است 
  )286(. علیک بالجد و ان لم یساعد الجسد

  .بر تو باد به کوشش و جدیت ، اگر چه پیکر همراهى نکند
اگر آدمى خود را در جهت سعادت حقیقى خویش تلاش نکند، دیگر عوامـل  

خویش اسـت ؛    واند او را به سعادت برساند که انسان فرزند اراده و تلاش نمى ت
  :به بیان امیرمؤ منان على 

  )287(. من اءبطاء به عمله لم یسرع به نسبه 
  .آن که کرده وى او را به جایى نرساند، نسب او وى را پیش نراند

و پر خود نمـى تـوان    راه کمال را با پاى خود مى توان طى کرد و جز با بال
  .در فضاى بیکران کمال به پرواز در آمد و استعدادهاى شگفت را شکوفا نمود

  /پـــــرّ مـــــن رستســـــت هـــــم از ذات خــــــویش     
   

  )288(بــــر نچفســــانم دو پــــر مــــن بــــا ســــریش        

   

  
توفیق آدمى در زندگى و سیر به سوى اهداف انسانى و مقاصد الهى جـز بـه   

پیام آوران الهى جلوه کامل چنین اراده اى . اراده اى خلل ناپذیر میسر نمى شود
  :آنان را توصیف نموده است بوده اند، چنانکه امیرمؤ منان على 

  )289(. ولکن االله سبحانه جعل رسله اءولى قوة فى عزائمهم 
  .خداى سبحان پیامبران خویش را از نظر عزم و اراده قوى قرار داد
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آنان با عزمى استوار و اراده اى شکست ناپذیر مردمان را سیر دادند؛ و پیامبر 
 علـى  . برترین پیام آور الهى ، والاترین نمونه چنین تربیتى است  اکرم 

  :رموده است در توصیف آن حضرت ف
اجعل شرائف صلواتک ، و نوامى برکاتـک ، علـى محمـد عبـدك و     ... اللهم 

رسولک الخاتم لما سبق ، و الفاتح لما انغلق ، و المعلن الحـق بـالحق ، و الـدافع    
جیشات الاءباطیل ، الدامغ صـولات الاءضـالیل ، کمـا حمـل فاضـطلع ، قائمـا       

  )290(. قدم ، و لا واه فى عزم  باءمرك ، مستوفزا فى مرضاتک ، غیر ناکل عن
بهترین درودها و پربارترین برکتها را خاص بنـده و پیـامبر خـود    ! بار خدایا

رحمـت بـر   (گردان ، که خاتم پیامبران پیشین است ، و گشاینده درهـاى بسـته   
آشکار کننده حق یا برهان ، فرو نشاننده طغیـان و در هـم کوبنـده    ). مردم زمین

و حـق آن را  (ن که او بار رسالت را نیرومندانـه برداشـت   چنا. شوکت گمراهان 
در انجام فرمانت برپا، و در طلب خشنودى ات پویا؛ نه ). چنان که باید بگذاشت

  .از اقدامى روگردان و نه در عزمى سست و ناتوان 
خداى رحمان ، این نعمت را بر همه گسترانیده است تا راه به سوى او را بـه  

، که والا همتى از ویژگى ها و صفات اهل ایمـان اسـت ،   همت خود هموار کنند
  :در این باره فرموده است  چنانکه على 
  )291(. نفسه اءصلب من الصلد... بعید همه ... المؤ من 

) در راه دینـدارى (مؤ من والا همت است و نفس او سخت تر از سنگ خـارا  
  .است 

نسان را در سیر به سوى کمال مطلق چنـان مـى   اراده ا امیرمؤ منان على 
  :داند که مردمان را این گونه سفارش مى فرماید

  )292(. اءیها الناس ، لا تستوحشوا فى طریق الهدى لقلۀ اءهله 
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  ).نشوید  و ماءیوس (در طریق هدایت از کمى تعداد وحشت نکنید ! اى مردم 
نمونه والا همتى و شکسـت ناپـذیرى و تربیـت     پیشواى موحدان ، على 

نبوى را معرفى مى کند تا راه و مسیر تربیت را به درستى بنمایاند، چنانکـه مـى   
  :فرماید

و کان یعظمه فى عینى صـغر الـدنیا فـى     )293(کان لى فیما مضى اءخ فى االله ؛ 
. اذا وجد و کان خارجا من سلطان بطنه ، فلا یشتهى ما لا یجد، و لا یکثر. عینه 

و کان ضعیفا . و کان اءکثر دهره صامتا فان قال بذ القائلین ، و نفع غلیل السائلین 
فان جاء الجد فهو لیث غاب ، و صل واد، لا یدلى بحجۀ حتى یـاءتى  ! مستضعفا
و کان لا یلوم اءحدا على ما یجد الغدر فى مثله ، حتى یسمع اعتـذاره ؛ و  . قاضیا

د برئه ، و کان یقول مایفعل و لا یقول مـا لا یفعـل ؛ و   کان لا یشکو وجعا الا عن
کان اذا غلب على الکلام لم یغلب على السکوت ؛ و کان على ما یسمع اءحـرص  
منه على اءن یتکلم ؛ و کان اذا بدهه اءمران ینظر اءیهما اءقرب الى الهوى فیخالفه 

یعوها فـاعلموا اءن  فعلیکم بهذه الخلائق فالزموها و تنافسوا فیها، فان لم تسـتط . 
  )294(. اءخذ القلیل خیر من ترك الکثیر

ردى دنیا در دیـده اش وى را در چشـم    در گذشته برادرى دینى داشتم که خُ
من بزرگ مى داشت و شکمش بر او سلطه اى نداشت ، پس آنچه را نمى یافت 

بیشـتر اوقـات   . آرزو نمى کرد و آنچه را مى یافـت فـراوان اسـتفاده نمـى کـرد     
ش بود، و اگر سخن مى گفت بر گویندگان چیره بود و تشنگى پرسشگران خامو

افتاده بود و در دیده ها ناتوان ، و به هنگـام کـار چـون شـیر     . را فرو مى نشاند
تا نزد قاضى نمى رفت حجت نمى آورد و کسـى را کـه   . بیشه بود و مار بیابان 

رى شکوه نمـى  از هیچ د. عذرى داشت سرزنش نمى کرد تا عذرش را مى شنید
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چیزى را بر زبان مى آورد که انجامش مـى  . کرد مگر آن گاه که بهبود مى یافت 
  .داد و بدانچه نمى کرد دهان نمى گشود

. اگر در گفتار بر او پیروز مى شدند، در خاموشى کسى بر او چیره نمـى شـد  
هر گاه دو کار برایش پـیش مـى آمـد، مـى     . بر شنیدن حریص تر بود تا گفتن 

. ست که کدام به خواهش نفس نزدیکتر است تا راه مخالفت بـا آن را پویـد  نگری
بر شما باد چنین خصلتها را یافتن و در به دست آوردنـش بـر یکـدیگر پیشـى     
گرفتن ؛ و اگر نتوانستید، بدانید که اندکى را به دست آوردن بهتر است تا همـه را  

  .وا نهادن 
  :پی نوشت ها 

ینى ، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهـاى امـام خمینـى ، چـاپ اول ،     امام روح االله موسوى خم -1
بخشـى از پیـام امـام    ( 224، ص 14ج . ش  1371 - 1361وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامى ،   

  ).1360اردیبهشت  27خمینى به مناسبت برگزارى کنگره هزاره نهج البلاغه ، 
یمۀ الدهر فى محاسن اهل العصر، شرح ابو منصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل الثعالبى ، یت -2

، ص 3ص . ق  1403و تحقیق مفید محمد قمیحه ، الطبعـه الثانیـه ، دارالکتـب العلمیـه ، بیـروت ،      
؛ جمال الدین احمد بن على الحسینى المعروف بابن عنبه ، عمده الطالـب فـى انسـاب آل ابـى     155

لتراث ، دار مکتبه الحیـاه ، بیـروت ، ص   طالب ، اشرف على مراجعته و مقابله الاصول لجنه احیاء ا
236.  

ابوبکر احمد بن على الخطیب البغدادى ، تاریخ بغـداد اءو مدینـه السـلام ، دارالکتـب     : ك . ن  -3
؛ ابوالفرج عبدالرحمن بن على بن الجـوزى ، المنـتظم فـى تـاریخ     246، ص 2العلمیه ، بیروت ، ج 

قادر عطا، مصطفى عبدالقادر عطـا، راجعـه و صـححه    الامم و الملوك ، دراسۀ و تحقیق محمد عبدال
؛ ابوالفـداء  115، ص 15ج . ق  1412نعیم زرزور، الطبعه الاولـى ، دارالکتـب العلمیـه ، بیـروت ،     

اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقى ، البدایه و النهایه ، تحقیق على شیرى ، الطبعه الاولى ، دار احیاء 
؛ محمد بـاقر الخوانسـارى ، روضـات الجنـات فـى احـوال       4  ص  ،12التراث العربى ، بیروت ، ج 

؛ کـارل  178، ص 6ج . ق  1411العلماء و السادات ، الطبعه الاولى ، الـدار الاسـلامیه ، بیـروت ،    
بروکلمان ، تاریخ الادب العربى ، نقله الى العربیه عبدالحلیم النجار، الطبعه الثانیه ، افست دارالکتـاب  

  .62، ص 2ج الاسلامى ، قم ، 
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. ابو اسحاق ابراهیم بن هلال حرانى از ادیبان و کاتبان برجسته قرن پنجم هجـرى بـوده اسـت     -4
ابـو اسـحاق بـر    . وى در نویسندگى و انشا مقامى بلند داشت و او را در شمار ابن عمید آورده انـد 

محمـد بـن   : ك . ر. بود و بر آیین خود تعصـب مـى ورزیـد   ) پیروان حضرت یحیى (آیین صابئین 
 287، صـص  2؛ یتیمه الدهر، ج 149ص . ق  1393اسحاق الندیم ، الفهرست ، طبع تجدد، تهران ، 

؛ شهاب الدین ابو عبداالله یاقوت الحموى ، معجم الادباء، دار احیاء التراث العربى ، بیـروت ،  368 -
عیان و انبـاء  احمد بن محمد بن خلکان ، وفیات الا  ؛ شمس الدین ابوالعباس 94 - 20، صص 2ج 

بن محمـد    ؛ عباس 54 - 52، صص 1ابناء الزمان ، تحقیق احسان عباس ، دار الثقافه ، بیروت ، ج 
؛ 368 - 366، صـص  2ج . ق  1376رضا القمى ، الکنى و الالقاب ، المطیعه الحیدریه ، النجـف ،  

 290، صـص  2اده ، القاهره ، ج زکى مبارك ، النثر الفنى فى القرن الرابع ، الطبعه الثانیه ، مکتبه السع
- 295.  
، دیـوان الشـریف الرضـى ،    )الشـریف الرضـى   (ابوالحسن محمد بن الحسین الموسوى : ك . ن  -5

  .385 - 381، صص 1ج . ق  1406الطبعه الاولى ، وزاره الارشاد الاسلامى 
  .368، ص 2الکنى و الالقاب ، ج  -6
  .155، ص 3یتیمه الدهر، ج  -7
  237؛ عمده الطالب ، ص 155، ص 3یمه الدهر، ج یت: ك .ن  -8
السید عبد الزهراء الحسینى الخطیب ، مصادر نهج البلاغه و اءسانیده ، الطبعـه الثانیـه ، موسسـه     -9

  87، ص 1ج . ق  1395الاعلمى للمطبوعات ، بیروت ، 
ده اهـرى چـاپ   سید هبه الدین شهرستانى ، در پیرامون نهج البلاغه ، ترجمه سید عباس میرزا -10

  19ص . ش  1359سوم ، بنیاد نهج البلاغه ، 
، خصـائص اءمیرالمـومنین   )الشـریف الرضـى   (اءبوالحسن محمد بن الحسین الموسوى : ك .ر -11

  4-1صص . ش  1363، منشورات الرضى ، قم ، على بن اءبى طالب 
البلاغه ، ضـبط نصـه و ابتکـر     ، نهج)الشریف الرضى (اءبوالحسن محمد بن الحسین الموسوى  -12

مقدمـه الشـریف الرضـى ،صـص     . ق  1387فهارسه العلمیه صبحى الصالح الطبعه الاولى ، بیروت ، 
33-34  
، نهج البلاغه ، ضـبط نصـه و ابتکـر    )الشریف الرضى (اءبوالحسن محمد بن الحسین الموسوى  -13

  35مقدمه الشریف الرضى ،ص . ق  1387فهارسه العلمیه صبحى الصالح ، الطبعه الاولى ، بیروت ، 
در نسخه ها و شروح مختلف نهج البلاغه این تعداد اندکى مختلف است و دلیل آن این اسـت   -14

که برخى ، یک خطبه و جز آن را دو بخش نموده و گاهى دو خطبه و غیر آن را تحت یک عنـوان  
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حکمـت فصـلى    260ردن و شماره ذکر کرده اند همچنین در بخش حکمتها شریف رضى پس از آو
حکمـت را   9از حکمتهایى گشوده است که غریب مى نماید و نیازمند تفسیر است و در این فصـل  

ذکر کرده است و سپس به ادامه بخش حکمتهایى پرداخته است که نیازمند تفسیر نیست و با شماره 
یاد رفتـه و  حکمت گاهى در شمارش حکمتها از  9از این رو آن . به بعد مشخص شده است  261

  .تعداد حکمتها کمتر معرفى شده است 
  36مقدمه نهج البلاغه ،ص  -15
احمد بن اءبى یعقوب بن جعفر بن واضح الیعقوبى ، مشاکله الناس لزمـانهم ، الطبعـه الاولـى ،     -16

  15دار الکتاب الجدید، بیروت ،ص 
ر، دار الاندلس ، بیـروت  اءبوالحسن على بن الحسن المسعودى ، مروج الذهب و معادن الجواه -17

  419،ص 2، ج 
آخرین و گرانقدرترین تاءلیف در این باره ، اثرى است با عنوان نهج السـعاده فـى مسـتدرك     -18

نهج البلاغه ،تاءلیف شیخ محمد باقر محمودى ، از عالمان سختکوش معاصر کـه تـا کنـون هشـت     
در انگیزه و صـورت ایـن اقـدام    . مجلد آن به چاپ رسیده است و بالغ بر دوازده مجلد خواهد شد

محمد باقر المحمودى ، نهج السعاده فى مستدرك نهج البلاغه ، الطبعـه الاولـى ، مـؤ    : ك .بزرگ ن 
، مقدمـه  1ج . ق  1397-1385سسه الاعلمى للمطبوعات ، مؤ سسه التضامن الفکـرى ، بیـروت ،   

  16-7،صص 
  36مقدمه نهج البلاغه ،ص  -19
-12صـص  .ق  1409هج البلاغه ، الطبعه الاولى ، دار البلاغه ، بیـروت ، محمد عبده ، شرح ن -20
13  
صـص  .ش  1358مرتضى مطهرى ، سیرى در نهج البلاغه ، چاپ دوم ، انتشارات عین الهى ،  -21
4-5  

  43،ص 1مصادر نهج البلاغه ، ج  -22
عزالدین عبدالحمید بن هبه االله ابن اءبى الحدید المعتزلیت شرح نهج البلاغـه ، بتحقیـق محمـد     -23

  24،ص 1ج . ق  1378اءبوالفضل ابراهیم ، الطبعه الاولى ، دار احیاءالکتب العربیه ، مصر، 
تذکره الخواص ، مـؤ سسـه   ) سبط ابن الجوزى (شمس الدین اءبوالمظفر یوسف بن قزاءوغلى  -24

  114ص . ق  1401اهل البیت ، بیروت ، 
  36-35مقدمه نهج البلاغه ،صص  -25
  36مقدمه نهج البلاغه ،ص  -26
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  30-26سیرى در نهج البلاغه ،صص  -27
  129-128،صص 10شرح ابن اءبى الحدید، ج  -28
، ))مبـانى تربیـت   ((، ))موانـع و مقتضـیات تربیـت    ((این مجموعه شامل چهار بخش اصـلى   -29
پیش از این با عنوان ماه مهرپرور نشر یافته است و اینـک  )) روشهاى تربیت ((و )) تربیت  اصول((

  .با توجه به نیاز جداگانه به هر یک از چهار بخش یاد شده ، به طور مجزا تنظیم شده است 
مصطفى دلشاد تهرانى ، سیرى در تربیت اسلامى ، چاپ سوم ، مؤ سسه نشر و تحقیقات ذکر،  -30

  .24ص .  ش 1377
  :؛ در تمام کتاب از ترجمه هاى زیر استفاده شده است 1نهج البلاغه ، خطبه  -31

 1368ترجمه سید جعفر شهیدى ، چاپ اول ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسـلامى ،  . الف 
  .ش 
  .ش  1376ترجمه عبدالمحمد آیتى ، چاپ اول ، بنیاد نهج البلاغه ، . ب 
  .ش  1371مبشرى ، چاپ پنجم ، دفتر نشر فرهنگ اسلامى ، ترجمه اسداالله . ج 
ترجمه و شرح فشرده ، محمد جعفر امامى و محمد رضا آشتیانى ، زیر نظر ناصر مکارم شیرازى . د

  .، چاپ اول ، مؤ سسه مطبوعاتى هدف ، قم 
  .ش  1330ترجمه و شرح علینقى فیض الاسلام ، چاپخانه حیدرى ، .  ه

ن بن على بن الحسین بن شعبه الحرانى ، تحف العقول عن آل الرسول ، مکتبـۀ  ابو محمد الحس -32
  .119  ص . ق  1394بصیرتى ، قم ، 

جمال الدین محمد خوانسارى شرح غرر الحکم و درر الکلم ، با مقدمـه و تصـحیح و تعلیـق     -33
، ص 4ج . ش  1360میر جلال الدین حسینى ارموى ، چاپ سـوم ، انتشـارات دانشـگاه تهـران ،     

413.  
جمال الدین محمد خوانسارى شرح غرر الحکم و دررالکلم ، با مقدمه و تصحیح و تعلیق میر  -34

  .189، ص 5ج . ش  1360جلال الدین حسینى ارموى ، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 
  .31نهج البلاغه ، نامه  -35
  .31نهج البلاغه ، نامه  -36
  .31نهج البلاغه ، نامه  -37
  .31نهج البلاغه ، نامه  -38
  .103نهج البلاغه ، خطبه  -39
  .31نهج البلاغه ، نامه  -40
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  .172، ص 6شرح غرر الحکم ، ج  -41
  .148، ص 6شرح غرر الحکم ، ج  -42
  .575، ص 4شرح غرر الحکم ، ج  -43
  .143، ص 6شرح غرر الحکم ، ج  -44
  .386، ص 2شرح غرر الحکم ، ج  -45
  .419، ص 2الحکم ، ج  شرح غرر -46
عبدالواحد التمیمى الآمدى ، غرر الحکم و درر الکلم ، مؤ سسۀ الاعلمى للمطبوعاتو بیروت ،  -47

  .164، ص 2ج . ق  1407
  .372، ص 4شرح غرر الحکم ، ج  -48
  .405، ص 5شرح غرر الحکم ، ج  -49
  .149نهج البلاغه ، حکمت  -50
  .387، ص 5شرح غرر الحکم ، ج  -51
محمد رضا حکیمى ، محمد حکیمى ، على حکیمى ، الحیاه ، ترجمه احمد آرام ، چـاپ اول ،   -52

  .365 - 362، صص 1ج . ش  1377 - 1371دفتر نشر فرهنگ اسلامى ، 
و اضمم یدك الى جناحک تخرج بیضاء من غیـر  : فرمود خداى متعال خطاب به موسى  -53

معجزه اى دیگـر  ) این (به پهلویت ببر، سپید بى گزند برمى آید، و دست خود را . (سوء آیه اخرى 
  .22/ قرآن ، طه .) است 

  .هجرى است  672مراد مولانا جلال الدین محمد بلخى رومى ، درگذشته به سال  -54
محمد اقبال لاهورى ، کلیات اشعار فارسى ، با مقدمه احمد سروش ، کتابخانه سنایى ، تهـران   -55
  .177 ص. ش  1343، 

کیف تکفرون باالله و کنتم اءمواتا فاءحیاکم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون هو الـذى خلـق    -56
. لکم ما فى الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سـماوات و هـو بکـل شـى ء علـیم      

انـد و بـاز   چگونه خدا را منکرید؟ با آنکه مردگانى بودید و شما را زنده کرد؛ باز شـما را مـى میر  (
اوست کسى که آنچه در زمین اسـت همـه   . زنده مى کند و آن گاه به سوى او باز گردانده مى شوید

را براى شما آفرید، آن گاه به آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار ساخت ، و او به هر چیـزى  
  .29 - 28/ قرآن ، بقره .) داناست 

  .34/ قرآن ، بقره  -57
  .1طبه نهج البلاغه ، خ -58
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و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکـه فقـال اءنبئـونى باءسـماء هـولاء ان کنـتم        -59
صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنـا انـک اءنـت العلـیم الحکـیم قـال یـا آدم اءنبـئهم         

ض و اءعلـم مـا   باءسمائهم فلما اءنبائهم باءسمائهم اءلم اءقل لکم انى اءعلم غیب السـماوات و الار 
را بـر فرشـتگان   را به آدم تعلیم کرد، سپس آنهـا   همه اسما) خداوند(و . (تبدون و ما کنتم تکتمون 
منزهـى تـو، مـا را    : گفتنـد . اگر راست مى گویید، مرا از این اسما خبر دهیـد : عرضه نمود و فرمود

اى آدم ، ایشـان را از  : فرمـود . علمى نیست مگر آنچه به ما تعلیم کرده اى که تویى دانا و حکـیم  
آیا به شما نگفتم که من : ایشان را از اسمایشان خبر داد، فرمود) آدم (و چون . اسامى آنان خبر ده 

غیب آسمانها و زمین را مى دانم ؛ و آنچه را آشکار مى کنید، و آنچه را پنهان مى داشتید مـى دانـم   
  .33 - 31/ قرآن ، بقره .) 
سبحانى ، چاپ دوم ،   ، مثنوى معنوى ، به کوشش توفیق ه)مولوى (ى جلال الدین محمد بلخ -60

  .166دفتر اول ، ص . ش  1374سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ، 
و چون پروردگـار تـو بـه فرشـتگان     . (و اذ قال ربک للملائکه انى جاعل فى الارض خلیفه  -61

  .30/ قرآن ، بقره ). اشت من در زمین جانشینى خواهم گم: فرمود
  .12/ قرآن ، جاثیه  -62
  .176مثنوى معنوى ، دفتر اول ، ص  -63
احمد بن محمد مهدى نراقـى ، مثنـوى طاقـدیس ، بـه اهتمـام حسـن نراقـى ، چـاپ دوم ،          -64

  .38 - 36صص . ش  1362انتشارات امیر کبیر، 
  .74 - 71/ قرآن ، ص  -65
  .192نهج البلاغه ، خطبه  -66
قطب الدین ابوالحسن محمد بن الحسین بیهقی کیدري دیـوان امـام علـی ع تصـحیح ترجمـه       -67

  236ش ص  1373مقدمه اضافات و تعلیقات ابوالقاسم امامی چاپ اول انتشارات اسوه 
  .147نهج البلاغه ، خطبه  -68
  .31نهج البلاغه ، نامه  -69
  .159نهج البلاغه ، خطبه  -70
  .108 نهج البلاغه ، خطبه -71
  .1نهج البلاغه ، خطبه  -72
  .239کلیات اقبال لاهورى ، ص  -73
  .220نهج البلاغه ، کلام  -74
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  .21نهج البلاغه ، خطبه  -75
  .474نهج البلاغه ، حکمت  -76
  .31نهج البلاغه ، نامه  -77
  .) آمده است)) سیلحق باءبیه ((در برخى نسخه هاى نهج البلاغه ( 42نهج البلاغه ، کلام  -78
اسماعیل بن حماد الجوهرى ، الصحاح ، تاج اللغه و صحاح العربیـه ، تحقیـق احمـد    : ك .ن  -79

؛ اءبـو  1863، ص 5ج . م  1990عبدالغفور عطار، الطبعه الرابعـه ، دار العلـم للملایـین ، بیـروت ،     
للتـالیف و   منصور محمد بن احمد الازهرى ، تهذیب اللغه ، حققه جماعه من العلماء، الدار المصـریه 

  .635 - 631، صص 15ق ، ج  1384الترجمه ، مصر، 
  .64نهج البلاغه ، خطبه  -80
  .161نهج البلاغه ، خطبه  -81
  .410نهج البلاغه ، حکمت  -82
  .183نهج البلاغه ، خطبه  -83
  .190نهج البلاغه ، خطبه  -84
  .191نهج البلاغه ، خطبه  -85
بن میثم البحرانى ، شرح نهج البلاغه ، دفتر تبلیغات اسلامى ، کمال الدین میثم به على : ك .ن  -86

  .102 - 101، صص 4ج . ش  1362قم ، 
  .230نهج البلاغه ، خطبه  -87
  .301، ص 1شرح نهج البلاغه ابن میثم ، ج  -88
  .16نهج البلاغه ، کلام  -89
  .114نهج البلاغه ، خطبه  -90
عه صفین ، تحقیق و شـرح عبدالسـلام محمـد هـارون ،     ابوالفضل نصر بن مزاحم المنقرى ، وق -91

  .531 - 530صصص . ق  1403افست مکتبه المرعشى النجفى ، قم ، 
  .130نهج البلاغه ، حکمت  -92
  .193نهج البلاغه ، خطبه  -93
  .193نهج البلاغه ، خطبه  -94
  .193نهج البلاغه ، خطبه  -95
  .انتظار داشتن : بیوسیدن  -96
  .1غه ، خطبه نهج البلا -97
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؛ جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب ، نسقه و علق 781، ص 2الصحاح ، ج  -98
ج . ق  1408علیه و وضع فهارسه على شیرى ، الطبعه الاولى ، دار احیاء التراث العربى ، بیـروت ،  

  .285، ص 10
ى غریب القرآن ، تحقیـق و ضـبط   ابوالقاسم الحسین بن محمد الراغب الاصفهانى ، المفردات ف -99

  .382محمد سید کیلانى ، دارالمعرفه ، بیروت ، ص 
 1973لویس معلوف الیسوعى ، المنجد، الطبعه الحادیه و العشرون ، دار المشـرق ، بیـروت ،    -100

  .587ص . م 
 ؛ مجد الدین ابو السعادات المبارك بن محمد المعروف بـابن الاثیـر  781، ص 2الصحاح ، ج  -101

الجزرى ، النهایه فى غریب الحدیث و الاثر، تحقیق طاهر احمد الزاوى ، محمود محمـد الطنـاحى ،   
؛ لسـان العـرب ، ج   457، ص 3ج . ش  1364چاپ چهارم ، افست انتشارات اسـماعیلیان ، قـم ،   

  .286، ص 10
امـام   امام روح االله موسوى خمینى ، چهل حدیث ، چاپ ششم ، مؤ سسه تنظیم و نشر آثار -102

  .179ص . ش  1374خمینى ، 
  .382المفردات ، ص  -103
  .185نهج البلاغه ، خطبه  -104
نبیدن  -105   .جستن : خُ
جمال الدین محمد بن عبداالله بن مالک الاندلسى ، الفیه ابن مالک فى النحو الصـرف  : ك .ن  -106

  .41ص . ق  1348، دارالکتب المصریه ، القاهره ، 
 1360لى شاه آبادى ، رشحات البحار، چاپ اول ، نهضت زنـان مسـلمان ،   محمد ع: ك .ن  -107
  .3کتاب الانسان و الفطره ، ص . ش 

امام روح االله الموسوى خمینى ، طلب و اراده ، ترجمه و شرح سـید احمـد فهـرى ،    : ك .ن  -108
  .153 - 152صص . ش  1362چاپ اول ، مرکز انتشارات علمى و فرهنگى ، 

لسید محمد حسین الطباطبایى ، المیزان فى تفسیر القرآن ، دارالکتاب الاسلامى ، قم ا: ك .ن  -109
  .178 - 177، صص 7ج . ق  1393، 

  .39 - 37رشحات البحار، کتاب الانسان و الفطره ، صص  -110
  .72نهج البلاغه ، خطبه  -111
  .153 - 152طلب و اراده ، صص  -112
  .184 - 182چهل حدیث ، صص : ك .ن  -113
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  :اقتباس است از این بیت حکیم نظامى  -114
  همه هستند سرگردان چو پرگار پدیدآرنده خود را طلبکار

ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکى بن مؤ ید نظـامى گنجـوى ، خمسـه نظـامى ، تصـحیح بهـروز       
  .73، خسرو و شیرین ، ص 2ج . ش  1373ثروتیان ، انتشارات توس ، 

  بیت از ترجیع بند هاتف اصفهانىاشاره است به این  -115
  دل هر ذره را که بشکافى آفتابیش در میان بینى

سید احمد هاتف اصفهانى ، دیوان اشعار، به تصحیح وحید دستگردى ، چاپ ششم ، کتابخانـه ابـن   
  .18ص . ش  1347سینا، تهران ، 

مؤ سسه تنظیم امام روح االله موسوى خمینى ، شرح حدیث جنود عقل و جهل ، چاپ اول ،  -116
  .82 - 80صص . ش  1377و نشر آثار امام خمینى ، 

  .8رشحات البحار، کتاب الانسان و الفطره ، ص  -117
  .5نهج البلاغه ، خطبه  -118
  .180نهج البلاغه ، خطبه  -119
  .100، ص 6شرح ابن ابى الحدید، ج  -120
  .156نهج البلاغه ، خطبه  -121
راق (( -122 ـراق  ((در شب معراج ) ص (گویند و نیز مرکب رسول خدا  اسب تیزرو را)) ب نـام  )) ب

، 1ج . ش  1360محمد معین ، فرهنگ فارسى ، چاپ چهارم ، انتشارات امیرکبیـر،  : ك .ر. داشت 
  .493ص 
، ص 2فرهنگ معـین ، ج  : ك .ر. به معناى فرش گستردنى و بستر چیزى است )) رفرفَ (( -123

1664.  
  .77 - 76عقل و جهل ، صص  شرح حدیث جنود -124
  .57 - 6رشحات البحار، کتاب الانسان و الفطره ، صص : ك .ر -125
شمس الدین محمد حافظ شیرازى ، غزلهاى حافظ، تـدوین سـلیم نیسـارى ، چـاپ دوم ،      -126

  .62ص . ، ش 1371انتشارات بین المللى الهدى ، 
  .182 - 181چهل حدیث ، صص  -127
  .110طبه نهج البلاغه ، خ -128
سروده هاى حضرت امام خمینى ، چاپ چهـارم  : امام روح االله موسوى خمینى ، دیوان امام  -129

  .44ص . ش  1373، مؤ سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، 
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  .91نهج البلاغه ، خطبه  -130
  .165نهج البلاغه ، خطبه  -131
  .21رشحات البحار، کتاب الانسان و الفطره ، ص  -132
انسان به فطرتش دوستدار دانایى است و رفتن انسان در پى فلسفه ، تلاشى است در جهـت   -133

)) فلسفه . ((پاسخگویى به این شاءن وجودى خود، چنانکه واژه فلسفه بر همین حقیقت دلالت دارد
)) لوفی((از دو واژه )) فیلوسوفیا((واژه . در زبان یونانى است )) فیلوسوفیا((مصدر جعلى عربى واژه 

یعنـى  )) فیلوسـوفیا ((ساخته شده است و )) دانایى ((به معناى )) سوفیا((و )) دوستدارى ((به معناى 
اءبو یوسف یعقوب بن اسحاق الکندى ، رسـائل الکنـدى الفلسـفیه ،    : ك .ر)). دوستدارى دانایى ((

ص . م  1950، حققها و اءخرجها و قدم لها محمد عبدالهادى اءبو ریـده ، دارالفکـر العربـى ، مصـر    
172.  
الحکمه هى العلم بالحقائق على مـا  : تعریف حکمت نیز در اصطلاح اهل معرفت همین است  -134

داود بن محمود القیصرى ، .) حکمت علم به حقایقى موجودات است آن گونه که هستند. (هى علیه 
دارالفنون ، تهران ، شرح فصوص الحکم ، به سعى و اهتمام اسد االله المحلاتى ، چاپ سنگى ، مطبعه 

الفلسفه استکمال النفس الانسانیه بمعرفه حقـائق الموجـودات   : ؛ و نیز گفته اند226ص . ق  1299
فلسفه به کمال رساندن نفس انسانى است بـا شـناخت حقـایق موجـودات آن     ... (على ما هى علیها
الحکمـه المتعالیـه فـى     ،)صـدرالمتاءلهین  (صدرالدین محمد بن ابراهیم الشیرازى .) گونه که هستند

  .20، ص 1، مکتبه المصطفوى ، قم ، ج )الاسفار الاربعه (الاسفار العقلیه الاربعه 
  .80نهج البلاغه ، حکمت  -135
  .79نهج البلاغه ، حکمت  -136
مرتضى مطهرى ، فطرت ، چاپ اول ، انجمـن اسـلامى دانشـجویان مدرسـه عـالى      : ك .ن  -137

  .53شز ص  1361ساختمان ، 
  .86نهج البلاغه ، خطبه  -138
  .47نهج البلاغه ، حکمت  -139
  .11 - 10رشحات البحار، کتاب الانسان و الفطره ، صص : ك .ن  -140
  .31نهج البلاغه ، نامه  -141
  .456نهج البلاغه ، حکمت  -142
  .230نهج البلاغه ، خطبه  -143
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الاشراف ، حققه و قدم له سهیل زکار، اءبوالحسن احمد بن یحیى البلاذرى ، اءنساب : ك .ن  -144
؛ ابوالموید الموفـق  9 - 8، صص 3ج . ق  1417ریاض زرکلى ، الطبعه الاولى ، دارالفکر، بیروت ، 

، المناقب ، قدم له محمد رضـا الموسـوى   )الخوارزمى (بن احمد الحنفى المعروف باءخطب خوارزم 
  .15الخرسان ، مکتبه نینوى الحدیثه ، طهران ، ص 

  .1نهج البلاغه ، نامه  -145
  .222نهج البلاغه ، کلام  -146
  .36، ص 4شرح غررالحکم ، ج  -147
  .9/ قرآن ، قارعه . جهنم است ) کسى که میزان اعمال وى خفیف باشد(جایگاه او  -148
آن گـاه او را بـه پـایین تـرین     . هر آینه انسان را در نیکوترین صورت و هیـاءت آفریـدیم    -149

  .5 - 4/ قرآن ، تین . ل کردیم مراتب ناز
  .80 - 78شرح حدیث جنود عقل و جهل ، صص  -150
  .30رشحات البحار، کتاب الانسان و الفطره ، ص  -151
  .1نهج البلاغه ، خطبه  -152
  .105 - 99سیرى در تربیت اسلامى ، صص : ك .ن  -153
التـدریس ، الطبعـه الثانیـه عشـره ،     صالح عبدالعزیز، عبدالعزیز عبدالمجید، التربیـه و طـرق    -154

  .124  ، ص 1ج . م  1976دارالمعارف ، القاهره ، 
  .107 - 106سیرى در تربیت اسلامى ، صص : ك .ن  -155
  .17نهج البلاغه ، نامه  -156
  .392، ص 3شرح غررالحکم ، ج  -157
  .17، ص 6شرح غررالحکم ، ج  -158
  .405، ص 2شرح غررالحکم ، ج  -159
  .215 - 214، صص 1ررالحکم ، ج غ -160
  .188، ص 3شرح غررالحکم ، ج  -161
  .53نهج البلاغه ، نامه  -162
  .94نهج البلاغه ، خطبه  -163
  .161نهج البلاغه ، خطبه  -164
  .53نهج البلاغه ، نامه  -165
  .23نهج البلاغه ، خطبه  -166



163 

 

  .47نهج البلاغه ، نامه  -167
  .44 ، ص6شرح غررالحکم ، ج  -168
  .633، ص 4شرح غررالحکم ، ج  -169
  .634، ص 4شرح غررالحکم ، ج  -170
  .128نهج البلاغه ، حکمت  -171
  .118 - 117مثنوى معنوى ، دفتر اول ، صص  -172
  .69نهج البلاغه ، نامه  -173
  .205 - 202، صص 4شرح غررالحکم ، ج  -174
  .424، ص 2شرح غررالحکم ، ج  -175
  .327، ص 3کم ، ج شرح غررالح -176
  .86نهج البلاغه ، خطبه  -177
  .577مثنوى معنوى ، دفتر چهارم ، ص  -178
  .293نهج البلاغه ، حکمت  -179
  .272، ص 20شرح ابن ابى الحدید، ج  -180
  .300، ص 6شرح غررالحکم ، ج  -181
  .443، ص 5شرح غررالحکم ، ج  -182
  .262، ص 6شرح غررالحکم ، ج  -183
  .277، ص 2غررالحکم ، ج شرح  -184
  .303شرح غررالحکم ، ص  -185
  .289شرح غررالحکم ، ص  -186
  .97مثنوى معنوى ، دفتر اول ، ص  -187
  .224، ص 2غررالحکم ، ج  -188
  .224، ص 2غررالحکم ، ج  -189
  .116سیرى در تربیت اسلامى ، ص  -190
  .69نهج البلاغه ، نامه  -191
  .69نهج البلاغه ، نامه  -192
  .372نهج البلاغه ، حکمت  -193
  .166نهج البلاغه ، خطبه  -194
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  .117سیرى در تربیت اسلامى ، ص  -195
  .118سیرى در تربیت اسلامى ، ص  -196
  .26نهج البلاغه ، خطبه  -197
السید جعفر مرتضى العاملى ، الصحیح من سیره النبى الاعظم ، الطبعه الاولـى ، قـم ،   : ك .ن  -198

  .82، ص 1ج .  ق 1400
سید جعفر شهیدى ، تاریخ تحلیلى اسلام تا پایان امویان ، چاپ اول ، مرکز نشر دانشـگاهى   -199

  .21ص . ش  1362. 
  .24، ص 2شرح نهج البلاغه ابن میثم ، ج  -200
  .14نهج البلاغه ، کلام  -201
  .13نهج البلاغه ، کلام  -202
  .13نهج البلاغه ، کلام  -203
  .291، ص 1ج البلاغه ابن میثم ، ج شرح نه -204
اءبویزید عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ، دیوان المبتداء و الخبر فى تاریخ العـرب  : ك .ن  -205

، تحقیق خلیل شـماده و سـهیل   )تاریخ ابن خلدون (و البربر و من عاصرهم من ذوى الشاءن الاکبر 
  .109 - 108صص ) ه مقدم( 1ج . ق  1408زکار، الطبعه الثانیه ، بیروت ، 

  .217نهج البلاغه ، حکمت  -206
  .45نهج البلاغه ، نامه  -207
  .251نهج البلاغه ، حکمت  -208
  .164ص . ش  1358مرتضى مطهرى ، بیست گفتار، انتشارات صدرا،  -209
  .399، ص 4شرح غررالحکم ، ج  -210
شاعر بزرگ قرن سوم هجرى و )) ابوتمام ((معروف به )) حبیب بن اوس بن حارث طائى (( -211

شـیخ حـر عـاملى در شـرح     . او را یکى از امیران بیان شمرده اند. گردآورنده دیوان الحماسه است 
بسیارى از بزرگان بر ایـن  . حال او یادآور شده است که وى شیعه اى فاضل و ادیب و نویسنده بود

افت که هـیچ کـس پـیش از او و    عقیده اند که ابوتمام در شعر و شاعرى به مرتبت و مقامى دست ی
ابوتمام در هر میدانى شـعر سـروده اسـت و در مرثیـه     . پس از او بدان مرتبت و مقام دست نیافت 

هجرى دیده بـر   232یا  231وى در سال . نابغه اى است که تمام شاعران را پشت سر نهاده است 
، الاغـانى ، شـرحه و کتـب     ابوالفرج على بن الحسین بن محمد الاصفهانى: ك .ر. جهان فرو بست 

، 16ج . ، ق 1407هوامشه عبد على مهنا و سمیر جابر، الطبعه الاولى ، دارالکتب العلمیه ، بیروت ، 
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؛ جمال الـدین محمـد بـن مکـرم ابـن      253 - 248، صص 8؛ تاریخ بغداد، ج 431 - 414صص 
ج . ق  1408 - 1404،  منظور، مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر، الطبعه الاولى ، دارالفکر، دمشق

 28، صص 1؛ الکنى و الالقاب ، ج 26 - 11، صص 2؛ وفیات الاعیان ، ج 182 - 178، صص 6
 - 389، صـص  4؛ السید محسن الامین العاملى ؛ اءعیان الشـیعه ، دارالتعـارف ، بیـروت ، ج    31 -

538.  
فـردى ، چـاپ دوم ،   ، دفتـر اول ، سـیره   )منطق عملى (مصطفى دلشاد تهرانى ، سیره نبوى  -212

  .703ص . ش  1376سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ، 
ابوبکر محمد بن یحیى بن عبداالله المعروف بالصولى ، شـرح الصـولى لـدیوان اءبـى تمـام ،       -213

.  م 1977دراسه و تحقیق خلف رشید نعمان ، الطبعه الاولى ، وزاره الاعـلام الجمهوریـه العراقیـه ،    
  .395ص 
  .99مثنوى معنوى ، دفتر اول ، ص  -214
جوجه تیغى ، خارپشت است که عادتش به بیـرون افکنـدن   ) که اسغر هم نوشته شده (اشغر  -215

رینولد نیکلسون ، شرح مثنوى معنوى مولوى ، ترجمه . چون بر او حمله آرند) است (تیغهاى پشت 
دفتر چهـارم ،  . ش  1374ات علمى و فرهنگى ، و تعلیق حسن لاهوتى ، چاپ اول ، شرکت انتشار

  .1418ص 
)) لمَترُ((و . 1742، ص 2فرهنگ معین ، ج . به معناى درشت ، ستبر و فربه است )) زفت (( -216

  .3624، ص 3فرهنگ معین ، ج . نیز به معناى فربه ، پرگوشت و قوى هیکل است 
  .528مثنوى معنوى ، دفتر چهارم ، ص  -217
ادیم به معناى پوست دبـاغى شـده   . پوست دباغى شده منسوب به شهر طایف : طایفى ادیم  -218

م و آدام : است و جمع آن  ُطایف شهرى است در حجاز جنوبى در دوازده فرسنگى مشرق مکـه  . اد
کریم زمانى ، شرح جامع مثنوى معنوى ، . که پوستهاى دباغى شده آن بس مرغوب و مشهور است 

  .50دفتر چهارم ، ص . ش  1376 - 1372ت اطلاعات ، چاپ اول ، انتشارا
  .528مثنوى معنوى ، دفتر چهارم ، ص  -219
ژان ژاك روسو، امیل ، ترجمه غلامحسین زیرك زاده ، چـاپ چهـارم ، انتشـارات    : ك .ن  -220

  .25 - 23، 17 - 16صص . ش  1342شرکت سهامى چهر، 
  .182 - 176بیست گفتار، صص  -221
  .527، ص 2الحکم ، ج شرح غرر -222
  .142، ص 3شرح غررالحکم ، ج  -223
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  .192نهج البلاغه ، خطبه  -224
  .123نهج البلاغه ، حکمت  -225
  .489، ص 5الحیاة ، ترجمه ، ج  -226
  .446، ص 5الحیاة ، ترجمه ، ج  -227
  .204، ص 5شرح غررالحکم ، ج  -228
  .204، ص 5شرح غررالحکم ، ج  -229
  .451 - 445، صص 5ترجمه ، ج الحیاة ،  -230
  .437 - 434، صص دیوان امام على  -231
  .309، ص 1شرح غرر الحکم ، ج  -232
  .440، ص 5الحیاة ، ترجمه ، ج  -233
  .160نهج البلاغه ، خطبه  -234
و اءبو حنیفه النعمان بن محمد التمیمى المغربى ، دعـائم الاسـلام و ذکـر الحـلال و الحـرام       -235

، ص 2ج . ق  1289القضایا و الاحکام ، تحقیق آصف على اصغر فیضى ، دار المعارف ، القـاهرة ،  
؛ حسین بن محمد تقى النورى الطبرسى ، مستدرك الوسایل و مستنبط المسائل ، الطبعه الثانیـه ،  15

  .54، 13، صص 13ج . ق  1408مؤ سسه آل البیت لاحیاء التراث ، بیروت ، 
  .333البلاغه ، حکمت نهج  -236
  .396، ص 4شرح غرر الحکم ، ج  -237
  .507، ص 2شرح غرر الحکم ، ج  -238
  .192نهج البلاغه ، خطبه  -239
احمد بن فهد الحلى ، عدة الداعى و نجاح الساعى ، صححه و علق علیـه احمـد الموحـدى     -240

، 111ص . ق  1407بیــروت ، القمـى ، الطبعــه الاولــى ، دار المرتضـى ، دار الکتــاب الاســلامى ،   
  .25، ص 13مستدرك الوسائل ، ج 

، من لا یحضره الفقیه ، صـححه و  )الصدوق (اءبو جعفر محمد بن على بن الحسین بن بابویه  -241
، 3ج . ق  1404علق علیه على اکبر الغفارى ، الطبعه الثانیه ، منشورات جماعـۀ المدرسـین ، قـم ،    

عاملى ، وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشـریعه ، بتصـحیح و   ؛ محمد بن الحسن الحر ال163ص 
  .13، ص 12تحقیق و تذییل عبدالرحیم الربانى الشیرازى ، دار احیاء التراث العربى ، بیروت ، ج 
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؛ محمد باقر المجلسى ، بحار الانوار الجامعه لعلـوم الائمـه الاطهـار،    291تحف العقول ، ص  -242
 - 304، ص 78، ج 141، ص 1ج . ق  1403یاء التـراث العربـى ، بیـروت ،    الطبعه الثالثه ، دار اح

305.  
  .106مثنوى معنوى ، دفتر اول ، ص  -243
  .125سیرى در تربیت اسلامى ، ص  -244
  .13، ص 13؛ مستدرك الوسائل ، ج 15، ص 2دعائم الاسلام ، ج  -245
  .31نهج البلاغه ، نامه  -246
  .127نهج البلاغه ، حکمت  -247
  .31/ قرآن ، فصلت  -248
  .201نهج البلاغه ، حکمت  -249
  .222نهج البلاغه ، خطبه  -250
  .1نهج البلاغه ، خطبه  -251
  .192نهج البلاغه ، خطبه  -252
  .42 - 39/ قرآن ، حجر  -253
  .50/ قرآن ، کهف  -254
  .74 - 71/ قرآن ، ص  -255
  .192نهج البلاغه ، خطبه  -256
  .166، ص 12المیزان ، ج تفسیر  -257
  .100/ قرآن ، نحل  -258
  .4/ قرآن ، حج  -259
  .65/ قرآن ، اسرا  -260
  .39/ قرآن ، حجر  -261
  .192نهج البلاغه ، خطبه  -262
نهج البلاغـه ، ترجمـه شـهیدى ، ص    . سونار، جایى است از تیر که چله کمان را در آن نهند -263
500.  
  .42 - 41، صص 8، ج تفسیر المیزان : ك .ن  -264
  .7نهج البلاغه ، خطبه  -265
  .282، ص 1شرح نهج البلاغه ابن میثم ، ج  -266
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  .225نهج البلاغه ، خطبه  -267
  .138نهج البلاغه ، خطبه  -268
  .121نهج البلاغه ، خطبه  -269
  .122، ص 20تفسیر المیزان ، ج : ك .ن  -270
  .86نهج البلاغه ، خطبه  -271
محمد مهدى بن اءبى ذر النراقى ، جامع السـعادات ، تحقیـق السـید محمـد کلانتـر،      : ك .ن  -272

  .36، ص 1ج . ق  1383الطبعه الثانیه ، منشورات جامعه النجف الدینیه ، 
  .108 - 106/ قرآن ، هود  -273
  .121، ص 9الاسفار الاربعه ، ج : ك .ر -274
  .37 - 41/ قرآن ، نازعات  -275
  .140 - 137ه ، صص طلب و اراد -276
  .27/ قرآن ، ص  -277
  .78نهج البلاغه ، حکمت  -278
  .47نهج البلاغه ، حکمت  -279
  .151مثنوى معنوى ، دفتر اول ، ص  -280
سـبحانى ،    ه -عبدالباقى گولپینارلى ، نثر و شرح مثنوى شریف ، ترجمه و توضـیح توفیـق    -281

دفتـر  . ش  1374 - 1371گ و ارشاد اسلامى ، چاپ اول سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهن
  .743؛ شرح جامع مثنوى ، دفتر اول ، ص 391اول ، ص 

محمد تقى جعفرى ، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، چاپ دوم ، انتشارات اسـلامى ، تهـران ،    -282
  .364، ص 2ج 

  .53نهج البلاغه ، نامه  -283
، اءنوار الهدایه فى التعلیقـه علـى الکفایـه ، الطبعـه      الامام روح االله الموسوى الخمینى: ك .ر -284

  .86 - 85، صص 1ج . ق  1415الثانیه ، موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینى ، 
  .386نهج البلاغه ، حکمت  -285
  .23، ص 2غرر الحکم ، ج  -286
  .23نهج البلاغه ، حکمت  -287
  .324مثنوى معنوى ، دفتر دوم ، ص  -288
  .192ج البلاغه ، خطبه نه -289
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  .72نهج البلاغه ، خطبه  -290
  .333نهج البلاغه ، حکمت  -291
  .201نهج البلاغه ، کلام  -292
نظر برخـى  . از این برادر کیست ، چند احتمال داده شده است  در اینکه مراد امام على  -293

از ایـن بـرادر    است و برخى مراد امـام  ) ص (بر آن است که منظور آن حضرت ، رسول خدا 
شـخص خـاص نیسـت ،     ابوذر و عده اى مقداد دانسته اند؛ و برخى نیز گفته اند که مراد امام 

شرح ابـن اءبـى   : ك .ر. خواسته است مثال و نمونه اى کلى را مطرح نمایدبلکه آن حضرت صرفا 
  .184 - 183، صص 19الحدید، ج 

  .289نهج البلاغه ، حکمت  -294



170 

 

  مطالبفهرست 

 
  2  ...........................................................................................................  پیشگفتار

  2  ............................................................................................  البلاغه نهج جایگاه

  4  .............................................................................................  البلاغه نهج لف مؤ

  7  ................................................................  البلاغه نهج تاءلیف چگونگى و چرایى

  9  ..............................................................................................البلاغه نهج تبویب

  10  ...........................................................................................  البلاغه نهج کمیت

  12  .................................................................  تاءلیف شاخص وجه و تسمیه وجه

  14  ..................................................................................................  شگفت کتابى

  18  .................................................................  البلاغه نهج مطالعه و مرور روشهاى

  19  .... ................................................................................................  ترتیبى روش

  21  ................................................................................................  اى تجزیه روش

  22  ................................................................................................  موضوعى روش

  24  ...........................................................................................................  دیباچه

  28  .................. ................................................................  تربیت مبانى:  مهر منظر

  28  ..................................................................................................  انسان شناخت

  29  .........................................................................  انسان شناخت جایگاه و اهمیت

  33  .................................................................................  . نفس عیوب شناخت - 1

  34  ...............................................................  . نفس امکانات و تواناییها شناخت - 2

  35  ..................................................................................  . نفس فضایل معرفت - 3

  36  ........................................................  . ایشان مراتب و مردمان دیگر شناخت - 4

  37  ................................................................................  . متعال خداى شناخت - 5

  38  ...................................................................................................  انسان حقیقت



171 

 

  45  ..................................................................................................  تربیت اهداف

  47  ........ ................................................................  منان امیرمؤ بندگى و وارستگى

  65  ...................................................................................................فطرت مفهوم

  68  ................................................................................................  فطرت حقیقت

  72  ...................................................................................................  فطرت اقسام

  76  ..................................................................................................  انسان فطریات

  80  ..................................................................................................  دوستى زیبایى

  81  ...................................................................................................  جویى حقیقت

  82  ..... ................................................................................................  اخلاقى خیر

  84  ....................................................................................  آزادگى و دوستى آزادى

  86  .........................................................................  خواهى عدالت و دوستى عدالت

  88  ..................................................................................................  فطرى تربیت

  92  .....................................................................................  تربیت در موثر عوامل

  93  .............................................................................................................  وراثت

  96  ..............................................................................................................  محیط

  101  .................................................................................  معاشرت و رفاقت محیط

  106  .................................................................................................  اجتماع محیط

  109  ...............................................................................  طبیعى و جغرافیایى محیط

  113  ..............................................................................................شداید و سختیها

  120  ................................................................................................................  کار

  132  .....................................................................................  طبیعت ماوراى عوامل

  143  ..............................................................................................................  اراده

  149  ..............................................................................................................  اراده

  170  .............................................................................................  مطالب فهرست

 


